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تبیینی بر بزرگی, آثار, مراتب, انواع, 

شرایط, اسباب و موانع ذکر 

کمترین: 

سید محمدرضا مدژسی طباطبایی یزدی عفی عنه 
و لذِکُرُ الله أَحرا) 

و به تحقیق, ذکر خدا بزرگ تر است. 

العنکبوت : 45 

تِن من شی ء الا بسَبّْ یحمده[) 

هیچ جیزی نیست محر ان که با ستایش , او را تسبیح می گوید. 

الاسراء : ۸44 

هی 

و آلهمیی وَلهاً یذِکرک الی ذکُرک 


خدایا ! در دلم انداز شور و شیدایی ذکر خود را پیاپی 
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پشم الله الرُحمن الرحیم 

الحق له له لاد ره و فده 

و تمَمّ بائطاق آلستتنا یه لطَ و قَصْلَه 

و جقل لدع امن شُکُرَهُ و تسیيحة 

و الصَلاُ و السلام عَلی من رن ذکرَة پذکره و رقع له درا 
و علّی آله الّذی هُم أهلْ اللطهیرٍ و الذگری 

و اللعْنْ عَلی َغْدائهم آصحاب العفلّه و الشیان 


و آغداء الذکر و الفْرَن 
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ازع 
ذکر(1), برترین هدیه ی آسمانی 


توجه داده و امر به ان فر موده و اخطار نسبت 9 ۶ آ کرده و و 
فراموشی ان را ناروا شمرده است. یاد خدا می باشد. ذکر و یاد خداوند 
متعال به روش های گوناگون در قرآن کریم و کلمات معصومین: مورد 
عنایت قرار گرفته است. گاه بع روش اخباری و بیان یک حقیقت آمده, و 
گاه به صورت توصیه, و گاه متعلق امر و فرمانِ صریح قرار گرفته است؛ 
هرچند هر یک از این تعابیر می تواند صورت و روش دیگر را نیز به گونه ای 
ارائه دهد. 


1- ذکر به معنای یاد است ولی به قرائن در بسیاری از موارد وقتی مطلق 
اورده می شود مراد از ان ذکر خداوند عژوجل است. همچنین ذکر دارای 
مراتب و خصوصیاتی است که ان شاء الله در ضمن مباحث اینده روشن 
خواهد شد. 
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خداوند متعال در آیه ی شریفه ی: 

[ٍنّ الصّلاة تلهی غن الْفَحشاء و المْنگرا]؛ 
همانا نماز از کار زشت و ناپسند بازمی دارد. 


بعد هه از ونر کی های نماز, آث است که ناهي از 
فحشا و منکر است., با تاکید بیان می فرماید؛ 


7و کر الله ابر :(1) 
و به تحقیق, ذکر خدا بزرگ تر است. 


با آن که ذر آین ۳ مفاد جمله ی قبل به کمک حرف «انْ» با تأکید بیان 
شده بود اما خداوند متعال با حرف تأکید جدیدی(2) بیان می فرماید: به 
تحقیق ذکر خداوند, بزرگ تر است؛ ؛ یعنی نسبت به نماز با اين اهمّیت آن 
چه در نماز از ذکر خداست و نیز هرجا ذکر خدا باشد بزرگ تر است.(3) 


1- نتوره اي عنکيوت.. آبه ی 45؛ تذگر: عمدتاً در منابع مورد ارجاع, از نرم 
افزارهای نور استفاده گردیده است, و نیز در ترجمه ی آیات قرآن کریم و 
روایات, از ترجمه های موجود در این نرم افزار بهره برده شده است. 

2- یعنی «لام» در لاو لذکرّ الله اکبرا]. 

3- به گونه ای دیکر هم ای کر الله آکبر[] در برخی روایات معنا شده 
است ولی می توان آن را از باب اراده ی معانی متعدّد از آیات قرآن کریم 
دانست؛ در بعضی روایات امده است: «ذِکرٌ الله اناکم برَحمته ابر من 
ذِکرکم یا بطاعته؛ یاد کردن خداوند شما را از روی رحمتش بزرگ تر 
است از یاد کردن شما او را به خاطر اطاعت و بندگیش». بحارالأُنوار(ط - 
فاص 0 2 ند فرحال سک پیست که مور آیفی شر بفه ور 
اضافه ی مصدر به مفعول است؛ چنان که این معنا از تعدادی از روابات 
نیز استفاده می شود. ی 
کرد و آن این که: «نماز ناهی از فحشا و منکر است ولی از این نظر که یاد 


خداوند است بزرگ تر است». 
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توضیح مطلب آن که ما در نماز, التفاتی به خودمان نیز داربم, عت: ونیم 


0 و و 


«تعبد و تستعین : می پرستیم و یاری می جوییم» و می گوییم «اهدنا ؛ ما را 
هدایت کن» و جتی التفاتی به مغعضوبین و گمراهان داریم و این التفات 
گرچه در راستای پرستش و نیایش خداوند و درخواست هدایت و سعادت 
است اما حداقل برای افراد عادی به نوعی التفات به غیر ذات حق نیز 
هست. بدین جهت خداوند متعال می فرماید: 

[او کر الله أبَرل]؛ 

و به تحقیق ذکر خدا بزرک تز انسنت: 


۲و آقم الَّلاء لذکری(:(1) 


1- سوره ی طه, آیه ی14. 
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نماز را به خاطر یاد من, به پا دار.(1) 

که دلالت می کند روح نماز و هدف از آن, یاد خداست. 
پرسش و پاسخی 


ممکن است این جا پرسشی برای برخی مطرح شود که اگر ذکر خداوند 
برتر است پس چرا غیر ذکر خداوند در نماز نیز وجود دارد؟ 


[- این آیه ی شریفه به گونه ها ی دیگری نیز معنا شده است؛ از جمله آن 
که «نماز را به پا دار تا من تو را یاد کنم» که از باب اضافه ی مصدر 
«ذکر» به فاعل «ی» باشد, و پا [او آقم الطّلاع لذکری[ یعنی «هرگاه نماز 
را فراموش کردی سپس متذگر شدی, آن را بیاور». جناب طبرسی : می 
علیت الیاام.». ی ۱ لزوم قضا را 
استفاده می کند صریح در استفاده ی دلالت مطابقی نیست و این طور 
هر را اه و 
تفاز بلکه می کوآند تقشین به لادم ناد نعتی: حون اقامه ی.-تماز به خاطر 
یاد خداست. اين یاد را اگر فراموش کردی, در وقت دیگر جبران کن. و 
بالجمله شکی نیست در ظهور آیه ی شریفه در این معنا که: «به خاطر یاد 
من, نماز را به پا دار» و قرینه ی معتبری بر خلاف آن نمی شناسیم. و 

نظیر همین از عامّه در مناسک حخّ وارد شده است: «انما جهل الطواف 
بالتیت:ه بين الضفا والتروه وعفی الجمار لاقامة زیر الله ؛ همانا قرار داده 
شده است طواف به دور خانه ی خدا و سعی بین صفا و مروه و رمی 
جمرات به خاطر بر پا داشتن یاد خداوند متعال.» سنن ابی داود. ج1, 
ص581 (الناشر: دارالفکر تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید)؛ و .. 
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پاسخ آن است که با بقیّه ی آن چه در نماز آمده است کمک می طلبیم تا 

به اوج یاد حقیقی برسیم, مابقی نردبان رسیدن به قلّه ی رفیع ذکر است؛ 
جنان که انن,خوات در رایطعا مزسص دیبکر نیز مناست است وان این 
کضون زذایت همین از آمام صادی,«عاية السا مد امدم ارت 


او ال روج یَفْول من شغل بذکُری عَن مسألیی أَعْطَییة أَفْصَل ما امطی 
من سألیی(1) 

همان خداوند عژوجل می فرماید: هر کس به خاطر باد و ذکر من (در هنگام 
مناجات) از درخواست از من بازماند, برترین عطایایی را که به درخواست 


و در روایت صحیمح دیگر آمده است: 





نب لْعبد آیکون لة الحَاحَة ای ال ع وج دا بالتاء ك ال رو الصّلاه 
علی م< مَحَقَد و آل مَحَمَدٍ حتّی ینسی حاجِتَه قَيَفَضيع ۲۰ من عغیْر آن بَسَلَه 
اه :(2) 


برای بنده در درگاه خداوند عژوجل حاجتی 


2- همان. 
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خاس که ال حاحت هه را فر آموتش می نخان اقا خداند ها او 
این ابید ان پرشن مطرخمی شون کف آکربا ذکز که افضل اس 
حاجت انسان برآورده می شود دیگر چرا به دعا امر شده و آن قدر دعا از 
معصومین: وارد شده است؟ از مطالب قبل جواب این پرسش هم روشن 
می شود ؛ چون: 

اولا: آن جه از دو روایت بالا با کمک صراحت روایت دوم استفاده می شود 
اين که اگر کسی تقریبا بی اختیا از دعا باز بماند خداوند متعال حاجت او 
را براورده خواهد کرد؛ 

انیا آشناسا انسان دون دا نمی اند به ان هرخله رز درکن پونسه و به 
برکت وتات که توفیی. دگر فایشته حاخلجن شوو اکر دعا باس 
دسترسی به آن مرتبه از ذکر. عملی نخواهد بود. 


احتراز از یک انحراف 


ور این ات کید میا کنم.هیادا قیطان در کهرم. کشسی ره لها عماید که 
می توان به مرحله ای 
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از ذکر رسید که دیگر نیاز به نماز نباشد چون نماز برای ذکر است و این 
ذکر حاصل شده است., که بعضی در این دام عنکبوتی گرفتار شده اند. در 
حقیقت این نیز یکی از حیله های شیطان برای گمراه کردن بندگان از راه 
خداست. ذکر و یاد واقعی خداوند جز از راهی که خود فرموده حاصل نمی 
شود و نمی توان مرتبه ی پایانی برای ان تصوّر کرد و در هر مرتبه ای 
انسان قرار گیرد برای حفظ ان مرتبه و نیز رسیدن به مراتب بالاتر نیازمند 
همان راهی است که پروردگارش برای او قرار داده است. 


نامز آترم - صلی الله علیه و آله و بسلم - با ان که دا کرخوین ند کان: دا 
بود تا آن جا که فرمود: تام ی و لا تا یتخت مه خوات وم 
رود ولی قلبم نمی خوابد.» می فرمود: 

رخ یی فی الطّلاه ((2) 


رو ۳ ۳ من در نماز 1 ۳۳ 


امامت ای سا دص ها ار 
شهادت می رسد و پیامبر اکرم - صلی الله علیه و اله و سلم - نیز به همین 
نحوه ی شهادت؛ 


1- بحارالأنوار, ج 73, ص 189. 
2- الخصال(للصدوق), جح 1. ص‌165. 
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اخبار می تفت روایت نت است: 
5ب 1 2 هست مج ۳۹7 ۹ لح ج ب بو 
۵۰« عربه ۳۳ مر ۱ ریک 


اصا 


گویا تو را می نگرم که نماز برای پروردگارت می خوانی و شقی ترین 
اولین و آخرین که جفت پی کننده ی شتر ثمود است برانگیخته شود و 
ضربتی بر قر فت زان و رسلنت: را با ان خضاب کند: 


قال أمیٌالَغوّمینین - علیه السلام -: خْلْتْ: با سول اللّه! و دک فی سَلاقه 
فل خی ۰ ال -صلی اه عادو لاد فی صلای من ی ۱۱ 


اما ی وم ام ام وا رز 
صورتی است که دین من سالم است؟ فرمود: در سلامتی دین توست. 


و در روایت ۵ آمده است که امام صادق - علیه السلام - فرمود: : [] یاک تعبد نعبد و 
یاک تب تشتهین[] را آن قدر تکرار کردم «حتّی سَمعها من قائلها (2) تا ان که 


1- الامالی(للصدوق), ص 5 9. ۳ 

2- «ََة - علیه السلام - گان بُضَلی فی بَعّضٍ ا یام قَحلر مَغْشیاً له فی 
نتاء الصّلام فَسْیّل بَعدّها عن سَبب عَشییه فقَال - علیه السلام -: ما رات 
رد هذه الاب ۹ سمعتها من قائلها؛ ایشان (امام صادق - علیه السلام ( 
در بعض از ایام به نماز قام ت نموده بودند که در اثنای نماز مدهوش شدند, 
و چون به حال امدند جماعتی از سبب غشوه ی ایشان پرسیدند. پس ان 
حضرت - علیه السلام - در جواب فرمودند: من تکرار اين ایه ی کریمه می 
کردم تا آن که ان را از قائلش شنیدم.» مفتاح الفلاح (ط القدیمه), 
ص 372. 


ص: 21 
شنیدم.» و درباره ی امام سخاد - علیه السلام - نقل شده است: 


سِ 


کان - علیه السلام - ادا را [امالي یوم الدین[] یْکَرْرُهَا حتّی کاد آن یمود 
1 كث_"۳ 


,وا ۳ 


حضرت - علیه السلام - هرگاه [امالي یوم الذین[] را (در نماز یا ما 
قرائت می کرد آن قتی تکرار می کون که زر ذیک بود الب تفن کند. 


۱ خداوند متعال می فرماید: 
[و اب ریک حتّی نیک الیقین[2(:0) 
و پروردگارت را ترش کر تا ان امر یقینی (مرگ که برای هر زنده ای, 


حتمی است) بر تو فرا رسد. 


بنابراین, انسان ار ۹۳ ای برسد و در هر موقعیتی قرار گیرد حتّی اگر 
از اوج برترین فرشتگان بگذرد و به مقام [أقابِ قَوَسَیْنِ آة آدثی 3)[]) پر شد 
باز باید تا آخرین لحظه, خدای را عبادت و پرستش کند. و غير این انحراف 
و دام شیطان است که برای رهزني 


[- کافی, 0 مر ص 002. 
2- سوره ی حجر ایه ی99. 
3- سوره ی نجم, ایه ی‌9. 


ص: 22 
بندگان خدا| گسترده شده است. 


در روایات متعدّدٍ معراج که بیان گر بالاترین حالاتِ برترین شخصیّت عالم 
امکان, پیامبر اعظم - صلی الله علیه و آله و سلم - می باشد به طور مکذژر 
آمده. است. که حخضرت. در آن عالم نیز, اقامه. ی تماز نمودنده بیس دیکر 
گمراهي محض است که کسی ادعا کند من به مرحله ای رسیده ام که 
تباز خزبه تما .فا ان دا رم 


ص: 


23 


یاد خدا و آرامش دل ها 

ان 

از اموری که خداوند متعال در مورد یاد خود با عنایتِ ویژه بیان فرموده 
فرماید: 

]الذین آمَئوا و تطمَیٌِ قُلوبَهْمْ بذکر اللو0]؛ 

کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می یابد. 

أنة ی شریفه گزارش می دهد که از ویر کون های ممنین اطمینان و 


آرامش دل های آنان به ذکر خداست. و سپس در یک بیان آگاهی بخش و 
فراگیر می فرماید: 


ص: 24 


لا بذک الله تطمَینٌ الْفْلوب1(:0) 
آگاه باشید که دل ها با باد خدا اراش هی یرد 


ففم این فظاب با آندک تال کافلا اسان است: حفتی نان توکه کند که 
ذات مقدّس حضرت حقّ, خیر مطلق و نور و کمال محض است و همه ی 
عالم. جلوه ی این جمال و کمال مطلق است و تیرگی ها و تاریکی ها, همه 
به خاطر بریدن از منبع نور و خیر و رکون به غیر خداست, با توکل و 
تفویض و رضا و تسلیم هیچ قلّق و اضطرابی نخواهد داشت؛ چون جز خیر 
و نور و جمال و کمال. نمی دوف داند ان که دات آفذتین. خی برای 
ی 
خود, جز نیکی و احسان صادر شود ؛ و مشکلات؛ امور عرَضیه ای است که 
یا از خود ما پدید آمده و يا لوازم قهریه ی این عالم است که نبود آن 
مساوي نبود اين عالم می باشد و در عین حال در پس هر مشکلی لطفی 
برای بنده ی موّمن نهفته است که ان سختی در مقابل آن نعمتِ نهفته, 
چیزی نیست که به حساب اید: 


1- سوره ی رعد, آیه ی28. 


ص: 25 

و کم له من لطف حَفیٌ 
یدق خفاة عَن قَهّم الرّکی 
۱ 

از حلاوت ها که دارد جور تو 
وز لطافت. کس نیابد غور تو 
۱ 

ای جفای تو ز راحت خوب تر 
انتقام تو ز جان محبوب تر 


انسان مومن معتقد, , با کل و قرش امور خود به خداوند سبحان قدیر 
روف در عین تلاش و کوشش برای تحقّق اهداف برتر خود. طمأنینه و 
آرامش را حلّی در سخت ترین و اضطراب آورترین شرایط حفظ می کند؛ 
چون می یابد که با تفوبیض امر خود به خداوند و اتکال بر ذات مقذس 
حضرت حقٌ به مقصود می رسد و اگر قضای حتمی بر غیر آن قرار گرفته 
باشد باز هیچ ضرری نکرده است و هرچه پدید آید خیر و مصلحت او خواهد 


بود. 


عَنْ سَیده الشماء - سلام الله علیها - قالت: من أَصْعَد ی 


1- «و خدای را چه بسیار لطف های پنهانی است که هوش مردمان 


تیزهوش نیز بدان نرسد.» دیوان منسوب به امیرالمقمنین - علیه السلام -ء, 
ص 494. 


ص: 26 
له حالص عبادته أَْبَط ال روج یه أَفْصَلَ مصلحته (1) 
خضرت :تشر لام له عایها دعب قرمایوة کمی که ضاوت بای ورخالصن 


خود را به سوی خداوند بالا بفرستد. خداوند عژوجل بهترین مصالحش را بر 


و عَن الحسَن بُن علیٌ8: من عَبد ال عَبَد له ة کل شی ع:(2) 
امام حسن مجتبی - علیه السلام - می فرماید: کسی که خدا را بندگی کند, 
خداوند همه چیز را بنده و مطیع او می نماید. 


در مسیر کربلا وقتی فرزدق وضعیت شکننده و نگران کننده ی کوفیان را 
به امام حسین - علیه السلام - در رابطه با حمایت از حضرت گزارش کرد, 
حضرت - علیه السلام - فرمودند: 

ان ترّل الْقَصاء بما ثَجبٌ قَتَجْمَذ اللٍَ علی تَغمَائه و هَوّ الَمُسَتَعَانْ عَلی آداء 
آلشکر ؛ 

اگر قضا و قدر خداوند آن طور که ما دوست داریم نازل شود پس در 
مقایل تست جات اس کار خداش سر ادا شک ار حاسته 


1- بحارالأنوار, ج 67, ص‌249. 
2 همان, 0 09 ص84 1. 


ص: 27 


و اکنون ملاحظه کنید که سید الشهداء - علیه السلام - با چه آرامشی سخن 
خود را ادامه می دهند: 


زر 9 ۳ 9 
ان حخال اله لقَصَاء دون | 7 جاء 0 قَلَم بیع مر مَنْ کان ۱ لو" 8 2 الَفَوّی سیر ثه ؛ 


تقوا روش او باشد, محروم و دور نخواهد شد. 


اصا 


مس 


و وقتی در مراحل بعد, حر بن یزید ریاحی حضرت را از کشته شدن بر حذر 
در کاب ری الم عضای اه لیم و سای > است کو اند 

تقا کی قلعت ار کل ات 

لا ما توی خیراً و جاهد مُسلماً 

هنگامی که نیت او خیر باشد و در حالی که مسلمان است, جهاد کند. 

قاِنْ عشث لَم دمم و اِنْ مثْ لمْ آلم 


ب مج 


گقی یک لا آن تیش قفرغما(2) 


[- همان 0 44 ص 65 3. 
انیت اصووی ا ص15 


ص: 28 
اگر زنده بمانم مذشت نمی شوم و اگر بمیرم ملامت نخواهم شد ؛ 


دآ,براک ق زاف فص اجان مرو هی ی تون زد اک که کس رن کی 
ک ها ها و 


اف نت کر ره ی ی هام < لام ال علها ت فد آ 
شهادت حضرت - علیه السلام - و یارانش در پاسخ زخم زبان ان زیاد لعنه 
الم شنختی کفت که این خعایق را بد هونی ان میهد هد این زیاد,بعد از 
آن همه جنایت که خود و لشکریانش انجام دادند برای اذیتِ بیشتر نسبت 
به خاندان پیامیر - صلی الله علیه و آله و سلم - خطاب به زینب کیری - 
سلام الله علیهات گفت: «کت رایت صنء الاه باخی. و آفل 1۲ کار 
ی وا ۱ 
ای از شیرزن کربلا مواجه شد که تمام هستیش را سوزاند؛ زینب کبری 
ذخت علی مرتضی8 با صراحت و روشنی و قاطعیتِ تمام فرمود: 


ها راب الا جویلا. ص 


من به غیر از زیبا, چیزی ندیدم. 


1- بحارالأنوار, ج 45, ص‌115. 
2- همان. ص116. 


ص: 20 


و این حقیقت که در گفته های گل های رسالتك شکوفا شده, مقتبس از 
شجره ی طیبه ی نبوت است که امام صادق - علیه السلام - چنین روایت 
ففت کند: 


8 قوا انا اعدا آننشعنت ای وین آباند: 
االت غانهه له ه صاضه قال تما 


سٍِ 
۳ 


توافت خی 

ِ جماعت ! بدانید که شنیدم پدرم از پدرانش: روا یت کرد که روزی پیامبر 
- صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود: 

ما عَجبِث من ند شب ع کقجي من الَمَوْن اه ان فرض جَسَده فی ار الظنی 


- 


تاافقاریض کان خیرا [د؛ 


من از چیزی تعجب نکردم به اندازه ای که از مومن در شگفت شدم چراکه 
ی 


و ان ملک ما بیْنَ قشارق الأرَض و مقاربها گان تد حَیّرا له" 


و اگر مالک همه ی روی زمین از خاور تا تن شود باز هم برایش خیر 


اشت. 
و کل ها یَصْتَعٌ اللة عروجَل به قَهُو حَیرٌ له (1) 


و هر چه خدای عژوجل با او کند برایش خیر باشد. 


[- کافی, 0 5 ص 6۵9. 


ص: 30 
جریان آرامش ناشی از یاد خدا در مقیاس خُرد و کلان 


این آرامش ناشی از یاد خدا در مقیاس خُرد و کلان نجات بخش و سعادت 
آفرین است. همان طور که فرد اگر امر خود را تفویض به پروردگار کند 
پیروز در همه ی میدان ها می باشد و اضطراب و پریشان احوالی نمی 
تواند بر او غالب شود در مقیاس کلان نیز اگر جامعه ای با یاد خدا به 
مرتبه ی سکون و ارامش برسد هیچ نیرویی نمی تواند ان جامعه را 
پریشان کند. ذکر و یاد خدا همچون رشته ی محکمی, جمعیت را به یکدیگر 
پیوند داده و آنان را در مقابل تندبادهای حوادث و کیدها و حمله های 
دشمنان, استوار و پر قدرت ۹ می دارد, بلکه مشکلات و سختی ها 
فرماید: 


الدین قال لَهم الّاسن نلاس قذ جمغوا لَُمْ قاحْسَوَفم قرادهم ایماناً و 
قالوا حسَیْتا ال و عم الَوکیل1(0) 


(مومنین) آنانند که مردم به ایشان ند مردم 


1- سوره ی آل عمران, آیه ی‌173. 


ص: 31 


(کقار) برای (پیکار با) شما گرد آمده اند, از آنان بترسید. پس این سخن بر 
ایمان آنان 0 و گفتند؛ خدا ما را کافی و بس است و او خوب 
کارسازی است. 


لل 
و نتیجه ی این اعتماد و توکل بر خداوند, پیروزی و نصرت است ؛ زیرا 
خداوند بلاافاصله می فرماید: 


فاقوا بنغمو من الله و قصْل لَم بمْسَسْهَم و و ابغُوا وان الله و 
الله دُو فطل عظیمل (1) 


پس با نعمت و بخشش و فضل و احسان از جانب خداوند بازگشتند؛ . هی 
گونه بدی به آنان برسید, و دنبال رضوان خدا| رفتند, و خداوند دارای 
احسان بزرگ است. 


این آیه ی شریفه گرچه در رابطه با غزوه ی حمراء الأسد(2) يا غیر آن 
نازل شده است اشنا 


1- همان, آیه ی174. 

2 «و آن موضعی است که از آن جا تا مدینه هشت میل راه است. و 
ملُّص خبرش آن است که حضرت رسول - صلی الله علیه و آله و سلم - 
نم ملاحه ی این که‌هتادا اشو ارگ حدا فرسشتزه شار مراخفت: کنید و 
به سوی مدینه تاختن آرند حکم فرمود تا بلال ندا در داد که حکم خداوند 
قادر و قاهر است که باید آنان که در آَخد حاضر بودند و جراحت یافتند به 
طلب دشمنان بیرون شوند. پس اصحاب. کار معالجه و مداوا گذاشتند و بر 
روی زخم ها سلاح جنگ پوشیدند و عَلّم را به دست امیرالمومنین - علیه 
السلام اد ال عقمی لافال فت ارت ال علخ صرق 1 


ص: 22 


چنان که از آیه ی قبل آشکار می شود ملاک و معیار آن مربوط به زمان و 
مکان خاضی نیست و ایه ی شریفه این حقیقت را بیان می فرماید که 
جامعه ی موّمنین با اعتماد بر خداوند در برابر توطئه های فراگیر دشمنان, 
مقاوم و استوار است و هرچه بر حجم دشمنی دشمنان افزوده شود ایمان 
متیر آفزفن: موسفته ارت خواهه قن کی ترجه خدآو ند متعال بیشتر آنان 
را یاری فرموده و فضل و رحمت زیادتری شامل حال آنان خواهد. ززند 
چنان که خداوند متعال در سوره ی مبارکه ی ال عمران خطاب به 
مسلمانان در رابطه با غزوه ی بدر نیز می فرماید: 


[تلی ان تضیژوا و توا و وم و ۳ 


آری ۳ صیر کید ۳ نمایید و با همین جوش (و خروش) بر شما 
بتازند. (همان گاه) پروردگارتان شما را با پنج هزار 


1- سوره ی آل عمران, آیه ی‌125. 


ص: 33 

ری ان کارا یی خواهم کرو 

سپس خداوند متعال می فرماید: 

0و ما جعَلَة اللة الا ری لکُمْ و لتطمَین فلکم به ...1(:00) 


و خدا آن (وعده ی پیروزی) را جز مژده ای برای شما قرار نداد تا (بدین 
وسیله شادمان شوید و) دل های شما بدان ارامش يابد. 


این آیه نیز گرچه خطاب به مسلمانان در رابطه با جنگ بدر می باشد اما 
اصل ملاک آن عام است و می توان از آن استفاده کرد که جنب و جوش 
دشمن, با صبر و تقواي در راه خدا شکست خواهد خورد و اضطراب و 
دلهره راهی به سوی تقواپیشگان ندارد. 


1- همان, آبه ی126. 


ص: 


34 


ص: 


35 


اضطرآتبو شختی شفلی: ای ناد شا 
اشاره 


همان طور که آرامش و استقرار و پیروزی همراه یاد خداست, اضطراب و 
تنگی و شکست., نتیجه ی دوری از یاد خدا می باشد؛ خداوند متعال می 


فرماید: 


لاو من أَغْرّضَ عن دون قانَ لَخ معيیشه خکا 5 تحشَره یوم القیاقه 
اعضی۱۱ ۱۲ 


و هرکس از یاد من روی بگرداند. همانا زندگی تنگ و سختی خواهد داشت 
و در روز قیامت نابینا محشورش می سازیم. 


انسانی که فقط محسوسات مادذي مقابل حسٌش را بشناسد و نتواند به 
خقیقت: هت مان مان مرسه ی کارییی ۵ بر کی وت قدفی: 


1- سوره ی طه, آیه ی124. 


ص: 3206 


چیز دیگری را بر اين جهان حاکم نمی بیند. خود را در اين جهان, مهره ای 
تنها و محکوم ان او ی او ور 
با قساوت به گوشه ای پرتاب می کند و هیچ روزنه ی اطمینان آوری را 
نمی شناسد. هراس از بیماری ها, حادثه ها شکست ها و بن بست ها در 
هر لحظه برای خود و وابستگانش, و نبود راه فرار اطمینان بخشن؛ ابر 
سنگینی از ناامیدی و یأس و دل وایسی را پیوسته بر او چیره می کند. در 
بهترین شرایط, چنین انسان هایی پناه به خرافات می آورند و جای خدای 
حقیقی را با انواع بت های خودساخته پر می کنند که این خود مشکلات 
جدیدی را برای آنان پدید می آورد و آنان را در شبکه ای پایان ناپذیر از 
خُرَغْبلات فرساینده و نابودکننده ی تن و روان, گرفتار می نماید و تا آن جا 
انسان جاهل پیش می رود که سر کرنش و نیایش در برابر سنگ, چوب, 
یو رز ماه؛ ستاره و . فرودهی آورد: 


۳ و له 
[او انْحَدُوا من دون الله اه لعلهم نون [](1) 


1- سوره ی پس, آیه ی74. 


ص: 27 
و یه جای الله خدابانی اختبار کرزند نحان آمید که‌بازی شوند: 


که چنین روژیای بیهوده ای هرگز تعبیر نخواهد شد, بلکه عکس آن رخ خواهد 
داد و این انسان های کمراه هستند که خود را فدای انواع بت های 
2 و هستی خود و دیگران را به خیالی واهی, تباه می نمایند: 


[لا بسَتطیعون تصرهم و هم هم جنذٌ مُحْصَرون[](1) 


آن ها (بت ها) را یارای آن نیست که به یاریشان برخیزند, ولی اینان همانند 
سیاهی به خدمتشان اماده اند. 


اضطراب و سختي غفلت از یاد خدا در مقیاس کلان 


اگر شرایط فوق را در مقیاس خُرد ببینیم می توان همین شرایط را در 
مقیاس کلان نیز مشاهده کرد. جامعه ای که دچار بیماری غفلت از خدا 


بشود بالاترین نیروی حفظ کننده و مهم ترین نیروی محرژک جامعه به سوی 
صلاح و سّداد را از دست می دهد و دیگر از درون مردم, آن 


1- همان, آیه ی75. 


ص: 39 


نبیروی قدرت مندی که آنان را وادار به رعایت حرمت جان و مال و آبروی 
افراد کند, وجود نخواهد داشت و تنها احساسات و قوانین قابل تخلف و دور 
زد با هزینه هاي سنگین آرخ: محور کنترل جامعه خواهد بود. علاوه. تقریبا 
آن چه که خارج از محدوده ی قانون گذاری باشد هیچ ضامنِ قوی برای 
اجرا| نخواهد داشت. با فراموشی خدا| چگونه می توان به مردم گفت: گمان 
بد به دیگران نداشته باشید, از دیگران غیبت نکنید, مردم را گول نزنید, در 
بخشش های خود بر مردم منت نگذارید, حسادت نورزید, تکیر نکنید و ...۲ 


جامعه ی بدون یاد خدا چگونه مشکلات دفاع در مقابل دشمن را در جنگ ها 
و تاخت و تازها می تواند به گونه ی مناسب تحقل کند و چگونه مردم آن 
حاضر خواهند بود برای نگهداری صلح و امنیت, کاستی ها را تحمّل کرده و 
با متجاوزان بجنگند و کشته شوند و حتّی با عوارض بعد از جنگ و مشکلاتِ 
جانبازان و مجروحان. سازگاری داشته باشند؟ ! در اين ۳ ۳۳ 
جتم بوشی. از آخرت ناید گفت: 


ص: 329 
[اقویْل لفاسیّه قلَوبهُمْ من ذکُر الله[1(:0) 
پس وای (هلاک و تباهی) بر هت که دل هایشان برای یاد خدا سخت 


است. 


یاد خداست که دل های سخت و طبع های سرکش را رام و تسلیم وظیفه 


قنن ‏ کذگ/ ارامش و همدلی و همکاری را برای مردم فراهم می نماید و 
جامعه را به اسایش و ارامش می رساند. 


ور بی همه ای چو با منی با همه ای 


پی آمد غفلت از خدا, عدم توجه به خدا در محاسبات انا ان 


کسی که از یاد خدا غافل است قهرأ خداوند در محاسبات او جایی ندارد و 
کسی که خداوند عژوجل در محاسبات او وارد نشود خوف از خدا| نخواهد 


در روایت امده است: 


9۳ ِ 1 گر + ن چ‌ل ر 
من لم بَعف ال َحاقة ال من کل شی (2) 


هر کسی که از خداوند واهمه نداشته باشد 


1- سوره ی زس, آیه ی 22. 
2- کافی, 0 ۳۳ ص 6۵8. 


ص: 40 
خداوند او را از هر چیزی خواهد ترسانید. 


در مقابل. با خوف خدا انسان در دژ اطمینان بخشی از همه ی ترس ها 
قرار می گیرد و هیچ حادثه ای در جهان نمی تواند اساس آرامش او را 
ویران کند: 


۱ . تم سا چِ س‌ ج‌لا ‏ 
علیٌ - علیه السلام -: مَن خاف اللّة سَبْحاتَة أمَتَة ال من کل شم ع؛ 
11) 


امام تن - علیه السلام می فرماید: هر کس از خداوند سبحان واهمه 
داشته باشد, خداوند او را از هر چیزی ایمن می ان 


انسان ذاکر, با یک خوف مقدّس, تمام دلهره ها و ترس های غیر آن را از 
بین می برد در حالی که این خوف نیز در درون خود, یک امنیت است و 
وسیله ای برای پرواز به سوی کمال بی پایان می باشد.(2) 


[- - غرر الحکم و درر الکلم, ص6۵54, 360 1. 
2 رای دم فطالب رو شوه مه اند بر مانده ک اسهانن (ا۶ ضوای ۱ 
م 2 


ص: 


211 


رابطه ی متقابل یاد خدا و دوری از تباهی 
اشاره 


پاد خدا انسان ها را یاری می کند تا از گرفتارشدن در دام شیطان و افتادن 
در ورطه ی گناه و فساد. رهایی یابند؛ خداوند متعال می فرماید: 


11 ۳ ۳ 71 ع تن و 4 
[ان الذین ایْقَوّا لذا مَسْهَمْ طایْف من الشیطان تَدکژوا فاذا هم مُبصرّون[]؛ 
(1) 


یاد می کنند. پس در این هنگام ایشان بینایان می باشند. 


کسانی که به واسطه ی تقوا باد خدا برای آنان مَلکه شده باشد به مجژد 


نزدیک تنتن ان ند اناه: خدا را یاد خواهند کرد و بیدار شده, از گناه 
دوری می جویند؛ در روایت صحیحی ابو بصیر 


سورع غراف اب 201 


ص: 2 


می گوید از امام صادق - علیه السلام ۱ درباره ی آیه ی فوق سوال کردم, 
حضرت - علیه السلام - فرمود: 

هو العبذ یه بالالب نم یتدکر قیفسک قدذلک قَولْة سبحانه: ل[اتدکرُوا قاذا 
هم فتصژون[]:(2) 

او بنده ای است که قصد گناه کرده سپس کی فد شود (خدا را به یاد 


فی. آوزد) و از کنام دورن .می کند: پس همین است معنای کلام الهی: 
«خداوند را 7 می کنند, پس در این هنگام ایشان بینایان می باشند». 


و در روایت صحیح دیگر, ابو بصیر از امام صادق - علیه السلام - چنین نقل 
کند: 


می 
در لاه کل عقصی ی بها متخول گ ون بلی المفه 2۳ 


هنگام روی آوردن به گناه, خدا| را یاد می کند پس ذکر خدا میان او و آن 
معصیت, حائل می گردد. 


و حثّی اگر فرد به واسطه ی عدم تقوای کافی در دام گناه گرفتار شود باز 
باد خدا| می تواند او را نجات دهد و موجب استغفار و توبه ی او شود ؛ 


[- کافی, ج 2 ص 435. 


ص: 43 


و الذین اذا قعَلوا فاجشة و طلَمْوا لسع دکروا اللة قَاستَفقژوا 
ای 11 


و کسانی که چون مرتکپب کاری زشت شوند يا به خود ستمی کنند, خدا را 
نادقف ده باق صاهان کمن آمرزش خف وا ند 


انسان هرچه بیشتر و راسخ تر و رف تر به یاد خدا باشد, بیشتر از گناه و 
فساد دور خواهد بود و متقابلا این دوری از گناه, ناد خدا را در انسان 


غافل ِ متعال درباره ی چنین ۳ می ۳ 


[ارجال لا ئلَهِيهم تجاره و لابَیْعْ عن ذِکُرِ الله[]؛(2 
و اما از طرف دیگر کسانی که خود را گرفتا ر غفلت از خداوند کنند و به یاد 


خدا| نباشند, شیطان رانا چیره شده و در نتیجه, آنان را بیشتر به وادی 
گناه و فساد می کشاند؛ خداوند متعال 


1- سوره ی آل عمران, آیه ی‌135. 
2- سوره ی نور» ایه ی 37. 


ص: 4 
می فرماید: 
0 اطع من أغْقَلنا لب عَن ذکرنا و اگبع هواخ و کان أَمرْهْ فطل :(1) 


و از کسی که قلب او را از یاد خودمان غافل کرده ایم و از هوا و هوس 


از این آیه معلوم می شود کسی که غافل از یاد خدا باشد گرفتار هواهای 
خود می شود و شیوه ی او تجاوز از حقّ و زیاده روی است و گاه, رسوخ 
این غفلت در افراد به میزانی است که جیو تقو رغم بیدارباش های 


تکوینی الهی, < ۰ هشیار نمی شوند توت در خواب خرگوشی 


یه ی م3۳ بش | 00 چا 19 و ِ 4 
[أیو لا یرون مد هم یفتلون فی کل عام مره او مَرّتَين نم لا یئوبون و لا هم 


درون [8۲۱) 


و آيا نمی بینند که در هر سال یک یا دو بار (به سبب پیدایش جنگ, پیماری 
یا حوادث دیگر) از فایتر .هی وید ؟ ات تفه ون ول ار را 
گردند. 


1- سوره ی کهف, آیه ی 8 2. 
2- سوره ی توبه, ایه ی‌126. 


ص: 45 


با اصرار بر گناه. توفیق یاد خدا به طور فزاینده از انسان سلب می شود و 
هرچه بیشتر فرد, غوطه ور در گناه شود کمتر به یاد خدا خواهد بود؛ * بدین 
جهت فرد مبتلا به گناه نه تنها با انجام گناه, خود را سزاوار عذاب الهی 
تسفیم اس لک امش مساو سا راه را برای گناه بیشتر فراهم 
فت ند خداوند متعال درباره ی شراب و قمار و مانعیت ارتعاب این دو 
گناه از یاد خداوند, چنین می فرماید: 


۲تما بُریدٌ السَیّطانْ آن بُوقع بیتکُمْ الَعداوة و البَفْضاء فی الْحَمَرٍ و لمیر و 
یضْدَکم عَن ذکر اللول ؛(1) 


دشمنی و کینه بیافکند و شما را از یاد خدا بازدارد. 


تلاش شیطان برای غفلت از یاد خدا 
اساسا تلاش شیطان آن است که با غلبه بر انسان ها آنان را از یاد خدا 
غافل کند؛ خداوند درباره ی دوزخیان می فرماید: 


1- سوره ی مائده, آیه ی91. 


ص: 6 
[0استخود علَیْهمْ السَبّطانْ قَنْساهم دک الله0؛(1) 
شیظان بر آنان مسلط شده و یادخدا را از خاطر آن ها بزدهة است. 


خداوند متعال براساس حکمت و قضا و قدر خود آن چنان عرصه را بر 
فراموش کنندگان یاد خدا| ی شیطان: قرین آنان خواهد شد ؛ 
خداوند فاحل هش فر فاند؛ 


[او مَن بعش عَن ذکر ال حمن تقَبّض له سَبٌّطاناً َو له قرین0؛(2) 


و هرکس از یاد خدای "۳ چشم بپوشد. برای او شیطانی می گماریم 
که همواره یار و قرین او باشد. 


از امیر المومنین - علیه السلام 2 روایت شده است: 


من تضآی بالائم آغشي عن ذکر اللّه تعالی و من ترک الأَمْدَ عقن أمر ال 
بطاعیه ین له شَبّطانا قهْو له قرین ؛(3) 


کسی که گناه کار باشد از یاد خداوند متعال, 


1- سوره ی مجادله, آیه ی‌19. 

2- سوره ی زخرف. ایه ی 6 د. 

3- بجارال نوا 0 00, ص 192 ؛ . و در ص 112 این چنین آفندخ است: «من 
صد ی ج یالائم .. تک 


ص: 7 


کور (محروم) می شود و کسی که (دینش را) از کسی که امر به اطاعت و 
پیروبش شده, اآخذ نکند خداوند متعال برای او شیطانی می کمارد که 


همواره یار و قرین او باشد. 
مرا مک ار رل اه ی اه هر مد سا 


ست: 
1- شس فا 9 ۵ رو ۰ .مب ۹ جع لو ]و + ه كِ 1 
قال اللة تعالی: من رَد عَنْ ذکری و ذکر الاخره تقیض له شَیطانا فهْو له 
قرین ؛(1) 


خداوند متعال می فرماید: هرکس از یاد من و آخرت روی کر ات شود 
برای او شیطانی می گماریم که همواره یار و قرین او باشد. 


و کسی که پیوسته همراهو شیطان باشد. خودٌ شیطان می شود: 


قال رسولْ اللّه - صلی الله علیه و آله و سلم -: المَرَءٌ ی دین خلیله و 
قرینه :(2) 


رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود: هر کس بر دین دوست 
و همنشین خود است. 


غن المَرّء لاتسَأل و سل عَن قربنه 
ان القرین بالمقارن یِفْتدٍی 

تو اوّل بگو با کیان زیستی 

پس آن گه بگویم که تو کیستی 


ار 30 
2- کافی: 0 2 ص 75 3. 


ص: 


215 


ص: 


419 


یاد خدا و یاد انسان 

از شیرین ترین ثمراتی که خداوند در رابطه با یاد خود نوید به اهل ایمان 
داده, تقابل به مثل در یاد خداست؛ خداوند متعال در قران کریم می 
فرماید: 

[اقاذکُرُونی أَدْکرکُم0 :(1) 

مرا یاد کنید شما را یاد می کنم. 


و در روایت ۱ است که خداوند متعال خطاب به عیسی بن مریم لت 
نبینا و اله و علیهما السلام فرمود: 

یا عبسی ! ادکّنِی في تفسک آَدْکَرْک فی تفُسی و اژْکرّنی فی میک درک 
فی قلا عبر من تاز دمن :(2) 


1- سوره ی بقره. آیه ی‌152. 
2- کافی, 0 مزر ص 02 3. 


ص: 50 


ای عیسی ! مرا پیش خودت یاد کن تا تو را نزد خود یاد کنم, مرا در جمع 
خود یاد کن تا تو را در گروهی بهتر از گروه ادمیان یاد کنم. 


اگر بخواهیم در یک سطح نازلی این حقیقت را مجسّم کنیم فرض می کنیم 
بزرگی, همه ی قدرت و شوکت و مال و عزّث دست اوست و ما می 
خواهیم با ذکر و یاد او خود را ی مه ون ای 
کر ی ی در کش تم آن یت ها خواهد شد دا ای 

محبوب و معشوقی داشته باشد که پیوسته به یاد و فکر اوست. 
درباره ی او فکر می کند, از او سخن می گوید و آنی از یاد او جدا نیست, 
ولی این محبوب و معشوق التفاتی به او نداشته باشد چقدر بر آن عاشق 
بیچاره سخت می گذرد, هر چند باد محبوب برای او مطلوب و لذت بخش 
باشد. 


اکنون اگر توجّه کنیم که زيبايي بی نهایت. عرّت بی پایان, قدرت لایتناهی, 
علم بی منتها و همه ی خیرها و خوبی ها در ذات اقدس حق است و یاد او 
یعنی یاد همه ی این ها, و یاد ما نسبت به ان ذات حق, ملازم است با یاد او 


ص: 51 


نسبت به ماء در اين هنگام چه سرور و نشاطی ما را فرا می گیرد و چه 
بهجت و سعادتی شامل حال ما می شود !! به هر مرتبه ما یاد خدا کنیم خدا 
هم به تناسب ان یاد, ما را یاد خواهد کرد. اگر خدا را به ربوبیت یاد کنیم او 
ما را به بندگی یاد خواهد کرد؛ اگر او را به شکر یاد کنیم او هم ما را به 
شکر یاد خواهد کرد؛ اگر او را در مقام دعایاد کنیم او هم ما را در مقام 
اجابت یاد خواهد کرد و ... . 


اگر انسان ها تلاش می کنند خود را به گونه ای به مرکز قدرت. علم, مال. 
جمال و ... نزدیک کنند و چه بسا توفیقی حاصل نکنند, بنده می تواند با یاد 
خدا به مرکز همه ی قدرت ها و منبع همه ی علم ها و سرچشمه ی همه ی 
زیبایی ها نزدیک شود و همیشه خود را در چنین محضری ببیند؛ در حدیت 


صحیح امده که خداوند متعال فرموده است: 
انا کلیس ض کرت 111 


من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند. 


[- همان, ص 6 49. 


ص: 52 
همنشيني زيبايي مطلق, علم مطلق, قدرت مطلق و هر کمالی به طور 


اطلاق؛ وه که این چه مرتبه ای است ! چه بهجتی و چه سعادتی ! کسی که 
به این مرتبه می رسد با چشمی خدایی عالم را می بیند, با گوشی خدایی 
می شنود. با زیانی الهی سخن می گوید و با دستی خدایی تصرف می کند. 
این ها اثرات این مُجالست است چنان که در حدیت قدسی صحیح امده 


است: 


َ نَ 1 
9 سَفعة الذی ۵ و 


بیند, و زبان او می شوم که با ان سخن می گوید. و دست او می شوم که 


و از طرف دیگر اگر کسی خدا را فراموش کرد. خدا هم او را فراموش 
خواهد کرد: 
[اتسُوا اللة فقتَسیهُم[] :(2) 


۱ 


2- سوره ی توبه, ایه ی 67. 
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فراموش نمود. 


وای بر کسانی که از دفتر احسان پروردگار حذف شوند و مورد نسیان 
قرار گیرند ! انسان ظلوم جهول و کفور اگر به خود واگذار شود به هیچ وجه 
روی سعادت نخواهد دید و هر لحظه در مسیر غوایت و ضلالت بیشتر به 
پیش خواهد رفت: 


نت مدوم فی القی نم لا بُقَصرُون1(0) 


و عاقبتِ آنان آتش برافروخته از غضب خداوند است: 

[ناژ الله الَمُوقَد۵ :(2) 

آتش برافروخته ی خدایی. 

7الّني طلغ علی فده 0 ها علهم مُوْصَدَْ] في عَمد مُمَدَده3(:0) 
آشتی. که از دل, ها سرمن:زند| این. امش بر آن. ها فر وبتتنته. فده ] درز 


ستون های کشیده و طولانی. 


1- سوره ی آعراف, آیه ی202. 
2- سوره ی همّزه. ایه ی 6. 
3- همان, آیات7 تا 9. 
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خداوند به لطف خود همه را از نسیان یا خود محفوظ بدارد و توفیق ذکر 
دائم را به همه عنایت فرماید. 


ص: 


5 


خدا فراموشی و خود فراموشی 
اشاره 
از هشدارهای مهم قرآنی, این آنة ی شریفه است: 
رو لا ِ ۳9 ۳3 3 ِ 9 
و لا کُوئوا گالذین تشوا اللة قَأْساهم َلْفْسَهْم آولیک هُمْ الفاسمُون1(۳0) 


و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند پس خدا هم خودشان را 
از یادشان برد. آن ها همان نافرمان ها هستند. 


است. مقصود از این خود فراموشی چیست؟ ایا مقصود آن است که 
انسان با خدا فراموشی, بدن عنصری ماذی خود را فراموش می کند و 
دیگر نمی فهمد که زنده است. 


1- سوره ی حشر, آیه ی‌19. 
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بدنی دارد, نیازهایی دارد. خوشی و ناخوشی دارد و ...؟! يا مقصود چیز 
دیگری است؟ قطعا مقصود از خود فراموشی, فراموش نمودن این بدن 
مادٌی و نیازها و خوشی ها و ناخوشی های آن نیست؛ زیرا واضح است که 
ان را فراموش نمی کند؛ پس مقصود چیست؟ 


مقصود از خودفراموشی 


در واقع پاسخ این پرسش [ است که «خود فراموشی» در این جا همان 
تمرکز تمام توجه به بدن ماذی و خوشی ها و ناخوشی های آن است؛ ؛ توچه 
به پوسته و غفلت از مغز و لباب است. اک کی هه زان ها زا دور 
اختیار داشته باشد ولیٍ از آن به عنوان یک وسیله ی بازي کودکانه استفاده 
کند می, کویند این فرذ فرامونتن کردم آن. چه. در اختیار دارد گوهر گران 
بهاست. انسانی که تمام توجه او به نازل ترین بخش هستیش می باشد و 
جز پوسته ای از خود نمی بیند و گوهر گران پهای ذات خود را فراموش 
کرده است چنین شخصی در حقیقت.؛ خود را گم کرده و جوهره ی وجود 
خود را فراموش نموده است. انسانیت 
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انسان که به این گوشت و پوست و استخوان و خور و خواب و شهوت 
نیست؛ بلکه حّی به مادّه ی برتر نیز نیست. برخی که اوج می گیرند 
انسان وا درد بک فر.هانی وهترهای رن ماد .مت شتاشسندر ول 
حقیقت انسان فراتر از این محدوده نیز می باشد ؛ زیرا حثّی اگر فکر و هنر 
مادی را هم بپذیریم باز انسان همسایه ی عدم است و تاریخ انقضایی 
تفش دار که. ای آن کرحنی نت گوهر ذات انسان از سنخ عالم تیکری 
است که با ابدیت پیوند خورده و تا بی نهایت امتداد دارد و کسی که این 
امتداد را فراموش کند و دل به امتداد کوتاه این جهان پر تلاطم بیندد, خود 
را فراموش کرده است. 


وضعیت کسی که دل به این جهان بیندد وخیم تر و تأسف بارتر از وضعیّت 
که اک ات که جد خمی سای افانو نی )که کند؛ مگر می شود 
نامحدود را با محدود هرچه باشد مقایسه کرد. و چون بعد غیرمتناهی 
انسان فقط در رابطه ی با ذات اقدس حقّ معنا پیدا می کند کسی که خدا 
را فراموش کند حقیقت خود را فراموش کرده است ؛ چنان که اگر انسان 
خود را باز یابد و به حقیفقت 
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خود آگاه شود خدای خود را خواهد شناخت و به او قر کر خواهد شد؛ بدین 
جهت خداوند متعال با توجه دادن انسان ها به حقیقت نفس خودشان انان 
را به ربوبیّتِ خود, اگاه می فرماید: 


تاسثريهم آیاینا فی اأفاق و فی أفْسهمْ1(:0) 


به زودی نشانه های خود را به آنان در کرانه ها و در نفوس خودشان نشان 
خواهیم داد. 


و در آیه ی شریفه ی دیگری می فرماید: 

[او فی سکم آقلا تبون ؛(2) 

در وجود خودتان.. یس آیا تفی بیتید ؟۱ 

و در روایت آمده است: 

مَن عَرف تَفسَهة فد عَرف ره (3) 

هرکس نفس خود را بشناسد پس همانا پروردگار خود را می شناسد. 
و نیز. 

اعلفیم تیه ام ۱9 


عالم ترین شما نسبت به نفس خود, عالم ترین شما 


1- سوره ی فصلت. آیه ی‌3 د. 

2- سوره ی ذاریات, آیه ی21. 

3- بحارالانوار. ج 2 ص 32. 

4 الأمالی(للمرتضی), ج 2, ص 329. 
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قنجت باه پر ورد فارش .می باشد. 
و بلکه در روایت آمده است: 


من عَجَر عن مغرقه تفسه فَهْو عَن مغرفه خالقه آغجز (1) 


هر کدنن. در فتاختر خويشتن عاخر باشده .در شتاختن. آفریتنده: آنین عاخرتر 


ریت 
و نیز. 
ها رت ِ ۳ ند 7 9 
مَن عَرّف تَفْسَة قَقد انتقی الی عَایّه کل مَفرقه و علم ؛(2) 


است. 


باشد. 


1- شرح نهج البلاغه ی ابن آبی الحدید, ج 20, ص 292. 
2- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص 232, ح4638. 
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60 


ص: 


01 


لزوم کثرت و تداوم در ذکر 

اشاره 

انسان با کیفیتِ وجودی ای که دارد همراه نسیان و فراموشی است. هیچ 
انسان معمولی شناخته شده ای نیست که هرچه به ذهن او منتقل شود 
انسان نعمت است. در توحید مفصّل مطالب زیبایی درباره ی فراموشی 
آمده که از آرنها ست: 


امس لا ی _ _ ۹ 3 ۳ ِ ۳ ۳ 
لو لا النسَیان لما سلا احد عنْ مصیبه و لا انقَصَت له حسره(1) 


اگر (نعمت) فراموشی نبود هیچ کس از مصیبت., تسلی پیدا نمی کرد و 
هرگز حسرتش پایان نمی یافت. 


فنتر آخر مق فرماید: 


1- بحارالأنوار, ج 3, ص81, حدیث مشهور به توحید مفصٌل. 
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۱ 
۱ 
۷ 


قلا تری کیت خی فی الانسان الْحط و السشیان و فما مُختلقار 
2 تغل لو قی. کل مرها وت من الحضاکه ۱ 


یکدیگرند. در انسان به ودیعت نهاده شده و در هر یک از ها 


است. 


16" 
2 
‌ 


1 


اس کت کرت در ستی مارد ی اسر تست بو 
تذکر, اما در بسیاری از موارد بدبختی و تیره روزی برای انسان است: 


عَن عَلِیٌ - علیه السلام -: 

تاه ی ای الا میت مر یه 
التمیان ظلمه و ق<؛(2) 

فراتفنیه تا زیکن هبار آزیسه 


مشکلاتی که گریبان گیر افراد مبتلا به عارضه ی فراموشی می شود برای 
ما مشهود است. اگر کسی قیمت کالاهای مورد نیاز خود را فراموش کند, 
دوستان خود را نشناسد, راه های آمد و شد خود را به باد نداشته باشد و 
.. معلوم است که در چه رنجی به سر خواهد برد و 


1- همان. 
2 تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص‌265, ح5740. 
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افیا فندکاشی. سل انشانی: سین فووی. بو نایان. «شبته آمنه: 
فراموشی در این امور, فوبوط به امور مادی فرد است ؛ اکر این 
فراموشی به امور معنوی نیز سرایت ت کند نظیر همان بدبختی در بخش 
برتر انسان بر او چیره خواهد شد و از آن جایی که با تبیین های گذشته 
رات آقدس حه و تور کار سشال با رام شا رن وی 
ایا ان ی ی اسان آز اسات سا 
نخواهد داشت. 


فراموشی در اين عالم, مرزی ندارد و نسبت به هر چیزی ممکن است رخ 
دهد. آن چه که در برابر حواس انسان است و چشم و گوش و سایر 
احساس های بیرونی پا درونی؛» منشاً ادراک آن می بااشد به طور قهری 
تداوم باد آن نیز با همین احساسات فتتتتفا. پا از راه تداعي معانی ممکن 
است. اما امور معنوی که انسان باید به کمک تعفل و انديشه به آن بر ند 
و غیب از حواس ماذی انسان است باید یادآوری از سنخ خود داشته باشد 
وگرنه شخص, تنها با برخورد به محرّک های حشی به امور ماورای حسْ 
تمی»رسد, بلکه. این فجرک ها مس تواند مان 


ص: 604 


دریافت های معنوی نیز باشد. انديشه, راه اصلی انتقال به ماوراء و فهم 
حقایق معنوی است. اما نیاز انسان جهت ارتباط با ماوراءء بیش از ان 
است که فرد با تشکیل مقذمات و حرکت فکری به ان برسد. انسان باید 
پیوسته و ژرف با تمام وجود به بی نهایت مرتبط باشد و راه برقراری چنین 
ارتباطی, مصون بودن از فراموشی و عدم غفلت است. چیزی که می تواند 
در این جا همچون موارد دیگر پاری رسان انسان باشد. تعدّد و عمیق بودن 
یادآوری است که از راه ترا کر بان وه را قلب و روان میشر می 
کرد این تکرار و توجه. مزاحمت های محرزی های حسی را نیز به حذاقل 
ان با ام مومت کید 


هرچه امواج ذکر پیوسته تر و نافذتر باشد روخ آمادگي دريافتِ فیوضات 
بیشتری خواهد داشت, تا ان که به دلتای هستی بی پایان می رسد که همه 
ی فیض ها را خواهد داشت. از این جاست که خداوند متعال از راه لطف 
خود فرمان به ذکر کثیر داده است؛ در سوره ی مبارکه ی احزاب می 
فرماید: 
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[با أبها اآٌذین منوا اْرُوا اللع ذکُراً کثیر[(1) 

ای کات که آماق آموی یفاضا راشای ای کنیه 
و در سوره ی مبارکه ی انفال و جمعه می فرماید: 
(او ادکرُوا اللع گثیرا للکُم فیخون2(:]0) 

و خدا را بسیار یاد کنید, باشد که رستگار گردید. 


و در آیات متعددی خداوند ِ فراوانی ذکر خدا را از صفات مومنین 
صالح برشمرده است ؛ از < 


7و الداکرین اللع کثیراً و الدْارات آعَ؟ اللغ لَهْمْ مَغْفرة و جرا عظیما[](3) 


و مردان و زنانی که بسیار به یاد خدا هستند, خداوند برای همه ی آنان 
فقفر او باداش عانهی فر احم ساخته است: 


این توصیه هاي آکید به خاطر آن است که روح با تکرار یاد خدا هرچه 


بیشتر با خدا| ام شود ایمان به خدا و احساس حضور ذات اقدس حق 
و احاطه ی علمی و قیومی پروردگار را در 


1- سوره ی احزاب, آیه ی41. ۱ 
2- سوره ی انفال. ایه ی 45؛ سوره ی جمعه. ایه ی10. 
3- سوره ی احزاب, ایه ی 2 د. 
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سراسر وجود و نیز هستي خود. بیابد و معنای: 

[او هو مَعکُم آین ما کُتم(1(:0) 

و هر کجا باشید او با شماست. 

و 

0و تن أَفْرَنْ یه من حبّل الورٍید2(:0) 

و ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم. 

و 

[و تکن آَفْرربْ له منم ولکن لا بَصرُوت]؛(3) 

و ما از شما به او نزدیک تریم ولی نمی بینید. 

و نظایر اين آیات را وجدان کند. 

به واسطه ی غلبه ی حسْ در این دنیا, اگر انسان به نیروی فهم و اراده, 
ات رها زا تیه اما درانت ها سر سا برا اسان 
های برتر معنوی محروم می کند و کانال های وجود انسان از داده های بی 


[- سوره ی حدید. آیه ی 4. 
2- سوره ی ق. ایه ی 0 1. 
3- سوره ی واقعه, ایه ی‌د. 
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اندک بودن ذکر به معنای خاص از صفات منافقین 
همان طور که کثرت ذکر در قرآن کریم از صفات مژمنان صالح شمرده 


شده, 1 مقابل اندک یادکردن ت از صفات منافقین نام برده شده 


یراون التّاسنَ و لا یدرون اللة ال قلیلا)(1) 
در برابر مردم ریا می کنند و جز اندک خدای را یاد نمی کنند. 


امده است : 


9 مر دکر ال عرّوجَل فی السر و قَقَدّ کر اد کثیرا, ان الْْتافقین کانوا 


کون ال علایية و لا بَدكَرُوتَة فی السَرٌ ققال اللَةٌ عرَوجل: [ايْراوت 
الثاس و لابَدْکرُونَ اللة لا قلیلال :(2) 


3 


کسی که خداوند متعال را در نهان یاد کند ( کرش تسار یه خسات فی: آید: 
منافقین؛ خداوند متعال را به صورت اشکار, ذکر می کردند و او را در نهانْ 
یاد نمی کردند پس 


1- سوره ی نساء آیه ی 142. 
2- کافی, 0 2 ص 01 د. 
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خداه‌ند مععال فرمود: ادن ترایز عردم ریا خی کنتد و خر اندی خدای را باد 
نف کنتد»: 


مراتب کثرت ذکر و کمترین مرتبه ی آن 
از آن جا که کثرت. دارای مراتب بٍ است گاهی راویان در صدد پرسیدن پایین 


تن مر ی آن ده آنگ. دود کنات فرت الاساد. دز روایت مفتبره آمده 
است که راوی از امام صادق - علیه السلام - پرسید: 


ها اف ال جر الکتیر ؟: 

کمترین حذٌ ذکر کثیر چیست؟ 

امام - علیه السلام - در جواب فرمودند: 

اللَسْبیخ فی دبُرٍ کل صلاء تلائین مَرّه :(1) 

سی مرتبه تسبیح بعد از هر نمازی. 

و این تعداد بر مطلق تسبیح هرچند به گفتن سی مرتبه سبحان الله منطبق 


می شود ؛ گرچه در صحیحه ی ابی بصیر آمده است: 


بقل أحَدکُمْ ادا قرع من صلانه «سبْحان اللّه و الم له و آ 
ال أَکب» تلائین مَدَح(2) 


ن 
اللهّ و 


کم 
کف 


1- قرب الاسناد(ط - الحدیثه), ص‌169؛ البئه بعید نیست که این نیز پایین 
وی ی ی بر یی ار ی ان مارا کر ون 


مقدار واجب در عبادات باشد. 


ص: 69 


وقتی از چواندن نماز, فراغت پیدا کردید سی مرتبه بگویید: «سبحان ال 
و الخفد ااه: و لا اله ال ال و الله آکبر» 


و در تفسیر شریف التبیان آمنده است که در اخبار ما روایت شده است: 


من قال:«سَْحان اللّه و الم له و لا له ال و ال أکبَر» تلائین مد 
ققَو دک اللة کثبر أ(1) 


فزکننشی. بار یگویهه فستخان. الله و الخمد لله وا له الا الم واه 
اک ی دار فا باه روم آاست. 


مرا ای سا دام فا بت ها ات ارو 


به هر حال در روایات متعدد و صحیخٌ آمده است که تسبیح حضرت فاطمه 


ار یر ها 
امام صادق - علیه السلام -: 


1- التبیان فی تفسیر الفرآن, ج8. ص 347. 
2- چنان که این قاعده ی کلیه در مستحبات است که مطلق. حمل بر مقید 
نمی شود بلکه جمع ان ها به حمل بر مراتب فضیلت می باشد. 
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تسییخ قاطِعَة الّهْرَاء - سلام الله علیها - من الذْکُرِ الکثیر الذٍی قال ال 
ع وج 0ارکیوا اللحَ ذکر1 کتیر ۱1 (۱2 


تسبیح فاطمه ی زهرا - سلام الله علیها - از (مصادیق) ذکر کثیری است که 
خداوند عژوجل فرموده است: «خدا را بسیار یاد کنید». 


وبا توحه: به آیات متعدد که.دستور به دکر کتبر داد و این روایت شریف, که 
ذکر حضرت فاطمه ی زهرا - سلام الله علیها - را مصداق ذکر کثیر دانسته 
است, معلوم می شود تسبیح فاطمه ی زهرا - سلام الله علیها - هميشه 
مستحب می باشد و اختصاص به زمان يا مکان يا شرایط خاضی ندارد؛ 
هرچند می تواند در برخی شرایط دارای استحباب بیشتری باشد. 


تبیین ذکر کثیر به معنای مطلق آن, در بحث بعد خواهد آمد ان شاء الله. 


1- سوره ی احزاب, آیه ی41. 
2- کافی, 0 ۳ ص 00 د. 


ص: 


71 


نی آن امام ادن > عایه السلام دی کفرنهه کر و تصوتنه ع. ترتی آن 

اشاره 

در کتاب شریف اصول کافی روایت زیبایی را در تبیین ذکر کثیر از امام 
صادق - علیه السلام - نقل کرده است؛ امام - علیه السلام تن این روایت 


۳ 1 شیر بر ۳ 1 ۳ 
ما من شم ء الا و لة حذیتتهی یه الا الذِکْر قلَیّس له حذ بنتهی لیه؛ 


هر چیزی در عالم اندازه و قدری دارد که پس از زسیدن بهه: ان آندازه: 
پایان می پذیرد مگر ذکر که برای ان نقطه ی پایانی نیست. 
سپس حضرت - علیه السلام - سه مثال مناسب با ذدکر. بیان کرده و 


مرزهای آن ها را توضیح می دهند تا معلوم شود ذکر. مرز ندارد و هر چیز 
دیگر دارای مرز است؛ حضرت می فرماید: 
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1. ررض اللَهْ عَوجَلّ الْقرایض قمن أدَاهُنّ قَهْو حكةّ؛ 

خداوند عژوجل نمازهای واجب را تعیین فرموده است که هرکه آن ها را به 
خا آوزدبه نقظه. ی پایان. آن..ها ,رسنده اشت: زرم دیکر حالت تاره 


نیست). 


ما ده رکفت تماز صبح باید ها بین: الطلوعین با ظهارت: و سایز شر ایط 
وظیفه ی خود را انجام داده است و دیگر از او نسبت به آن مطالبه ای 
نمی شود بلکه برعکس, اکر فرد به عمد چیزی بر آن بیافزاید يا از آن 
بکاهد, نمازش باطل خواهد بود, و مثل نماز صبح است سایر نمازهای 


واجب. 
2 و شَهّر ره مان مه فقو حَکُغْ؛ 


و (تعیین فرموده) ماه مبارک رمضان زا کدی کیزم ان را روزه بدارد به 
مرز آن رسیده (و دیگر جالت انتظازی موجود نیست). 


و اگر کسی مثلا یک روز از ماه شوٌّال بر آن بیافزاید و روزه بگیرد, مرتکب 
حرام شده است و مستحو" عقوبت است, بلکه اگر نیت روزه ی قبل از 
طلوع فجر و يا بعد از ذهاب حمره ی مشرقیه يا قصد امساک از غير 
مُفطرات را داشته 
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باشد به عنوان آن که در دین پسندیده است, کار حرامی را انجام داده 


است. 


3. و الححْ قمن حَّ قَهْو ده (1) 
و حج نیز حدودی دارد که هرکس طبق آن حدود حج را به جا آورد تمام 
مطلوب را اورده است (و افزون و کاستن از ان جایز نیست).(2) 


و مثل این سه عبادت است عبادات دیگر اعم از واجب و مستحت که 
وابسته به زمان: مکان:و شرابط خاضی است و در لجطه.ای: معانی وبا 
در شرایطی مطلوب نیست؛ حتّی قرائت ت قرآن که به نوعی اطلاق ذکر نیز 
بر آن شده است فی الجمله دارای محدودیّت هایی می باشد ! مثلا بر جقب 
و حاتض, قرائت آنابت سجده حرام می باشد؛ . در روایت صحیع از امام باقر 
- علیه السلام - پرسیده شد: 


۳ ۲ 0 9 ۳ ۳ 0 عم ِ 2 
الحایْض و الجْنْبٌ هل یِفرَءان من القَرَانِ شَیْنا؟ 


لد کافی, ۶ رن 498 

2 حلّی در علم اصول اثبات کرده ایم که تبدیل امتثال به امتثال دیگر محال 
است و وقتی ی متعلق امری را آورد دیگر ۱۳ افشال آن میسر 
بیست و موارد مو هم تبدّل امتثال در روایات نیز توضیح داده شده است. 
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را ات 

ال - علیه السلام -: تم ما شاعا ال السَْدَه؛ 

امام - علیه السلام - فرمود: بله, هرچه می خواهند مگر (آیات) سجده. 
سر ره شاه یه 

و یدْکْران الله ی کل ال (1) 

او خی که کاس اهر حالی. 


و در بعض روایات تا هفت مورد(2) به عنوان موارد کراهت قرائت قرآن 
شمرده شده است. ولی در جای خود روشن شده است که به واسطه ی 
ضعف سند روایت و با توچّه به برخی روایاتِ صحیح دیگر التزام به کراهت 
به معنای اصطلاحی در تمام آن هفت مورد مشکل است؛ ولی در روایت 
صحیح آمده است : 


1- وسائل الشیعه, ج 2, ص216. 
2- «سَبْعَه لابفرغون الفْرآنّ: راغ و السَاجد و فی الکَنیفِ و فی الحَمّام و 
التت والسعهاء و الخانضهفت کووهه فران تحوانتد: راکم 0 7 
تا ان حِ2 
ص 357. کراهت در بعض این موارد, حمل بر قلت ثواب نسبت به قرائت 
را 
نیز در برخی موارد داده شده است. 


ص: 75 


له بَرقص فی الکنیف آکتر من «آیه الکَرْس» و یَحَد اللة و آیه «الحَفد 
لله رب العالمین» ؛(1) 


در آبریزگاه بیش از «آیه الکرسی» و چیزی که حمد خداوند را در بر داشته 
باشد پا آیه ی «اخیه ۳1 رب «اعالمته» به خواندن چیزی رخصت داده 


نشده است. 


و در روایات متعدد که بعض آن ها صحیح(2) است گفته شده است در 
رکوع, قرائت قران نشود. و در برخی روایات؛ قرائت در سجود نیز در کنار 
چنین نقل شده است: 


لا قراعع فی رُکُوع و لا سَجُود؛(3) 

هیچ قرائت قرآنی در رکوع و سجود نیست. 

از زشنول ارم «ضلی الم لاله سا امدم انیت 
نی قَذ تبث غن الْفَراعع فی الرکوع و السٌجُود؛(4) 


1- من لایحضره الفقیه, ج 1, ص‌28. 

2 «عَن عَلیّ ح علیه السلام بای ول الا - صلی الله علیه و آله و 
سلم - .. عن الْفَراعع و آتا اکغ؛ امام علی ین ی 
ی ام ورام - مرا نهی فرمود ... از قرائت 

قران در حالی که من در حال رکوع بودم.» الخصال, ج 1, ص 289. 

3- وسائل الشیعه, ج 6, ص 309. 

4- همان. 


ص :۰ 76 

همانا من از قرائت قرآن در رکوع و سجود, نهی کرده ام (یا نهی شده ام). 
هدر اناعه رات اس ات 

ما الْکوغ قعظغوا ال فیه؛ 

همانا ر کوع بنشن در آن خداوتد را نه -بژرکی باد کنید: 

و الما السٌجُودٌ قَأکیروا فیه الذْعاء 

و همانا سجود پس در آن بسیار دعا کنید. 


به هر حال امام صادق - علیه السلام - در ادامه ی روایتِ سابق در رابطه 
با بی حد بودن ذکرّ می فرماید: 


قانٌ 1 ِ 1 1 1 1 ِِ ۳ 
فان اللة عروجّل لَم یرْضَّ مه بالقلیل و لَم بجع له حذا ینتم الیه ؛ 


تدادم که هی بایان ان ناش 


سیس حضرت این ان را تلاوت کردند: 
تایا أُها الذین آمثوا اوْکروا اللة ذٍکراً کنیرا 0 و سَبجوخ بُکُرَخ و أصیلال:(1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را بسیار یاد کنید [] و صبح و شام او را 


1- سوره ی احزاب, آیات41 و42. 


ص: 77 

و افزودند: 

لم یَجْعَلِ ال عرَوَجَلَ له حذا بنتهی لیّه؛ 

خداوند غرهجل برای آن حدذی قرار نداده که ذکر بدان حذ, پایان یابد. 

و این بدان معناست که در هر زمان و هر مکان و در هر شرایطی اد 
خداوند متعال, مطلوب است: در روز و شب., منزل و خارج منزل, غم و 
شادی, روت و فقر, تنهایی و جمع. وقت های خاص عبادت و وقت های 
ارائه ی نمونه ی تام در ذکر کثیر 


آن گاه امام صادق ۳ علیه السلام ۲ این روایت؛ نمونه ای تام از دوام و 


تس 
- 


و گان آبی - علیه السلام - کی الذگر؛ 
پدرم (امام باقر - علیه السلام -) ذکر فراوان داشت. 


و حضرت - علیه السلام - ذکر فراوان پدر را در ضمن چهار فراز به طور 
جزئی تر بیان می فرماید: 


1 اد کت ای و ای ی ان 


با امیس سای که آم تسا کریسی کر 
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2 و کل مَعة الطغام و اه لَیدکَر ال 
با او غذا می خوردم در حالی که او ذکر خدا را داشت. 


3. و لد کان بُحَدتْ القَوَم و ما یسقلة دَِک عن ذکُر ال و کت أری لِسَاتة 
لازقا بحتکه یَفُولْ لا الم الا ال 


و با مردم سخن می گفت, و این سخن گفتن, او را از یاد خدا باز نمی 
داشت. می دیدم که زبان مبارک حضرت به کامش چسبیده «لا اله الا اللّه» 


می گوید. 
4 و کان یمتا یمتا یبالذکر < عتّی تلع السََسن و مر بالقراعه 
تفر فا وق کان تفر اما ام باکر (1) 
ما را ی و دستور می داد تا طلوع آفتاب, ذکر داشته باشیم. به 


هر یک از ما که واناس فراتت فران را دافت وستیر می واد که فران 
و به هرکس که این توانایی را نداشت دستور می داد که ذکر 


از اين روایت شریف به خوبی روشن می شود که امام باقر - علیه السلام 
5 حنی مواظبت بر ذکر زبانی داشته اند و این دلالت دارد بر نقش پر 
اهمیت ذکر زبانی علاوه بر ذکر قلبی. 


[- کافی, 0 2 ص 498. 
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سپس امام - علیه السلام - مطالبی را درباره ی برکت و ثمرات قرائت 
قران و ذکر, بیان کرده و بعد از آن روایت جالبی را درباره ی ذکر از 
رسول اکرم - صلی الله علیه و اله و سلم - نقل می فرمایند؛ سخنان امام 
- علیه السلام - چنین ادامه می یابد: 


ی ی ار 
است, ملائکه در آن جا حاضر می شوند و شیاطین آن جا را ترک می 
نمایند, چنین خانه ای برای اهل آسمان, نور می دهد هم چنان که ستارگانٌ 
برای اهل زمین نور مي رسانند و خانه ای که در آن قرآن قرائت نمی گردد 
شتا انم نود برکتن کم است: ملانکة ان عا را تری کردم شاظیع 
حاضر هی کردنن: 


و روایتی را که از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - نقل می کنند 
بدین گونه است که ابتدا پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - با سخن زیبا 
ِِ« خود پنج پرسش شورانگیز و عطش آفرین را به مخاطب القا می 
1. آ لا أَكبركَمة بعتر أَعمَالکُمٌ؟؛ 


ابا شتر تذهم تما زا نم نت اعمالان ؟ 
2 و آقیها فی درجایکُم (1) 
و بالا برنده ترین عمل برای شما در درجاتتان؟ 


مم 3 ۳ ‌ِ 
1- در برخی از نسخه ها بدون واو امده است: «ارفعهّا فی دَرَجایِکمُ». 
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3. و آژگاها لد میک 

فا کر نزن( افمال ا رد پزفز ار هشال ها ؟ 
4 و بر لکَم من الذیتار و الدژهم ؛ 

و بهتر برای شما از دینار و درهم؟ 


و بهتر برای شما از اين که با دشمنتان برخورد کنید و بکشید و کشته شوید 
(یعنی عملی که بهتر از جهاد در راه خداوند متعال باشد)؟ 


و در این هنگام که مخاطبانْ در اوج انتظار و اشتیاق به سر می برند و آن 
را با گفتن بَلی ابراز می دارند: 


ققالوا: بی ا؛ 


از زلال وحی و رسالت. جان تشنه ی آنان سیراب می شود و حقیقتی که 
به ادا مه ال ات واریی ن خی فتاه ای ی ات 


1۱9 
پس رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود: 
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دک اللّه عرَوجل کنیرا(1) 
یاد خداوند عژوجل فراوان نمودن. 


امام صادق - علیه السلام - در دنباله, سخنان دیگری را از رسول الله - 
ضلی الاغ: علیه.و لقن سنلم.> نف ی کته کم‌یمی از آن,هسا را در ان چا 
ذکر می کنم: 


ال رشول اللّه - صلی الله علیه و آله و ٍ من أعطی لساناً 5اکرا قَقه 
أغطی حَبْر الضبا ۲ الاخه 2۲ 


| 
ذاکر عطا شده, همأنا خیر دنیا و اخرت داده شده است. 


یک تذکُر و هشدار 

از نکته های مایه ی عبرث آن است که بعض اهل خلاف که در اين گونه 
مشائل مطالبی را نگاشته اند به این روایت ت امام صادق - علیه السلام 5 
برخورد نموده و از ان استفاده کرده اند اما از تبژزی جستن به نام مبارک 
ای هر ی و ای او 
چنین آمده است: 


قال فعض الفحفن: ان الم کم فرض علی 
[- همان, ص 499. 


2- همان. 
3- لوامع البینات. ص 51. 
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احد من عباده فریضه الا جعل الله له حداً معلوماً تنتهی الیه و عدُر اهلها فی 
سائر الاحوال الا الذکر فائه لم یجعل له حدا معلوما بنتهی الیه. 


بعض از محققین گفته اند: همانا خداوند بر هیچ یک از بندگانش فریضه ای 
را واجب نکرده مگر آن که برای آن حدذی را که بدان حد پایان می یابد 
قرار داده است 8 و فان به آن فریضه را در سایر احوال معذور داشته 
است مگر ذکر که همانا و آن محدوده ی معلومی که بدان ختم شود 


قرار نداده است. 


فوق. وام گرفته از حدیث امام صادق - علیه السلام - است اما خصلت های 
انان اجازه ی تصریح به نام امام - علیه السلام - نداده است. 


و نتيجه ی همین گونه خصلت هاست که نکته ی منقول از امام صادق - 
علیه السلام - و زینب کبری - سلام الله علیها - درباره ی حمدکنندگان 
خداوند که مورر دعای تمام گویندگان «سَمع اللةّ لِمَنْ حَمدَةْ» می باشند., 


بدون اسناد به گوینده ی آن آورده می شود(1), یا سخن حضرت - علیه 
السلام - به شقیق بلخی(2) پا 


1- - در کتاب شریف کافی, ج 2 ص03 دص از [مام صادق - علیه السلام - آمده 
است: « أَحْمَد ال قانَهٌ لا ینَقی حَذ یُصَلی الا دعا لک یِمول: خداوند را حمد 
کن که در اين صورت, هیچ نمازگزاری نیست مگر اين که دعا می کند برای 
تو با گفتن: بقع الله لن موه خداوند پپذیرد سخن کسی را که او را 
ستایش 0 و در پلاغات النساء ص 62 آمده است:, «کاتث رَیتَبٌ بلث 
علیٌ تقول: 4 مر اراد َنْ یو اللْقّ شْقعاعة ال الم اتخق وه ابر برع 
ای قولهم: «سَمع اللة لِمَن حمِدة»...؛ حضرت زینب کبری - سلام الله 
علیها - می فرمود: هرکس می خواهد که خلائق, شفیعان او در نزد خداوند 
باشند پس حمد کند خداوند را ؛ آیا گوش فرا نداده ای به گفته ی ایشان که: 
«سمع اللة لِمَنْ حَدة». 

ای ره سای اات اص و 


ص: 683 

توبه ی بشر حافی(1) به برکت امام کاظم - علیه السلام - و ... به دیگران 
نسبت داده می شود و دست کم به عنوان احتمال به جز در موارد 
استثنایی. نامی از ائمّه ی اهل بیت: که عدل قران. و وازنان علم .بامبز 
اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - هستند آورده نمی شود, در حالی که: 
قما ی آسهماءعکم ؛(2) 

نام های شما چه شیرین است. 

و آیا درست است که ما بدون هیچ ملزمی تلاش کنیم معارف حقه ی 
معصومین: را با چاشنی سخن کسانی بياراييم که اعتقادی به 


1- ر.ک. کتاب دو فرمان برتر الهی (از مولف), ص91. . , 
2- من لایحضره الفقیه, ج 2, ص‌016, (زیاره جامعه لجمیع الائمه:). 
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امامت و عصمت آنان نداشته و جز در موارد معدود. نامی از امامان اهل 
بیت . نیاورده اند بلکه ده ها برابر از دشمنان انان به احترام نام برده و 
تجلیل کرده اند. 


بعض بزرگان به خاطر حب به پروردگار و صفات و اسمای حسنای حضرت 
حو؛ به هرکس که در این وادی وارد شده است با حسن ظنْ می نگرند و 
تکریم و تجلیل می کنند. ولی توجّه نمی کنند که مطالب زیبا حتّی در 
فارگ بتویی وان الوپ‌ممین ات از یی صاوی ود 9و 97و 
ام نی برد در روانت آهده انست؟ 


ان الْعبْد ادا جاع بط و حفظ لساتة علْْْة الجکمَه و ان هرا تکونْ 
مه خقَة عَلبّه و وبالا(1) 


سکس کی کنو زان ودرا عمط ترا باب ارم 
می کنم. ولیکن اگر کافر باشد حکمت و دانائیش بر او حجّت و وزر و وبال 


و در روایات متعددی تصریح شده است 


1- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ج 16, ص‌219؛ به این مضمون,؛ 


9 خر لا 
روایاث معدد است. 
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حتّی کلمه ی طیّبه ی لا اله الا الله اگر همراه شرط آن, که ولایت ائقه ی 
معصومین: است نباشد برای گوینده و شهادت دهنده ی به ان, پایدار 
نخواهد بود و اثر نجات بخش و سعادت افرین بر ان مترئب نخواهد شد. در 


ص: 


96 


ص: 


97 


وابسته بودن پایداری و اثرگذاری ۳۹ به ولایت اهل بیت : 


اله الا الله را بر زبان اورد ولی همراه اعتقاد و شهادت به رسالت پیامبر 
اعا سای الا شام ما تا کف ی را ی ی 
برد و از دایره ی کفژٌ خارج نمی شود, اگر کسی اقرار و 
ام ام ان کت ار 
بهره ی کامل از و ِ نمی برد و تمام آثار اا از برای 9 5 
ار 
شاد هر رات آمده 


ص: 98 
انینت کستی که ا اله الا الله موی عایگاه ان بخشت خوا هد بونج ماز و ده 


است: 

وا مَوتَاکُمْ «لا ال الا الل»؛ 

کلمه «لا الة ال الّ» را به محتضران تلقین کنید؛ 

قاِنّ من کان آخِر کلایه «لا له الا اللْ» دَحَلّ الْجتّه ((1) 


زیزا کنسی. که آخرین سخن او «لا الة [ اللّه» باشد راهي بهشت خواهد 


شند. 
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در روایتی آمده است که خدمت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و 


- عرض ی شد که سختی ها و سَگرات مرگ, ما را از اين شهادت در آن 
حال تازمی تایص که با ماضاه عیو تیل + یه السام نا ل نوی کفت: 


با مُحقَذ! فُل آهم: عّی یَفْولوا لأنَ فی الصْشّه «لا له لا اللَه» ده موب 
او ما قال :(1) 


ای محشد! به آنان بگو: تا همین ان در حال تندرستی بگویند «لا اله الا 


ما 


و در روایتی آمده است که جبرئیل - علیه السلام - خطاب به پیامبر اکرم - 
را ات و اف ای و یت 


یا مُحَمَدٌ! لو تراهم چین یعون 

ای محشّد ! اگر می دیدی که هنگام برانگیخته شدن در رستاخیز, 
هدّا مَبَیض وَجْهّه بتادی «لا الة / ال و ال کب ؛ 

یکی با روی سیپید ندا در دهد: «لا اله الا الله ۳ اکبر», 

و هدا مُسُود وجهْة یتادی با وبلاة با وراه :(2) 

و دیگری با روی سیاه فریاد ای وای ! وای از تباهی. 


ذاکتون با این ند غظیت برای تقول لاله الا اللث بیشه ضحایی: معزوهد 
اه رین مصی اه ای ارت زر 
می کند؛ او می گوید: 


گان سول ال - صلی الله علیه و آله و سلم - دّات بَوْم جالساً و عنْدة نز 
من أضحایه فیهم عَلم بنْ آبی طالب8 لد قالْ: 1 


روزی پیامبر خدا - ضلی الله:علیه و اله.و سلم - تشسته بودند و تنی چند از 
یاران ایشان که علی بن ابی طالب‌8نیز در 


حا «عدهٌ ۱ «عدهٌ یک وت آمده 0 
2 ثواب الأعمال و عقاب الأعمال, ص 2. 
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میان آنان بود در محضر پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - گرد آمده 
بودند. در آن هنگام پیامبر - صلی الله علیه و اله و سلم - فرمود: 


من قال: «لا الة [ اللَخْ» دَحَل الجتد؛ 

ار مس سا 

ققال رجْلانِ من آضحایه: قتَخن تفول: «لا ال ال اللْ»؛ 

دو تن از یاران ایشان گفتند: همانا ما «لا اله الا اللّه» می گوییم. 
فقال تقول ال صلی الله علید ی الم و وزلم 

فاسه خوات ضای الم هو له متفر مود 


ِ- 


۳ 


0( اللةٌ من هدا و من شیعته الذین احخذ رز 


خر انن ناد که الب از الل» از این شخص (اشارهبة آمام غلی له 


سِ 


33 


مر وتات از شام باق یه اسلا > آمخه اس 


ال ادا کین یوم الْقیامه خطِف قَوّل «لا الم ال ال فز قلوب لخاد قی 


المَوفف الا ج من ار بولاه آمیرالمومنین علو* بن آبی طالب8و هو قَوَله 
(تعالی): لقن 


[- همان ص 7. 
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آزن لة الرَخمن(0)1 من هل ولاتیه قهم الذین بُودنْ هم بقول «9 اه | 
> :(2) 


چون روز قیامت شود, گفتن «لا اله الا اللّه» از دل های بندگان در موقف, 
گرفته می شود جز کسانی که به ولایت امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب8اقرار کرده باشند و این است معنای سخن خداوند متعال: «مگر آن 
را که خدای رحمان اجازت دهد» یعنی از اهل ولایت امیرالمومنین علی بن 
انس طالب 8 ؛ پس آنان هستند که به آن ها اجازه داده می شود که بگویند: 
«لا اله الا اللّه». 


و در روایت ب آمده است امام صادق - علیه السلام - به آبان بن تغلب که از 
فقهاي روات است فرمودند: 


با بان 1 قدشت الْکُوق قاژو ها الحدبت: مَن شهد آن لا له لا ال 
مخلصا وت له اجتّه؛ 


ای ابان ! هنگامی که به کوفه رسیدی این حدیث را روایت کی هر کس 
خالصانه شهادت دهد به اين که هیچ معبودی نیست مگر الله (لا اله الا الله) 
بهشت بر او واجب می گردد. 


ابان می گوید خدمت حضرت - علیه السلام - عرض کردم: انسان های 


گوناگونی نزد من می آیند: 


[- سوره ی نبا آبة ی 9 د. 


3 ِء حِ 9 
قاوی لَمْمْ ها العدیث؟ 
آبا این کیت راسر ای ان زفایت کم 


قال - علیه السلام -: تم تا بان ال و 
و الاخرین نس «لا ال الا ال مِهْمْ الا من کان علی هذا مر ؛((1) 


امام - علیه السلام - فرمود: بله ای ابان ! همانا هنگامی که روژ قیامت فرا 


می رسد و خداوند, اولين و آخرین را جمع می کند., پس «لا اله الا الله» از 
تا ی و بر ی سر رن ام ات 


و حدیث قدسی ای که امام رضا علیه الاف التحیّه و الثناء هنگام خروج از 
نیشابور به درخواست بزرگان اهل حدیثت در آن دیار نقل فرمودند معروف 
اسنت: حضرت» علبه السلام» از بذران معصوم خود: از وشصول ال صان 
االه عانه سا تمصع می ند که ومد 


سَمعث جبرَئْیل - علیه السلام - یَفُولّ: مت الله ع ول عقول؛ 


شنیدم از جبرئیل - علیه السلام - که می گ؟ذ گفت: شنیدم خداوند غر وجل. من 
فرمود: 


مس 
۳۳ 2 0 . ۳ - 
« لا ال | اللة» حضنی فمر فمن دَحل حصنی 


[- کافی, 0 2 ص20 د. 


امن من غذابی؛ 


«لا اله الا الله» دژ و قلعه ی من است پس هرکس در دژ من وارد شود از 
عذابم در امان است. 


سپس حضرت - علیه السلام - بعد از درنگی ندا دادند: 

بشژوطها و آتا من شژوطها (1 

با شروط آن و من از شروط آن هستم. 

یعنی ولایت, شرط بقا و اثرگذاری کلمه ی طیّبه ی لا اله الا الله می باشد. 
و از امام باقر - علیه السلام - امده است: 

من غرقتا نقعله مفرقثة و فیل مثه عَملَه و من لم بتفرفتا لم تلقغة مغرقلة 
و لمْ یقبل منه عَمله (2) 

هر که سا زا فتاه مغر قت #صا سای آ ویر آمش صوذفتد آست و سا 


قبول می شود و هرکس ما را نشناسد اطلاع و علمی که دارد برایش 
سودمند نخواهد بود و عماش قبول نمی شود. 


و در زیارت جامعه ای که با سند صحیح از امام رضا - علیه السلام - روایت 


شده, امده است: 
-‌ نب ِ_ 1 
من عَرَفمْم فقَذ عرف اللة؛ 


1- الأمالی( للصدوق), ص 235. 


ص: 94 
هرکس ایشان (اهل بیت:) را بشناسد همانا خداوند متعال را شناخته است. 
و من جهلَهم ققَة جهل ال 


و هرکس نسبت به ایشان آگاهی و معرفت نداشته باشد. همانا خداوند 
متعال را نشناخته است. 


و من اعتضم بهم ققد اعْتضَم بالله؛ 

و هرکس به ایشان پناهنده شود همانا به خداوند متعال پناهنده شده است. 
7 له قق تحلی من اللّه1(۲) 

و هرکس از ایشان تهی باشد همانا از خداوند متعال تهی می باشد.(2) 


در این عبارات دفت فرمایید که بیان می کند کسی که ائمه: را بشناسد 
خداوند را شناخته است. نکته ی مطلب در این است که آنان حجّت های 
خداوند هستند و نمی توان حجّت خدا را شناخت اما خدا را نشناخت., چنان 
که کسی که امامان: را نشناسد خداوند را نشناخته؛ چون خدای واقعی, 


دارای حجخّت هابی 


۹ ۳ زیارت را ناب کلینی و صدوق و شیخ طوسی4 و غیر این 
0 اند و سند آن بنابر آن که ناقل مباشر حدیت از امام 
رضا - علیه السلام - علی بن حشٌان واسطی می باشد. صحیح است. 
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بر روی زمین است که قوام دین و دنیا نق انا نت باشد, پس کسی که 
امامان: را نشناسد خدای حقیقی را نشناخته است. و نظیر این روایات, ده 
ها روایات دیگر می باشد که در میان ان ها روایات صحیح و معتبر(1) وجود 
دارد و دلالت می کند انسان بدون ولایت. فاقد بهره است و نزد خداوند 
متعال دارای وزنی نمی باشد. 


[- تعدادی از این روایات را صاحب وسائل : در باب 29 از ابواب مقدذمات 
عبادات اورده. و صاحب مستدرک: در باب 27 از ابواب مقذمات عبادات. 
روایات دیگری را بر آن ها افزوده است. 


ص: 


96 


ص: 


97 


۳ 
فرنک نام نله کر دارای صسد خربه ازست 1 


الف. مرتبه ای از ذکر, آن است که نام خدا بر زبان جاری می شود و 
توجهی بسیط و سطحی به مغنای آن وجود دارد: که این ال مرتبه ی دکر 
است ؛ وگرنه اگر فرض کنیم نام و یاد خدا فقط لقلقه ی زبان باشد و هیچ 
ی ؛ چون ذکر یعنی یاد. و یاد بدون 
۳4 تم کت فص دراه ی ار مر بت باشد در 
همان حدود پخش صدا از دستگاه است. به هرحال مرتبه ی اوّل از ذکر نیز 
مشمول اطلاق ایات و روایاتی است که دستور به ذکر به زبان می دهد؛ 


1- هر یک از این مراتب به نوبه ی خود می تواند دارای مراتب باشد. 
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0 ار اسَم ریک (1) 

نام خد ابیت را باق کن: 

نضتی تام خذا .را به.زبان. ود زیرا اسم در اصل یعنی واژه ای که برای 
تعبیر از چیزی وضع شده است و در هنگام سخن گفتن از آن استفاده می 
شود؛ هرچند به اعتباراتی بر غير کلام نیز اطلاق می شود. هم چنین در 


روایات امده است: 

شلوا َلفْسَكُم بالطَاعه و ألَستتكمْ بالککر ؛(2) 

نفس خویش را به فرمان برداری, و زبانتان را به ذکر خدا مشغول سازید. 
و در دعای کمیل می خوانیم: 

و اجْعل لسانی بذِکُرک آهجا(3) 

(پروردگارا) زبانم را به ذکرت پر اشتیاق قرار ده. 

و در دعای دیگر می خوانیم: 

و اجعل ... و کرک باللْلِ و التهار علی لسانی ؛(4) 


و یادت را در شبانه روز بر زبانم قرار ده. 


1- سوره ی مزمل, آیه ی8 و سوره ی انسان, آیه ی25. 
2- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص‌183, ح3472. 
3- الاقبال بالأاعمال الحسنه (ط الحدیثه), ج 3, ص 337. 
4- همان, ج 1. ص 101. 
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پس این مرتبه ی اول ذکر نیز یاد خداوند است ک و مصداقی از آن 
چه در این عبارات اه است باشد. و باز در روایت است خداوند 


ال ات سوه ماه ۱ 
آَجي ذکری بلسانک ؛(1) 
یاد مرا با زبانت زنده بدار. 


از این روایت می توان استفاده کرد حتّی اگر فقط کسی به واسطه ی ذکر 
خود موجب شود دیگری ذکر او را بشنود و به نوعی بر عمل او زنده داشتن 
نام خدا صادق باشد, باز چنین ذکری مطلوب است مه هینبا توحه. با آن 
صان اسر سس ای اه سا سول وه ات 


سامغ کر الله دار ؛(2) 
شنونده ی ذکر خداوند, ذکرّ گوینده است. 
ب. مرتبه ی دوم ذکر, مرتبه ای است که انسان با توجّه کافی به معنای 


اذکار, آن ها را تکرار می کند و مفاهیم در انديشه ی ذاکر به نحو مناستٌ 
انتتر آر.می باید متا اد یر آوجا اقضا 


[- کافی, 0 9 ص 32 1. 
یت سر الم وی اس موه 3622 
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حلاله ی الله است وه نی کته که این اسم مبار کء دلالت. بر-دات واحه 
احدٍ مستجمع جمیع صفاتِ کمالیه می کند که مثل و مانندی ندارد. 


ج. مرتبه ی سوم ذکر, آن است که ذاکر, علاوه بر زبان و ذهن تمام 
وجودش و از ژرفای قلبش اقبال به ذکر داشته باشد و معانی آن چه را 
تکرار می کند با تمام وجودش پذیرفته باشد؛ همچون عاشقی که همه ی 
وجودش تسخیر نام معشوقش می شود و تمام حواس او مستغرق در 


ای یاد تو مونس روانم 
جَز نام تو نیست بر زبانم 


این هرتبه از ذکر است که آنار مورد انتظار ذکر را کسترده و غمیق: محفق 
می کند. 


پرسش و پاسخی 


در این جا تفه پرانسین: مطرح می شود که چگونه فرد با تمام وجود, 
اقبال به ذکر خداوند متعال داشته باشد و در عین حال به امور دنیایی خود 


نیز,بپرداژد و آبا چنین اقیالی تعظیل امور زوزمره:ق: انسان تیست,.با آن 


ص: 101 


پاسخ این پرسش این است که انسان با تداوم بر ذکر خدا و عمق بخشیدن 
به یاد خدا در قلب و جان خود به مرحله ای می رسد که آن چه را که می 
بیند و هرچه را که می شنود و ..., ايتِ خدا می بیند, که این عین یاد 
انجام می دهد؛ چون به دنبال رضایت و خشنودی خداوند است این خود یاد 
خداست ؛ نظیر کسی که به خدمت معشوق خود می پردازد به خاطر آن که 
معشوق اوست قفا اون هار آنت: زا دشنت او می دهد يا غذایی برای او 
فراهم می کند یا دستوری از او اطاعت می کند همه از دیدگاه عشق به او 
انجام می شود و عاشق در همه ی این احوال و افعال با آن که کار معمول 
اتحام هن در سیردت دنر نی هبور ادا رد 
دست محبوبم می دهم, غذا را برای او فراهم می کنم و فرمان او را 
اطاعت می کنم؛ ختی اک حور غداا مدای اف حور حون مین ند 
معشوقش دوست دارد که او چنین کند. 


آژ این حانعت. که اعطای. ا خر یه شایل دی شان شافت» با اهاز 
یز ایح غلبه العلام: عدات 


ص: 102 


کبریایی حق ندارد؛ چون عبادت در عبادت می باشد و صلات و زکات. به 


به جز آن یاد نخواهم که در آید به ضمیرم 


ص: 103 


تلازم در مراتب ذکر 

اشاره 

مراتب سه گانه ای که برای ذکر بیان شد, همه لازم است و تعاضدی بین 
همه ی آن ها برقرار است و نمی توان حثّی از ذکر زبانی بی نیاز بود. پیوند 
عمیق و شدید بین روح و بدن به گونه ای است که انسان در یاداوری قلبی 


و تذکر روحی نیز نیازمند مجاری حسشی است و این نیاز در بالاترین شرایط 
هم پابرجاست؛ خداوند متعال بعد از ایه ی شریفه ی نور می فرماید: 


لافی ییوت آذِن الله آن تفع و بُدْکَرَ فیهّا اس2شه[(1) 


(اين نور الهی) در خانه هایی است که خداون؟ اذن داده تا آن ها رفعت یابند 
و نام او در ان ها یاد شود. 


1- سوره ی نور» یه ی 6 د3. 


ص: 104 


خداوند متعال دز مقام مدج می فرماید در این بیوت نام خداوند ذکر می 
شود ؛ نام خدا| بردن یعنی تلفظ به اسمای مبارک خداوند و این در حالی 
است که می دانیم مصداق اعلای این ایه, بیوت انبیاء و اوصیاء است و 
خانه سا ای له که فاله سامت ای امه ورس آن 


هاست. 

از نشانه های نیاز ارتقای روحی انسان به ابزارهای حسّی آن است که در 
روایات, نگاو به قرآن کریم حتّی برای کسانی که قرآن را از حفظ دارند 
توصیه شده است. از اسحاق بن عمار نقل شده که می گوید خدمت امام 


صادق - علیه السلام - عرض کردم من قران را از حفظ دارم بهتر است از 
حفظ بخوانم يا در قرآن نگاه کنم؟ حضرت - علیه السلام - فرمودند: 


اقَراة و ار فی المضحف قَهو فصَل؛ 
بخوان و در قرآن نظر کن که اين بهتر است؛ 
و سپس اضافه فرمودند: 

آ ما عَلِقت أَنّ الّطَرَ فی الَمَصحف عباده؟(1) 


انا نع دانه کف اه در قرآن, عبادت است؟ 


[- کافی, 0 مزر ص14 6۵. 


ص: 10 


ظاهراً نکته ی برتري خواندنِ قرآن با نگاه در مصحف. آن است که روح 
انسان از دو درگاه ورودی جشم و گوش ار موی شود و در ننیجه, ناتر 
روخ عمیق تر خواهد بود. از ائْمّه ی اطهار: نقل شده است که گاهی 
دیگران را امر می فرمودند به قرائت قرآن و خودٌ استماع می کردند و اين 
نیز شاید بدین جهت باشد که تن ناشي از آهنی دیگران: اثر ویژه ی خود 
راتارد از ای اساففعل شوه ارت 


رال آبا عبّد ال - علیه السلام -. . ققال - علیه السلام - لی: اما قال: 
تخت شوزه من لزان فقرلها فرو - علیه السلام - و بَکی نم ال - 
علیه السلام -: یا آبا أسَامّه ! اوعَوّا فلْوبَکَم بذکر الله عرَوَجل ...(1) 


با امام صادق - علیه السلام ِ (در کجاوه) همراه بودم ... به من فرمود: 


قرآن بخوان؛ " سوره ای از قرآن را آغاز کردم و مشغول قرائت ار نشند مر 
بش آمام - علیه السلام - متقلب شذ و کریست, بعد از این فزمود؛ اه آبا 


اسامه ! دل های خود 1 به ذکر خداوند پرورش دهید. 


و باز از او نقل شده است شب جمعه ای خدمت حضرت - علیه السلام - 
بودم, فرمودند: 


[- همان, 0 9 ص 167. 


ص: 106 


اقراً ققراث نم قل - علیه السلام -: اقا ققر آث 2 قال - علیه السلام - 
لِی: یا شَحَامْ ! افراً قانها یله فَرّآن ...:(1) 


ِ بخوان؛ | پس قرائت ت کردم, سیس دوباره فرمودند: قرآن بخوان؛ . پس 
نت کردم, سپس به من فرمودند: : ای شخام ! قرآن بخوان که این شب 


در دعاها نیز دستور به تکرار زبانی اذکار داده شده, آن هم گاه با اعداد 
خاصطی که حدس زده می شود دست کم در پاره ای موارد جریان این تعداد 
ذکر بر زبان می تواند اثر ویژه ای بر روح ذاکر داشته باشد که بدون تکرار 
زبانی یا به تعداد کمتر, آن اثر را ندارد؛ چنان که چه بسا ظرفيت ارتباط 
فرد ذاکر در آن #عرابط و با زمینه ای که به وجود آمده بیشتر از تعداد ذکر 
دستور داده شده, نیست و وضعیت به گونه ای است که اگر ذکر از آن حد 
تجاوز کند, یا اساسا اثر مورد نظر بر آن مترئب نمی شود و يا اثراتی دیگر 
مترئب می شود که بیگانه از اثر مورد نظر است. البثه در صورت شک که 
آبا ذکر افزون بر عدد مذکور خصوصا به عنوان احتیاط 


1- بحارالأنوار, ج 86, ص311. 


ص: 107 


اختلالی در اطاعت دستور مورد نظرّ ایجاد می کند يا نه. حکم به عدم مض 
بودن امرٍ زائد می شود (1) علاوه آن: که دز بزخی موارد تصریع شده که 
عدد ند کوز: حداقل ذکر مورد نظر است., 1 پبس افزون بر ان مطلوب هم 


می باشد. 


اشاسا محبنت خداوند, به دنبال خود ذکر زبانی را خواهد ارو ؛ زیر| انسان 
این چنین آفریده شده که ۰ خود به ویژه محبت ذرونی خود را پا 


ما مد عر أَحذ سنا لا طَهر فی قلتاتِ لسانه و صقحات ویهه؛(2) 


کسی چیزی را در درونش پنهان نمی کند مگر اين که از سخنانِ بی تأَملش 
و از صفحاتِ رخسارش آشکار می گردد. 


و نیز فرموده است : 


7 این بنابر مبنای مختار در جریان برائت در مستحبات از جهت امتثال 
۱ هاست ! گرچه از حیت اصل تکلیف, جریان برائت موضوع ندارد؛ 
زیر تحت قلی تانق با برداستن آن-اضان باشه ه خریان اضل برانت: 
رجحان احتیاط را از بین نمی بزد. البثه استصحاب عدم جعل استحباب 
مدای ان کفاله کاری ات تسه ار فر چا ای .را سس 
می کند, و لهذا در رجحان عمل به جهت رسیدن به ثواب الهی نباید تردیدی 


کرد. 
2- نهج البلاغه (للصبحی صالح), ص 472, حکمت 26. 


ص: 108 
من أحت سَتّاً مج بذکُره؛(2) 

کت وتات مرا آن را یاد خواهد کرد. 
حقيقتِ ذکر و یاد قلبی 


ولی با همه ی این ها حقیقت ذکر همان یاد قلبي ذات اقدس حق و حضور 
ان ور ی 

اح أَولباء اللّه سکئوا قکان سُكوئهق ذِکُرآ(2) 

ایکا یات رایس ان گر ات 

ام ور سا بات ای اس اسان را اس مس کی ار 


آلودگی ها و پستی ها و پلشتی ها باز می دارد و او را به عالم نور هدایت 
می نماید؛ در روایت معتبر از امام صادق - علیه السلام - امده است: 


3 ۳ ن ۳7 [ 0 1 ۳۳ 
من أشّذ ما قَرض اللْهْ عَلی خَلقه در الله کثیرا؛ 


ای الم موی اه مر سود 

رات اه وان ام و ما کر از 
خداوند, اهل سکوت می باشند و در سکوتشانْ اهل ذکرند.» ولی معنای 
ظاهر. همان است که در متن امده است. 


ص: 109 


یادکردن خداوند می باشد. 


31 11 


تم قالٍ علیه السلام >« لا یی «شتحات اه و امه با لا ال الا الله 


ال حبَرْ» و ان کان 


(امام - علیه السلام -) بعد از آن فرمود: مقصود من از ذکر خداوند. گفتن 
فستحان اللشه الجمد لاد و لا اله الا له و له اکبر» تیست اگر چه این ها 


هم از ذکر به شمار می روند؛ 


و لین ذکُر اللّه علد ند ما أحلَ و حَلَم قَاِن کان طاعة عَملّ بها و ان کان 
مَعْصيَة ترکها  )3(:‏ 


بلکه (مقصود) یاد خداوند متعال نزد هر حلال و حرامی است؛ پس اگر 
طاعت است به ان عمل کقد و اگر معصیت است از آن دست بردارد. 


اصا 


3 
ک 


همان طور که ملاحظه می کنید, امام صادق - علیه السلام - در این روایت 
با وجود آن که ذکر زیانی را از مصادیق ذکر به شمار می آورد. شا 
حقیقی را همان یاد خدای مانع از معصیت و باعثِ بر طاعت می داند. 


[- همان ص 8)0. 


ص: 110 


ص: 111 


نیکو بودن یاد خدا در هر مورد و هر حال و توصیه به آن در موارد خاصٌ 


«" 
خداوند متعال می فرماید: 


0الذین یذکَرَونِ اللهَ قیاماً و فعوداً و علی ج ره قرو یی 012۰ 
السَماواتِ و الأرْض رن ما حلقّت هدا باطلا:(1) 


آنان که خداوند را ایستاده و نشسته و به پهلو خفته, یاد می کنند و در 


(دستگاه عظیم) را بیهوده نیافریدی. 


در این 1 ی شریفه, خداوند عژوجل کسانی را که ایستاده و نشسته و 
خوابیده یاد خدا می کنند(2) ستوده است ؛ یاد خدایی که همراه تفکر 


1- سوره ی آل عمران, آیه ی‌191. 
2- گرچه در روایت معتبر. فقرات سه گانه ی حدیتث بر نماز در حالات 
مختلف تطبیق شده است ؛ یعنی این که انسان سالم ایستاده نماز می 
خواند. بیمار نشسته و کسی که از او ناتوان تر است خوابیده نماز می 
خواند, ولی از باب تطبیق بر یکی وت ۳ است و منافات با عموم ابه 
یار ؛ روایت مذکور چنین است: «عَنْ آبی جَمْقرٍ - علیه السلام - فی قَوّلِ 
عرَوِجَل [االذین کون اللة قیاما و فُعُوداً ار جنُوبهمْ [] قَال - علیه 
سل <: الصَحیعٌ بُصلی قایما و فغْودٍاء القریض بُصَلی جالساً و علی 
جْنُوبهمْ الذٍی یَکونْ أضْعَف من القریض الذی بَضَلی مار 
السلام - درباره ی کلام خداوند عروجل «آنان که خداوند را ایستاده و 
نشسته و به پهلو خفته, یاد می کنند» می فرماید: انسان سالم هم ایستاده 
نماز به جا می آورد و هم نشسته و انسان مریض نشسته نماز می خواند و 
آنان. کین بعلو نها بهخاافن.: آورتد کسانی: هستتد که از مرینضی. که 
نشسته نماز می خواند ضعیف ترند.» کافی, 0 ص 411. 


ظرت 112 

در آفرینش آسمان ها و زمین و فهم این حقیقت است که این آفرینش 
عظیم. از پروردکاز غالم: پوچ و بیهوده نمی باشد. و جناب صدوق : از محقد 
بن مسلم : نقل می کند که امام صادق - علیه السلام - به او فرمودند: 

یا مُحَمَذ بنْ مُسْلم ! لا تدعَن کر اللّه علّی کل ال 1 

و در روایت دیگر آمده است: 


ذکْر اللّه روج حسَن علی کل حال :(2) 


2- کافی: 0 2 ص 497. 


113 
همانا ذکر خداوند غر وخ در هر حال؛ پسندیده و خوب می باشد. 


این لطف ویژه ای است که خداوند در حو" بندگان خود روا داشته است. به 
تعبیر ادعیه اگر نبود اذن خداوند, بر خود روا نمی دانستیم نام اقدس 
حضرت حقّ را بر زبان های خود جاری کنیم, چه رسد که نام حضرت حقٌّ را 
در جاهایی ببریم که به حسّب درك انسانی خود, چنین نام بردن را خلاف 
ایا تا ی ری ار سا 


کوب وم اللوزاه ای لم هیر أَن موشی - علیه السلام - 
آلهی! اک بای لو مَجالسن 1 و اجلک آن کرک فیها؛ 
دز تفر‌انن که تخرتف ده آخده انتت: که خطرزنت: خو ننتی - علیه السلام - 
از خداوند متعال پرسید: خداوندا! من در مجالسی می روم که تو را 
قر یر نر ج ز ۲ از آن ی انم که دهد آنجا د کرت تمانم: 


ققال: یا موسی ! ان ذِکُرٍی حسَن عَلی کل حال (1) 


ص: 114 
(خداوند متعال) فرمود: ای موسی ! ذکر من در هر حالی نیکوست. 


حثّی در جاهایی که به حسب بعض روایات. تکلم معمول مکروه است(1)؛ 
امر به ذکر خدا شده است؛ در روایت صحیح جناب صدوق : آمده است: 


و لو سَمغت الفتادٍی ُتادی بالأدانِ و لت عَلی الحلاء قادکُر ال عَرَوَجَلَ :(2) 


پس اگر شنیدی که مودذن اذان می گوید و نو بر آبریزگاه باشی, ذکر 


۳۹ عژوجل را بگو. 

برای جَتّب و حاثض نیز بر حخشب روایت صحیح, ذکر خدا| رجحان دارد.(3) و9 
1- «تهی ضوال اد صلی الله علیه و آله و سلم - أَ بُچِیتِ الرّجْل حداً و 
علی ااقانط تکامد حه ی رسول خدا «رصلی اللم‌عله و ۱ و 


سلم - نهی فرمودند از اين که شخص در حال غانثط کرد ن جواب کسی ر 
بدهد و با او سخن گوید مگر بعد از فراغ از ان. » علل الشرائع. ج 1 
ص284 ؛ و اک تلم عَلی الخلاء رب ۲ 
حَاجَةّ؛ هنگامی که ار اه و زیرا کسی که در ین حال 
خی کت ‌حاحتی ار ار رآوزنکن نمی رود ان همان ص 83 2. 

2- همان ص284. 

گ «فْلثْ له (ابی جعقر - علیه السلام -): الْحاْض و الجْنْبْ هَل یَفْرءَانِ منت 
الْفْرَآنِ شَینا؟ قَال - علیه السلام -: تَعَمٌ ! ما شاءا الا السَجْد و یَذْکرّان اللة 
علن کل خال؛ ؛ (راوی می گوید) خدمت امام باقر - علیه السلام - عرض 
کردم: آپا ند حایض و شحصن یب می توا نزن یه از ابات قوان کریم 
را قرائت ت کنند؟ امام - علیه السلام - فرمودند: بله ! هرچه که می خواهند 
مگر سجده دارها را و می توانند در هر حالی خداوند را یاد کنند.» وسائل 
الشیعه, جح 2, ص 216. 
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روا دا اد ماس مک زاس اال شوو ارس 
بیند و امر و نهی الهی را نسبت به امور. متذکر می شود و سعی در امتثال 


در میان مردم مسلمان از قدیم مرسوم شده بود و الأأن هم در مواردی 
جریان دارد که برای رساندن برخی پیام های عادي زندگانی از نام خدای 
عرُوجلٌ بهره می بردند و بدان تبرژْک می جستند که برخی از آن ها کاملاً در 
قیان. مشلمانان. ایران. فراخیر است؛: فلا ففتی. تامجرمی: با ببخاته أق 
بخواهد اعلام حضور در مکانی یا طلب اذن ورود در حریم دیگران بکند از 
لفظ یا الله استفاده می کند و هنگام وداع از عبارت خداحافظ(1) استفاده 
می نمایند. در میان کارگران و استادان بثایی در موارد زیاد شاهد بودم که 

کارگر برای اعلان پرتاب آجر و خشت به استاد با لفظ مبارک الله را بلند 
بر زبان جاری می کرد؛ حثّی عذه ای از مردم را دیده ام که برای 
درخواستِ 


[- گرچه در روایات؛ توصیه به سلام خداحافظی شده است. 
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درنگ به جای آن که بگویند چند لحظه صبر کنید می گویند: یک الحمد؛ یعنی 
به مقدار خواندن سوره ی فاتحه فرصت دهید و نظیر این ها که عمدتا 
پاد خداوند متعال در موارد خاص 

علاوه بر دستور عاشی که نسبت به رجحان یاد خدا در همه حال ذکر کردیم, 
در روایاثك موارد خاصطی جهت باد و ذکر خداوند به ویژه بسم الله توصیه 
شده است که به برخی از ان ها اشاره می کنم؛ از جمله, روایاتی که بیان 
می کند کار را با بسم الله اغاز کنید: 


عَن علی - علیه السلام -: َمُولوا عند افتتاح کل مر صفیر َو عظیم «بسٌم 
الله امن الرّجیم» (1) َ 


امام علی - علیه السلام - می فرماید: پس در آغاز به هر کار کوچک يا 
بزرگی بگویید: «یشم ال الَحمن الرّجیم». 


وان اضام‌صادق ‏ غانه الساام اور 
لا تدغْ «یشّم اللّه اللَجمن الجیم» و ان گان بعَدهْ شِفز؛(2) 


2- کافی, 0 2 ص 6۵72. 


ص: 117 
«یشّم اللّه امن الاّجیم» را وامگذار گرچه پس از آن شعری باشد. 
و قطب راوندی : در کتاب لب اللباب نقل می کند: 


1 ۳ 1 3 جَه ۳ َ 
۳ به () 


خداوند متعال به عیسی بن مریم86 وحی فرمود که «بسشم الله» زیاد بگو و 
کاهانت رانا ان انار کن: 


و از امام صادق - علیه السلام - آمده است: 
دا توصّاًأََدكُم وم یمه کان یلسَیّطان فی وضویه شژک؛ 


و تا سا و ۱ رو 
باشد. 


و ان اکل اف شرت او لنسن و کل یه و ضتعه نی له آن بش ۶اه 


اس و مرت که امس رده 
سزاوار است که «بسم الله» در ان بگوید. 


قاِن لَمٌ یِفْعل کان لِلشیُّطان فیه شرّک :(2) 


ص: 118 

پس اگر چنین نکند. شراکتی برای شیطان در کار اوست. 

همچنین در این جا روایتِ صحیح ذیل را نیز می آورم که دستور به همگامي 
با دیجران خر دک میت دهد شخ صدوی ۰ ذر عل. لش آنم: ار. اضام باقر - 
علیه السلام - نقل می کند: 

دک ال مع کل داکر :(1) 

خدا را یاد کن با هر یاد کننده ی خدا. 


از این روایتِ صحیح استفاده می شود که هرجا کسی خدا را یاد کرد باید 
انسان او را همراهی کرده و او هم خداوند متعال را یاد کند. 


دستورهایی نسبت به پاد خداوند فر وجل در زمان های خاص نیز داده شده 
است که در بخش بعد, از آن سخن خواهیم گفت ان شاء الله. 


ص: 119 


اشاره 
با آن که پیوستگی در یاد خدا و مداومت بر ذکر توصیه شده است. با وجود 
این در قرآن کریم و احادیث معصومین: زمان های خاضّی برای مطلق ذکر 


یا برای اذکار معینی بیان گردیده است؛ خداوند متعال بعد از آن که می 
فرماید: 


یا جّا الذین منوا اَکروا اللع دکُراً کثیرا[]:(1) 

ای اش اسان رنه ایا سا ای 
به دنبال آن بیان می فرماید: 

[ سَبُحُوة یکره و أصیلا]:(2) 

و صبحگاهان و شامگاهان او را تسبیح گویید. 


1- سوره ی احزاب, آیه ی41. 
2- همان, آیه ی 42. 


:0 12 
و در سوره ی مبارکه ی انسان می فرماید: 


[و اد اسْم زبک بُكْرَة و أصیلاً 0 و من الیل قاسَجْذ له و سَبحْة یلا 
طویلا] (1) 


و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آورا] و در شبانگاه برای او 
سجده کن و مقداری طولانی از شب. او را تسبیح گوی.(2) 


و در سوره ی مبارکه ی آل عمران می فرماید: 
[آو او تک کثیرأ و َ. سبح بالعشی و الاتُکارن]؛(3) 
و پروردگار خود را بسیار یاد کن ! و به هنگام 


1- سوره ی انسان, آیات25 و 26. 

2- این که دیاین آیه می فرهاید و اک ام زگ[ و در آیه ی دیگر می 
فرماید 18 ظاهرا مراد یکی است؛ " چون مصداق اسم, رب و 
افال. ان.می باشد و فخنتة طر یقن ی به مسقّی می باشند و لهذا «سبحان ربی 
العظیم و بحمده» امتثال [اسیخ باسم. زبی القظیم. [] و. انتبخان رین 
الاعلی و بحمده» امتثال [اسیح اش ای ۱ ماکان که از 
بعض روایات (تهذیب الاحکام, 2 ص‌3 31) استفاده می شود. هم چنین پا 
اين که قرآن کریم ذکر اسم الله را در ذیحع شرط می داند, در صحیحه ی 
محمد بن مسلم آمده است: اگر کسی تسبیح یا تکبیر يا تهلیل يا حمد خدا 
کند, دز یت ذبیحه کافی است؛ " چون همه اسم الله می,باشند: را زر 
ی قن رف دیج قلح آقبکتر او علل و عید الله عَرَوجَلَّ؟ قَالّ: 
هَذّا کل من آأسماء اللّه عَرّوَجّل و5 1 ان نم ۳ کافی. ۳ 0 ص234 

3- نتوورهی ال مر ان آیه ی‌41. 


2 
صبح و شام. او را تسبیح گوی. 
و در سوره ی مبارکه ی نور می فرماید: 


۹ 


لافی ییوت آأذن اللة آن ترقع و بذکر فیها اسَمَة بُسَبْعْ لذ فیها بالفْدوٌ و 
الا صال[](1) 


در خانه هایی که خدا رخصت داده که آن ها رفعت پابند و نامش در آن ها 
یاد شود. در آن ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند. 


و در سوره ی مبارکه ی غافر می فرماید: 

[او سبح یحمد زبک بالعشی و الربکارت :(2) 

و هر صبحگاهان و شامگاهان تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور. 
و در سوره ی مبارکه ی ق می فرماید: 


تا سبح بجشد رتک بل طْلْوع الشفقس و بل الْفْژوب ‏ و من الیل ؟ قسبجة 
ادبار السٌجُودل ؛(3) 


بیش از طلوع. و غروب افتابه تسبیح و حمد پروردکارت زا : بهعا آوز اه 
در بخشی از شب او را تسبیح کن, و بعد از سجده ها 


[- سوره ی نور» آیه ی 36. 
2- سوره ی غافر. ایه ی 5د. 
ده ریفس یات 9 «0 7 


1 
و در سوره ی مبارکه ی طه می فرماید: 


لاو سبح بح بحقد ریک بل طْلَوع السَمس و بل غُژوبها و من آناء ال فیح 
و ترا التّهار لَعلک ترصی[] :(1) 


و پروردگارت را پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به پاکی 
بستای, و در ساعات شب و ال و آخر روز تسبیح گوی شاید خشنود گردی. 


و در سوره ی مبارکه ی روم می فرماید: 


[فسبخان الله چین تُمَسَون و چین تضبخون 0 و لَ الْحَمَدٌ في السَماواتِ و 
الاض و عَشیا و جین نظهرٌون[]؛(2) 


منژه است خداوند به هنگامی که شام می کنید و صبح می کنید [] و حمد و 
ستایش مخصوص اوست در اسمان و زمین, و به هنگام عصر و هنگامی که 
ظهر می کنید 

در آين آبهی ضار که مر یز نجره غتایت قرار کرفته ازست.: 


گرچه برخی از اين آیات شریفه خطاب به پیامبر اعظم - صلی الله علیه و 
اه فاصم اس کت اسای ی تا اه 


1- سوره ی طه, آیه ی130. 
2- سوره ی روم ایات 17 و 16. 


ص: 123 


و علیهم السلام است و يا در روایات بر برخی عباداتِ خاصٌ تطبیق شده 
است امّا همه ی این ها موجب تخضیصی فر. انات کر شتدم نمی تانتین ور 2 
این آیات و آیات دیگر استفاده می شود که ذکر خداوند در اوقات و موارد 
مذکور دارای برتری است. ولی در مجموع, نسبت به صبحگاهان و 
شامگاهان و ساعاتی از شب عنایات بیشتری شده است. 

عنایت به ذکر در صبحگاهان و شامگاهان در روایات 


عنایت به ذکر در صبحگاهان و شامگاهان به وضو ح از روایات نیز استفاده 
علیه السلام - از رسول اکرم - صلی الله علیه و اله و سلم - نقل می کنند 
که حضرت به مردی فرمودند: 

۳1 اتف 2 انشت وو[: فشتکان اللمي الخمه زار لا | 
اکبژ» ؛ 

هنکامی کفضیخ شام بر تقرصی کیره گتوسسان اللغ و الضمة الم ( 
اله الا الله و الله اکبر». 


و سیس اضافه فرمودند: 
5 9 


قاِنّ تک ان فلت کل تسبیعه عَسْر مَجراتِ فی الْجتَه من واع الْقَاکّه و 


ص: 124 
هّ هت البَاقیّات الصَالحات (1) 


زیرا اگر آن را بگویی, به شماره ی هر تسبیحی (یعنی هر یک مرتبه) ده 
درخت از انواع میوه ها در بهشت داری و ان ها از کارهای پاینده ی 


و در حدیث صحیح دیگری امام باقر - علیه السلام - می فرماید: 


جع کر ال ماه تکبیرو بل طلْوع السقس و بل غژویها کنب ال لة ین 
لاجر کاجر مَنْ اعتق مانهرفنه: 


هر کس قبل از طلوع و غروب خورشید, صد مر نبه «الله اکبر» بگوید, 
خداوند برای او اجری مانند اجر ازادکردن صد بنده را می نویسد؛ 
و نیز اضافه فرمود: 

۳۳ تن ۳ للم 
و من قال: «سْبْحَانَ الله و بحمدو» کتَب اللةْ لَهْ عَشر حستاتِ و ان راد 
ادخ ال :(2) 


و هرکس بگوید: «سبحان الله و بحمده»؟ خداوند برای او ده حسنه می 
نویسد و اگر (تعداد ذکرش را) بیشتر کند خداوند نیز (حسنات را) بیشت 
5 


[- کافی, 0 2 ص 06 3. 
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و به سند صحیح در کافی آمده است : عبدالکریم بن عتبه الهاشمی(1) می 
گوید از امام صادق - علیه السلام - شنیدم که می فرمود: 


هرکس ده مرتبه پیش از طلوع, خورشید و پپش از غروب آن بگوید: «لا الة 
1 المْلک و له الحَمَدُ, بُیی و تمیث و یمیت و 

و هو حَلٌ لا یَمُوِتْ, بیّده لیر و و قلی کل شی ء قدیر» کقاره ی 
اه او در آن رود و هد بود 2(۰) ۲ 


و در بعض روایات حلی به قضای این ذکر در صورت فراموشی دستور داده 
شده است(د) و از 


1- عبدالکریم بن عتبه خود نیز ثقه است. 
هد افو ررض 519 

3- همان ص 32 ۵؛ و در روایت محهد بن رمروان آضدخ است: «فْل: 
َستمید یالله من السَیْطان الرْجیم و أعُودٌ یله أنْ یَحضْرُونِ ان ال هو 
السَميع الْعَلیمٌ» و فْل: «لا له لاله وْدَة لا شریک له بُبی و بُیبث و هو 
علی کل شّی ء قدیژ» قال: ققال له رخل: مَفرُوض هَوَ؟ قال: تَعمْ مَفرُوضٌ 
دود تفولة یل طلوع السْهُس و قتل لوب عَشر مرا قِنْ فاتک شین 
اجه من ال و هار بگو: «أسَتَید یالله من السَبّْطَانِ چم و آغُو 


با 


بالله آن بَعْصْرُون رال هو السَميغ الْعَلیمٌ» و بگو: «لا ال لا ومد 
شریک له بُحیی و یمیت 2 و طلی. کل یی ء فدخهن رفخمد بن مر آن 
گفت: مردی خدمت امام - علیه السلام - عرض کرد: واجب است ؟ امام - 
علیه السلام - فرمود: بله, واجبی است مشخص و معیّن در حالی که تو آن 
را ده مرتبه قبل از طلوع و غروب خورشید می گویی, پس اگر از تو چیزی 
با انم ات ی رسای ۶ روز و شب آ را قضا کن.» 
کافی, ج 2, ص‌533؛ : و .در روایت ت علاء بن کامل آمده: 
یلبَغی لصاجبه بدا تسه آنْ ِفْصِيَة یفول : ْد الَعَداه: «ل 2 

شریک له له الک ع له لح یی یمیت و یمیت و یُحیی 
تفوث بتدهاتز کل و قو علی کل شب > قویزه عطلم مزا 


رم 


قصاوّه؛ از نا اد و ان که شد اما اگر دارتوه ی 7 به جاأ 


آوردنش را فراموش کرد آن را قضا کند اين است که پین ا ۱ 
مرتبه چنین بگوید: «لا |لة الا ال وَحْدة لا شریک له له المْلک و له الحمَد 


ص: 126 


تعدادی روایات در مجموع استفاده می شود ذکر مذکور در محدوده ای غیر 
حد وجوب) می باشد.(1) متن ذکر در نقل برخی 


1- در روایت محمد بن مروان که در پاورقی سابق گذشت آمده بود که 
امام - علیه السلام - در پاسخ فردی که پرسید این ذکر به همراه استعاذه 
ای که قبل از آن حضرت قرموده بودند آیا مفروض است؟ حضرت - علیه 
السلام - می فرمایند: «... تَعَمّ مَفرّوض مود ..؛ واجب ور مه هن 
است.» همان؛ و در صچیحه ی محمّد بن مسلم بر این ذکرّ «سَي موظفا» 
اطلاق شده اسپ: «سألث آبّا جَْقرٍ - علیه السلام - عَن التّسَییح ََالّ: ما 
علِفث سنا موظفا یر تشییج قَاطِمَةٌ - سلام الله علیها 
الق 7 شولٌ: «لا ال 1 اه وَحدة لا شریک له له الک ۱ 
تمیث و هو غلی کل شم ۶ قدی» و شم ما شاء تطوٌعا؛ از امام باقر - 
علیه السلام درباره ی نسبیح سوال کردم, ایشان فر مودند: (از نسبیحات) 
اسصپصپصثصثحچحچح«ح«ثح«ح«ح«(«( 
الله علیها - و اين که ده مرتیه بعد از طلوع فجر بگوید: «لا ال الا ال وَحْدَة 
له و له الم بثیی و یی و هو عقلی کل شم ع قدیژ» 
و (خداوند سبحان را) تسبیح گوید هر چقدر که می خواهد. ِ همان. 


ص: 127 


رواث متفاوت است بلکه حتثّی نقل از عبدالکریم بن عَبّه نیز در بعض کتاب 
بودن کافی و جامع تر بودن روايتِ عبدالکریم بن عَثبه آن را اختیار کردیم. 


)1( 


در روایتی به ویژه بر ذکر خداوند عژوجل از هنگام غروب آفتاب ۳ نایدید 
شدن شفق و از هنگام طلوع فجر تا طلوع خورشید, تا کید ده .با 
گردیده است که شیطان ملعون, لشکریان شب 


1- و اما این که در روایت دیگر علاء بن کامل (کافی, خ 2 ص 527ظ) امام - 
علیه السلام - عبارت « ییّدو الحَیْرُ» را ذکر نفرمودند و وقتی علاء بن کامل 
عبارت را ذکر کرد امام - علیه السلام - فرمودند: : «اِنْ بیده الحَیْر لکن قل 
کما أقول لک؛ ٍ الب همه ی خیر به دست اوست ولی بگو آن چنان که من 
گفتم.» ظاهراً امام - علیه السلام - در مقام اختصار بودند تا اگر کسی به 
دلیلی آضاد کین خواندن ذکر را به طور کامل ندارد به طور کلْیْ مجروم از 
آن نشده و موقّق به خواندن ذکر مذکور به طور مختصر به گونه ای که 
امام - علیه السلام - تعلیم می دهند بشود. البئه احتمال بعض نکات دیگر 
هم می رود : چنان که همین وجه در روایتِ صحیح محمّد بن مسلم و نیز 
روایت محمّد بن مروان که در دو پاورقی قبل گذشت وجود دارد ؛ چنان چه 
مقصود از مشخص بودن در این روایات؛ تشخص و تعین نسبی و فی 
الجمله است. 
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خود را در مذت زمان اوّل و لشکریان روز خود را در مذت زمان دوم 
منتشر می کند و در دنباله ی روایت آمده است: همانا پیامبر خدا - صلی 
الله علیه و آله و سلم - می فرمود: 

قأکیُوا کر له عرَوجَلَ فی هنن السَاعتّن؛ 

در این ده صاعت, خداوند.ق فجل را بشیار باد کنید؛ 

و تَعوّدُوا باه ین شر لیس و جُنوده؛ 

و از شتر ابلیس و لشکریانش به خدا پناهبرید؛ 

و عَوَدُوا صقارَکُمٌ فی یلک السَاعتین قاَهُما ساعتا عَفْلٍَ(1) 

و کودکان خود را در این دو وقت, با دعاها تعویذ کنید (آن ها را در پناه 


خداوند متعال درآوریة) که أن دو ساعت, وقت بی خبری و غافل شدن 
است. 


و در روایت دیگر آمده که رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - چنین 
فرمود: 

ابن انا رن بعد المَجر ساعه و اژْکونی بعد بَعد العقضر سَاعَة آکفک ما 
اهمّک :(2) 


ای فرزند آدم ! بعد از فجر و بعد از عصرء. ساعتی مرا یاد کن (که در این 
صورت) امور مهم تو را کفایت می کنم. 


[- کافی, ج 2 ص 2322. 
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همان طور که ملاحظه می فرمایید در روایتِ آخیر, زمان دوم مورد نظر 
برای ذکر, بعد از عضر آمده است نه خصوص زمان کوتاه بین نایدید شدن 
خورشید و رفتن قرمزی افق؛ : چنان که لفظ عشی که در ایات مبارکه ی 
قرآن آمده است نیز دارای معنایی وسیع نتر از مدّت زمان مذکور است. ۳ 
آن جا که می توان آن را بر کل بعد از ظهر اطلاق کرد, و مثل عشیْ است 
لفظ اصیل ؛ طبرسی : ر در مجمع البیان می فرماید: «الاصیل: العشی لأْنه 
اصل اللیل و اوْله؛ اصیل به معنای عشیٌ است (و وجه نامیدن قبل از 
غروب به اح1 آن است که) این زمان اصل شب و اوّل آن ازنزتت: 1(۰) 


به هر حال, روایاث درباره ی اذکار و دعاهای صبحگاهان و شامگاهان و 
اوقات ویژه ی دیگر: زیاد است ؛ علاقه مندان به کتاب های تفصیلی مراجعه 
کنند. ولی در پایان این بخش علاوه بر اذکار یاد شده. یی دعا را نیز که 
سفارش به 


. البته این وجه برای اصل تسمیه است وگرنه در صورتی که اصیل به 
معتای عش باشدبه تاچار اصیل ‏ دی مت سرا تیه 
کت حون با وال خورنید او فسط آسماری زورهب می زوسن ال 
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خواندن آن در صبحگاهان و شامگاهان شده است می اهر ۰ در روایت از 
امام صادق - علیه السلام - ۳1 است: 


ِ ۳۳ 
دا اصبَکت و تلات مراب 


اس 


3 
ک 


لا تدغ آن توغو بهدا الدعاء تلات مات 
ترک نکن خواندن اين دعا را سه مرتبه به هنگامی که صبح می کنی و سه 
هر تیه اب امین که به تفت »در خی انن: 

و دعأ چنین است: 

اللْةْ اجعَلْنی فی دزعک الحصبته ای تجعل فیها من رید 


خداوندا ! قرار ده مرا در پوشش امن الهیت که قرار می دهی در آن هر آن 
کس را که اراده نمایی. 


و امام صادق - علیه السلام - در ادامه ی روایت می فرماید: پدرم می 
فرمود: 


ِ 0 
هدّا من الدذعاء المخرون :(1) 


این دعا از ادعیه ی ذخیره می باشد. 


[- کافی, 0 2 ص34 د. 
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کیفیت صوت در ذکر 
اشاره 


قرآن کریم درباره ی کیفیّت ذکر خداوند متعال می فرماید: 
تاو ار ریک فی تفسک تضزغعا و خبقة و ژون الجفر من القول0 (1) 


پروردگارت را در دل خود, از روی تضرع و خوف, و کم تر از اواز بلند, یاد 


کن. 


از این آیة ی شریفه استفاده می شود که ذکر خدا| باید کوتاه تر از سخن با 
صدای بلند باشد. بنابراین اگر از این میزانی که خداوند متعال قرار داده 
است آهنگ ذکر فراتر برود, در شرایط عادی پسندیده نیست. و در حقیقت 
این آیه ی شریفه به دو نوع ذکر فرمان می دهد: 


1- سوره ی اعراف؛ آیه ی 005 2. 
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الف. ذکری که از [او ادْکرّ ریک فی تفْسک[] استفاده می شود که فقط 
حدیث نفس و تکلم به ذکر در درون خود است و صدا , به خارج بروز نمی 
کند. 


ب. ذکری که از دون الْجَهَر من الْقَوّل0 استفاده می شود که مقصود. 
ذکری می باشد که الفاظ ان شنیده می شود اما همراه بلندکردن صدا 


در آیه ی دیگر خداوند متعال درباره ی خواندن خود. می فرماید: 
[اآاغوا سکم تضذعا و خُفية اه لابْجبٌ المَعندین1 :(2) 


1- احتمال ديگري در آیه است که [او ادْکَر رَبّکَ فی تفسک ‏ تا رو 
دون الجَهّرٍ من القَوّل]] بر روی هم توضیح یک امر باشد و ان اين که خدا را 
که به زبان یاد می کني با صدای بلند نباشد. ولی به نظر, احتمال اوّل با 
توچّه به فاصله ی [َتضَرّعاً و خیقة[] اظهر است و در حقیقت به هر دو نوع 
ذ کر خداوند متعال امر فرموده: ذکر به صورت حدیت نفس با تضرع و 
ترس, و ذکر زباني بدون برآوردن صدا. این معنا را می توان از روایت 
صحیح جناب زراره: که به زودی خواهد امد نیز به دست اورد؛ زیرا در ان 
روایت فرض شده است که فرشته, ذکر فی النفس را نمی شنود. پس 
معلوم می شود صدای ان ذکر به خارج بروز نمی کند, و اين ذکر است که 
ثواب آن را جز خداوند متعال نمی داند. البئه همان طور که اشاره شد این 
بدان معنا نیست که ذکر زبانی مطلوب نباشد؛ چون خداوند متعال به ذکر 
زبانی نیز امر فرموده است. 

2- سوره ی اعراف؛ آیه و 
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ندارد. 


می توان از اين آیه ی شریفه استفاده کرد که اگر در جایی به غیر از موارد 
استثنا که خواهد امد کسی صدای خود را حثّی به ذکر خداوند بیش از حذ, 
بلند کند به ویژه اگر سبب آزار دیگران شود. مصداق تجاوز از حذ است. 
نقل شده است در یکی از جنگ ها مردم وقتی مشرف به ده ای شدند 
ضدایشان. را به. تهلیل. وه تکبیر بلند کردند. پیامیز - ضلی الله علية. و آله: و 
سلم - فرمود: 


مردم ! بر جای ِ باشید, آگاه باشید که شما ناشنوا و غایبی را نمی 
خوانید «و ما تون قمع قریبا کر .و قما نا - و نزدیک به 
خودتان را می خوانید.(1) 


ذکر نهان و آثار آن 


بهخنیعب رونت ضحیه: ز کر تیان دازآ آن.عنان باذاشی. ات که بزر کی 
أض پاداش را جز خداوند متعال نمی داند؛ در روایت زراره: چنین آحخته 
است: 


لا ینب الملک لا ما سمع و قال ال 


1- عدذه الداعی و نجاح الساعی, ص 59 2. 
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عروَجَل: [و ادکرٌ ریک فی تسیک تَصَْعاً و خیقه[] قلا َعْلَمْ اب دَلِک الذکر 
فی تفس الوَجْلِ عَیَرٌ ال عَرَوجّل لِعظمته (1) 


فر شته نمی نویسد هدر ان جچه را بشنود که خداوند عژوجل فرمود: 
«پروردگار خویش را در درون جانت, به زاری و ترس یاد کن» بنابراین به 
جز خداوند فر فجل کنتت. تواتب این ذکر درونی را تصی. داند: به خاطر 
عظمتی که این ذکر دارد. 


و در وصیت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - به ابوذر غفاری: 


امده است : 


با اد ! ار اللَه دٍکُراً حاملاً فُلْ: یا ول اللّه ! و ما الک الحَاملٌ؟ قَال 
- علیه السلام -: الک الحَفیةٌ ؛(2) 


ای ابا ! خدا را به صورت «خامل» ذکر کن. (ابوذ گوید) عرض کردم: با 
ولا و تا ی ی اد ای سم 
فرمود: ذکر پنهان است. 


باز از پیامبر اعظم - صلی الله علیه و آله و سلم - آمده است: 
یر الدکُرٍ الحفی :(3) 
[- کافی, 0 2 ص 02 3. 


2 الأمالی(للطوسی), ص 530. 
3- ارشاد القلوب الی الصواب, ج 1, ص154. 
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بهترین ذکر, پنهانِ آن است. 

فا اشام صاوق ت لیم السلاس فطم کدی ارت 

قالٌ له عرَْوجَلَ: من دگربی سا دکزثة علانته(2) 

وید تا میات هه سرا فنص ی ار 
جر 


۵ آن یک قافده‌ ی کلن نت که هرکس کار کهه زا عا خداوند هویش 
انجام دهد, خداوند کار او را با مردم نیز اصلاح خواهد کرد: 


من أضلح ما یت و یی اللّه َضلخ ال ما يت و بیْن التّاس ؛(2) 

کسی که میان خود و خداوند را اصلاح کند, خداوند میان او و مردم را 
اصلاح خواهد کرد. 

این نتیجه ی طبيعي هماهنگي خلقت و هدف دار بودنِ آن است مطلبی که 
از آیات و روایات متعدد استفاده می شود. مگر می شور انسانی در مسیر 


هدف خلقت گام بردارد و دیگر اجزای خلقت با او هماهنگ نباشند؛ خداوند 
متعال می فرماید: 


[- کافی, 0 2 ص 01 د. 
یم ادلی صالا مرک کیت ۵9 
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0 الذین آمنوا و عملوا الصَالحاتِ سَیَجْعَلٌ لَهُمْ الرَحْمنْ 005 :(1) 


همأنا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند 
رحمان. محبتی برای انان در دل ها قرار می دهد. 


از این آیه ی شریفه استفاده می شود که دستگاه خلقت به گونه ای آفریده 
شده که مقّمنین با کردار شایسته. محبوب واقع خواهند شد. البئّه ممکن 
است در شرایطی خاص, تاریکی های جهل و دشمنی مانع درخشش نور 
ایمان و عمل صالح بشود, ولی این امور گذراست و دير یا زود, ابرهای 
جهالت و عداوت و کینه به کناری می رود و درخشش نور علم و ایمان و 
عمل صالح. نگاه دل های مستعد را به خود خیره می سازد. در روایات 
وان هر را رن 
بن ابی طالب‌8معرفی می کند و بلکه شان نزول ایه را تقاضای 
امیرالمومنین - علیه السلام - از پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - می 
داند که حضرت علی - علیه السلام - با برشمردن بْغض عرب نسبت به خود 


به خاطر جهادها و 


1- سوره ی مریم » آیه ی 96. 
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نابودکردن سران شرک و کفر از پیامبر - صلی الله علیه 
تقاضا کردند که انشان از خداود اهوتا وی علی, ۱۶۰ 

در دل های مومنین قرار دهد(1), و پیامبر اکرم - صلی الله علیه و 
سلم - هم این چنین دعا کردند: 


"۳ ۵ | لد ۲ تا : و ۶ ]و 9 بِ با یت مر ۲ رل سس ند و ۶ 
اللهِم هب لعلی المَوَدح هقی صدور المَوّمنین 5 الَیبة 5 العظمه وی صدور 
المْتافقین :(2) 


خداوندا! به علی ببخش مودتش را در قلوب موّمنین و هیبت و عظمنتش را 
در قلوب منافقین. 


و در پي آن خداوند متعال آیه ی شریفه ی فوق را نازل فرمود. و در روایت 
از امام باقر - علیه السلام - آمده است: 


بلْی موم الا و فی قَلیه ود لعلی بن آبی طالب و لاه بئته: :3(6) 


اهل بینش: وجود دارد. 


1- بحارالأنوارر ح39, ص 291؛ روایاتِ مربوط به این قضیّه, اندک تفاوت 
المومنین علی - علیه السلام - است, مثفقند. 

2 همان, جح 35. ص354. 

3- همان. ص‌355. 
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علی رغم تبلیغات سوء و همه جانبه ی بنی امیه علیهم اللعنه و دیگران می 
باشد که با وجود اين همه پراکندن دشمنی, باز خورشید وجود امیرالمومنین 
ار بو ۲ ی اس ی ی ی ای 


فش اما جو اوح و و نج 
به میزان ایمان و صلاحش می تواند مصداقی از این آیه ی مبا رکه باشد 


عَن عَلی - علیه السلام -: 

امام علی - علیه السلام - می فرماید: 

من اشتقل بذکر الله یب اللة دکزه (2) 

هرکس مشغول گردد به یاد خداء پاکیزه و خوشایند گرداند خدا یاد او را. 

به هر حال, ذکر نهان دارای اثرات ویژه ی خود و پاداشی است که عظمت 
ان را جز خداوند متعال نمی داند و بالطبع بر ذکر اشکار, 


1- در ضمن خطبم ی امام سجّاد - علیه السلام - در مسجد شام آمده 
است نز «آغطیتا ال ما اه 
فی لوپ الموْمنین؛ علم و حلم و جود و فصاحت و شجاعت و محبوب 
القلوب مومنین بودن به ما عطا شده است.» بحارالأنوار, ۳ دک ص 38 1. 
2- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص188, ح3627. 
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برتری دارد ؛ و ثابت نیست که همه ی حکمت ذکر نهان در دوري بیشتر از 
ریا باشد, گرچه این خود ن نیز از حکمت های بسیار مهم آن است؛ : لهذا در 
روایت ت آمده که خداوند ۳ 


کر ذِکُری فی الحَلَوّات ؛(1) 
مرا در تنهایی ها بسیار یاد کن. 


مطلوب بودن ذکر و مانند آن با صدای بلند در برخی موارد 

در عین حال در برخی موارد ذکر و مانند ذکر حثّی با صوت آشکار مطلوب 
اما اس افص ی اه ماه تا هر 
می فر مود: 


آَغل قَوّق الجدار و ازقغ صوتک بالأّدان؛(2) 


[- کاقی: 0 ض: ص 02 3. 
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روی دیوا ر (در محل بلند) برو و صدایت را, به اذان, بلند کن. 
و در روایت صحیح از امام صادق - علیه السلام امن ]وخ 


ال سول الله - صلی الله علیه و آله و سلم -: رَْغُوا أَُواتکُمْ بال۴ّلاه 
عَلَ قاَها تذْهَبْ بالتقاق؛(1) 


اس ی تا ام رس ای خوو را دسا 
بر من بلند کنید که نفاق را از بین می برد. 


و در مورد دیگری آمده است: 


۱ 1 


۱ ه‌ 11 ۳ ۳ ال ط ود علیی ۲ 12 


مرخ از انضار خدفت رسول خعا .ضلی الله,علیه و اله ,و سلم ۶ شکایت 
کرد تض این کفخاهها ایرا احاطه کیوه انم امه صلی اه هو له و 
بارهس اند آق که مم توا نی‌ضداست زا نالا سره اه اون 
درخواست کن که بر تو توسعه دهد. 


و در روایت درباره ی امام صادق - علیه السلام - ذکر شده است: 


[- همان, 0 2 ص 3 49. 
2- کافی, 0 0 ص 26 3. 
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ادا قَام آخر الیل رف صَوتة حتّی بسمع(1) هل الذار و یَقول - علیه 


آلسلام -: 


هرگاه آخر شب از خواب برمی خاست صدای خود را بلند می کرد تا آن جا 
که اهل خانه می شنیدند و می فرمود: 


الق آعتّی علی عوّل الفطلع و وخ علت صیق العطی و ازژفیی یر ها 
بل الَمَوّت ۳ خیر ما بعد بعد المَوّت ۳4 


خداوندا ! مرا در وحشت اشراف بر آخرث پاری کن؛ و قبرم را گشاده 
گردان, خیر پیش از مرگ و خیر پس از مرگ را نصیبم فرما. 


و درباره ی قرائت ت قرآن با صوت بلند, روایات متعددی وارد شده است؛ از 
جمله معاویه بن عمّار می گوید امام صادق - علیه السلام - نقل می فرمود: 


ار" نن الحْیَیّن8گان خسن اللّاس صوناً بالقزآن و کان برقع ضوتة 
9 ۳ أفْل الگار؛ 


همانا امام علیث بن الحسین 8 در میان مردم 


۱ 


1- می توان «یَسْع» را از باب افعال نیز خواند که معنای آن چنین می 
شود: «... تا به اهل خانه برساند.». 

2- همان, ص‌39د. 

3- می ِ «یِسمعه» را از باب افعال نیز خواند که معنای آن چنین می 
شود: «... تا صدای خود را به اهل خانه برساند.» 
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زیباترین صوت را در تلاوت قرآن داشت و صدایشان را (به تلاوت قرآن) 
بالا می بردند تا جایی که اهل خانه ان را می شنيدند. 


و ان آبا چثقر - علیه السلام - گان أحَسَنّ التّاس صوتً بالْفرَآن و کان دا 


امن و قرا رفع صَوَتَة قتقَه به ماه الطریق ین السَاقین و یرهم 
قَیِفُومُون فیستمعون [لی قراعته (1) 


و همانا امام باقر - علیه السلام - در میان مردم زیباترین صوت را در تلاوت 
قرآن داشت و هنگامی که در نیمه ی شب برمی خاست و قرائت ت (قرآن) 
می فرمود, صدایش را بالا می برد پس افرادی که از آن جا عبور می 
کردند مثل آب کش ها و غیر آن ها می ایستادند و به قرائت ایشان گوش 


فرامی دادند. 


موارد متعذد دیگری نیز در روایات, بالابردن صدا جایز یا راجح شمرده شده 
است ولی قاعده ی اولیه, بلند نکردن صدا می باشد. 
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اسباب ذکر 
اشاره 


تاره ام اه که اسان ای را مکی تسه 
ذات اقدس پروردگار است. و محبلت از راه شناخت پروردگار و صفات 
حسنای حضرت حق عز اسمه به دست می اید. وقتی انسان ذات اقدس 
منژه از هر عیب و کاستی و سرچشمه ی هر خیر و زیبایی و دانایی و 
کاس را ات ماع اه ام ات هو راوس 
دوستی او در جانش ژرف و گسترده خواهد شد و هرچه این شناخث کامل 
تر باشد این دوستی و عشق. استوارتر خواهد بود. در کلام امام الموحدین 
را ی و ها و اس 
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السَوّق خْلَانْ القارفین ؛(1) 

اشتیاق, ويژگي عارفان است. 

سَهر الْعْیُونِ بذکُر له خْلَحَان العارفین و لوا الْغْقَرّین ؛(2) 
بیداری چشم ها به ذکر خدا ويژگي عارفان و تحفه ی مقلژّبان است. 


از این دو روایت شریف استفاده می شود که شوق به خداوند و مداومت 
به ذکر حضرت حق, ملازمه ای با عرفان و شناخت حضرت حقٌ جل جلاله 
دارد, و شناختِ ذات حقّ گرچه به فکر و اندیشه است ولی پیوند عمیقی با 
پاكيزگي جان انسان ها نیز دارد. هرچه انسان پاک تر و سنخیّت با عالم 
معنا پبستد. داشتة باشد خداوند را بیشتر شناخته و محبت خداوند ِ 
بیشتر در اعماق جانش رسوخ خواهد کرد و در نتیجه پروردگار عالم به 

توفیق ذکر بیشتر خواهد داد. در یکی از احادیث معراجیه آمده است: 


مَن عَملّ برضای ألزِمة تلات خضال؛ 
هرکس به رضای من عمل کند او را ملازم سه خصلت کنم؛ 


[ یف یر آلخکم دور کلم ض ۸2 1264 
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أَعَْفْة شکرا لا بُحَالِطَهٌ الْجَهْل؛ 
بشناسانم او را سپاس گزاری ای که با نادانی آمیخته نشود؛ 
و ذکرا لا بُحَالِطهٌ التسَیاث؛ 
و یادی که با فراموشی آمیخته نمی شود؛ 
محبّة لا بو عَلی مَحبّیی مَحبّه الْمَخْلوفین ((1) 
و دوستی ای که بر آن دوستي مخلوقین اختیار نشود. 


و در فراز دیگری از همان حدیث آمده است که خداوند متعال به پیامبر 
اکرم - صلی الله علیه و اله و سلم - دستور مداومت بر ذکر داد و فرمود: 


دم علی در 

پیوسته به یاد من باش؛ 

پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - از در گاه خداوند پرسید: 

با رب !و گیف دوم عَلی ذکرک؟؛ 

پروردگار من ! چگونه پیوسته به یاد تو باشم؟ 

ققال: بالحلوه عَن الا و فک الحْلو و الحایض و قراغ بَطیک و بیِک 
من الصا (2) 


1- بحارالأنوار, جح 74, ص‌28. 
2 همان, ص‌22. 


رت 6 1 

پس فرمود: به گوشه گیری از مردم, دشمن داشتن شیرین و ترش دنیا, و 
و ۱۷7 

ملازمه ی ایمان و محبّت به خداوند و لزوم چيرگي آن بر تمام دوستی ها 


اشتاتا یک فرد با ایمان به مقتضای ایمان خود نسبت به خدای خود دارای 


محبت و دوستبی است: 
لاو الذیت مَتّوا ره ۳ للو( :(1) 
کساتی, که یمان آوردم اند محیتشان به خداوند بیشتر. آسنت: 


ولی باید این محبت به درجه ای برسد که بر همه ی محبت ها فائق آید؛ 


لافل, ان کان آباوْکَم و نوم و حْوائكَم و أرْواجْکُم و عَشيرَئْکم و أَمَوال 
اترفتموها 5 یَجاره تشون کساذها و مساکن تضوتها أحتَ من ال 

و رشوله و جهاد فی شییله قَمرکشوا خی این ال بأمره و اللة لا تقد 
لقع الفاسقین(2) 


1- سوره ی بقره, آیه ی 65 1. 
2- سوره ی توبه, یه ی 24. 
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بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و 
اموالی که فراهم کرده اید و تجارتی که از کسادش بیم دارید و مساکنی 
که به آن ها دل خوشید از خدا و فرستاده ی او و جهاد در راه او نزد شما 
محبوب ترند پس منتظر باشید تا خداوند فرمان خود را صادر کند. و خدا 
گروه نافرمانان را هدایت نمی کند. 

در این جا خداوند متعال هشت چیز مورد علاقه ی انسان ها را بر شمرده و 
می فرماید اگر هر یک از این ها نزد شما محیوب تر از خدا باشد باید 
منتظر عذاب الهی باشید و بلکه اگر افراژٌ اين ها را محبوب تر از پیامبر 
خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - یا جهاد در راه خدا نیز بدانند, باز باید 
منتظر عذاب الهی باشند؛ زیرا محبت پیامبر و محبت جهاد در راه خدا تجلی 


محبت خداست؛ خداوند متعال می فرماید: 
تاقل ان کنتْمْ تبون اللة قابعُونی بُحْببْکم الل1(/]1) 


بگو (ای پیامبر !) اگر خدا را دوست می دارید پس از من (پیامبر - صلی 
الله علیه و اله و سلم -) پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد. 


1- سوره ی آل عمران. آیه ی31. 
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و هنگامی که محبّت خدا در جان رسوخ کرد, هیچ یادی نمی تواند یاد خدا را 
مقهور کند بلکه یاد خدا, قاهر خواهد بود؛ خداوند متعال می فرماید: 


[قلذا قصیِْمٌ مناسککُم قاوْکُرُوا اللع کدِکُکُمْ آباکمْ و هد ذکرآ[ (1) 


پس چون اعمال و آداب حجْتان را به جا آورید, خدا را یاد کنید آن گونه که 
پدرانتان را یاد می کنید یا بهنر و مات از آن. 


هیجانی به تفاخر می پرداختند که,پدرم فلان کار و فلان کار کرد. خداوند ,به 
آنان و دیگران دستور می دهد: «هنگامی که مناسک خود را انجام دادید خدا 
را همچون پدرانتان پا شدیدتر باد کنید» و ملاک این کلام اختصاص به منی 
و بعد از انجام مناسک ندارد(2), بلکه بنده باید هميیشه قلبش اکنده از 
محبت پروردگار باشد که این عشق و دوستبی با تاثیری شگرف, قدرت و 
توان انسان را در ابعاد گوناگون, اقزون.می کند و آن جه:ز | بر دیکران 


[- سوره ی بقره, 1 ی 000 2. 
2 گرچه خواندن تکبیرات به وجه مخصوص فقط برای کسانی که در هنی 
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سخت و ناگوار است؛ نز آو: ابنان و گوارا می سازد و دیگر برای انسان, 
مداومت بر یاد خدا شیرین خواهد شد و عشق به حضرت حق و اد 
پروردگار, تمام وجود او را فرا خواهد گرفت؛ در مناجات شریف شعبانیه 


]هی آَققني فی اَهل ولابتک مقام من رجا الرَیاده من مَحَّیکَ؛ الهی و 
آمشی وله بذک الی ذکرک (1) 


پروردگارا! مرا در میان اهل قرب خود در جایگاه کسی قرار ده که امید 
فزونی دوستی نو را دارد؛ پروردگار| ! مرا مَلهّم نما شور و شيدايي باد 
خودت را به سوی یاد خودت. 


همان طور که ملاحظه می نمایید, در این دعا ابتدا درخواست زيادي 


دوستی و محبّت است و آن گاه درخواست بی تابي در یاد خدا در پي یاد 
خدا. بنابراین معلوم می شود محبت خداوند و یاد خداوند به هم پیوسته اند 
و راه تداوم ذکر, رسوخ هرچه بیشتر حت الهی در جان انسان هاست. 


دل ریشم ز دردت ریش تر کن 


1- بحارالأنوار, جح 91, ص‌98. 
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ص: 151 


موانع ذکر 

اشاره 

همان طور که اموری یاری گر انسان در ذکر است, به تناسب همان ها 
آموری نیز مانع یاد خدا می باشد که در ضمن مباحث گذشته به برخی از 


آن. ها آشازه شد. ذر این جا -برخی. موانع. ذیکر را ذکر می کنیم؛ خداوند 
متعال در سوره ی مبارکه ی منافقون در یک هشدار و کلی مین قزر ها بد: 


0یا یم الذین آمَیو الا هکم أَموالْكُم و لا أولادْکُمْ عَن ذکُرِ الله و مَن بَفْعَل 
ذلک قأولتک هم الخاسٌ ون[] 1(۳) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا 
غافل کنند, و هرکس چنین کند پس آن ها همان زیان کارانند. 


1- سوره ی منافقون, آیه ی‌9. 
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در این ند ی شریفه, خداوند متعال در یک هشدار جذی, اموال و اولاد را 
به عنوان عامل هایی که دارای ظرفیت غافل کردن فرد از یاد خدا می 
باشند, معرفی فرموده است و سپس می فرماید اگر افرادی در این ورطه 
گرفتار شوند زیان کار می باشند. این [ نظیر هشدار دیگری است که 
خداوند عژوجل در سوره ی مبارکه ی انفال می فرماید: 

تاو اعلَمُوا آنما أموالکُمْ و أولادکُم فثتة و أنّ اللع عِلْدخ أجْرُ عظیم0؛(1) 

و بدانید که اموال و فرزندانتان وسیله ی ارات اند, و خداست که 
پاداشی 3 اوست. 

در سوره ی مبا رکه ی مومنون خداوند متعال خطاب به کفار می فرماید: 
0َقائحَدتفُوهم خر حتّی أَنسَوكم دکری و کتثم مهم تطخکُون2(:0) 


ولی فا انا را به مسخره گرفتید, تا یاد مرا از خاطرتان برد. و شما 
همواره به (ایمان, عمل و 


1- سوره ی آنفال, آیه ی‌28. 
2- سوره ی مومنون؛ ايه ی10 1. 
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دعاهای) آنان می خندیدید. 


از اين آیه ی شریفه استفاده می شود از عوامل خدافراموشی, به استهزا 
گرفتن موخدان و مومنان می باشد. ار کلفتی اهل ایمان را به سخره 
بکیزد تیجه: ای. طبیخی. از فراموشی خدا و دورشدن از حقایق مربوط به 
ایمان است. 


هم خنین از قران کويم: استفاده می.ضشود بر بریدن: دوننست افتخرقف. ط 
نامناسب, از عوامل جدایی از یاد خداوند می باشد؛ خداوند متعال از قول 
دوزخیان می فرماید: 


[آیاویلنی ليْتني لم تخد فلاناً خلبلاً 0 له أصلّني غن الذکر بَعْد اد جاءنی 
.2( 


ای وای بر من ! کاش فلانی را دوست ۰« نم [] حقّا که مرا از یاد خدا 
(یا به اضافه ی یاد پیامبر اه و اله و سلم - و دعوت او) پس 
7 


از این آنة به خوبی خاتیر. ,وتات نامناست معلوم می شود . * زیرا آنة ی 


شریفه بیان می فرماید در قیامت, فرد گمراه حسرت می خورد و آرزو می 
کند ای کاش ! فلانی را به عنوان دوست بر نمی گزیدم؛ 


1- سوره ی فرقان, آیات28 و 29. 
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‌ عم 
ترا که ای هرا از مق کرفتدن: یه خها ورام خدا بارخاشت با آن که شترانط 
متذکر شدن فراهم بود. 
برخی موانع ذکر در روایات 
اشاره 
در روایات نیز برخی موانع ذکر به طور ویژه امده است؛ مثل: 
1 پیروی شهوت 


لیس فی المقاصی اشّذ من اثّناع السَهُوَه قلا تطیفوها قَیَشْعَلَکمٌ عَن ذکر 
لله (1) ثِ_ِ۳ 


شهوت نباشید (که در غير این صورت) شما را از یاد خدا باز می دارد. 


2 آرزوهای بی جا 
اغَموا أنّ الأملَ بُسهی الَعقل و یی الذکر +(2) 


بدا فه که رها تون وان کل رال او و را ند فرآموسیسی 
سیارد. 


3. درخواست های چشم 


ین ی الجوایج آقل شکرا من العیّن قلا تعُطوها سُوْلها قتسْعَلْکم عَن ذکر 
(3) 


لب یی غرن الم مور الک را دم 3 
۳ 
3- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص90 1, ح36062. 
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در میان اعضای بدن (از حیت شک گزاری) کم شکرتر از چشم وجود ندارد, 
پس هر خواسته ای که دارد برایش براورده مکن (که در غیر این صورت) 
نو را از یاد خداوند باز می دارد. 


4 اشتغال به سخن درباره ی مردم 

من اشتقل بذکر اللّاس قَطَعَة اللَهْ سَبْحَاتَةه عن ذکره (1) 

هرکس به ذکر و یاد مردم (غیر خدا) مشغول گردد, خداوند سبحان او را از 
یاد خودش منقطع می گرداند. 

5. غنا 


ِ‌ 


القلاهی التی تضذ عَن ذِکر اللّه مْل الفتاء؛(2) 

تشر کرنی: .هایی. که (ادمی وا) از باه خدا بات هی دارد مانتد غیاغ (اوازه 
ااخلافت یی فص تن < بر الم مل موب ارت 

تفز درفی هایی. که: ااوفی.ا) ازیان خدا با می دزی هانتد ار تن 


(نوازندگی). 


1- همان, ح3665. 
2- تحف العقول. ص‌423. 
3- همان. 
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7 عدم عمل به علم 
خداوند متعال به حضرت داوود علی نبیْنا و آله و علیه السلام وحی فرمود: 


أهونَ ها آنا ضانغ عبد عبر عامل بعلمه من سبّیین عقوتة بَاطیية أن 
اخرج من قلبه حلاوة ذکری (1) 


اس ای ای کر اه ی ام و 


شده است: 

8 پرخوری 

9 غرور فرمانروایی 

متن روایت چنین است: 


اغلَ ویْحک تا ان آدم! أَنْ قسَوه البطته و کظء الملاه و سشُکُر الشتع و غژه 
ااغلی مقا قبط و بط عن العمل و نتسی ال کر 12 


وای بر تو ای فرزند آدم ! بدان که سنگ دلي ناشی از پرخوری و شکم 
بارگی و سرمستی از سیری و فریفتگی , اه ار ای ات ود 


1- عده الداعی و نجاح الساعی. ص9 7. 
2- تحف العقول. ص‌273؛ و در بحارالانوار به جای «کظة الملاه», «فنرم 
المَیله؛ ۰ سستی ناشی از هوس>»؟ آمده است. 
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راخفف را از کردار بان مت درد و کته زار من کند. ورساعت فر امورفن 
کردن یاد خدا می شود. 


و کلاً گناه از عوامل خدافراموشی است و در یک کلام جامع, روی آوردن به 
دبا ف فرامسی. ارت عامل خداصامونی اش داوت..مصال مب 
فرماید: 


[اقأغرض عن من تولی عن ذکُرنا و آغ بو الا الحباة الخیال:(1) 


اعراض کن. 


از اين آیه ی شریفه استفاده می شود که اقبال همه جانبه به دنیا و غعرق 
شتن در آن: و رزوی درداتذن از باه خداوننم با سکصیکر در تارمن هنان که 
در سوره ی مبارکه ی فرقان آمده است: 


50 لک ر هجو ه مَتَعتَهُم و آباءهم تسوا الذکر ۲ توا ها را 2 
ولی تو آنان و پدرانشان را برخوردار کردی تا (آن جا که) یاد (تو) را 


فراموش کردند و گروهی هلاک شده, بودند. 


1- سوره ی نجم, آیه ی29. 
2- سوره ی فرقان؛ ابه ی 1. 
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ص: 159 


اشاره 


در بخش های گذشته, آثاری از ذکر را بر شمردیم و درباره ی آن ها 

توضیحاتی دادیم. در رابطه با یاد خدا و ارامش يا اضطراب دل ها, یاد خدا 

و دوری از تباهی, یاد خدا و یاد انسان. خدافراموشی و خودفراموشی و . 

مطالبی ارائه شند. علاوه, در روایات معصو مین . : خصوصاً امیرالمومنین ۳ 
« قلیه السلام- آتاری بزای:دکر شرده. شده است, که کرجهمی تواند به 

نوعی با آثاری که سابقاً توضیح دادیم مرتبط باشد امّا به خاطر عنایت ویژه 
به آن ها در کلمات معصومین . : سزاوار است حذاقل برخی از آن ها را نیز 


وا و کر ی 
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1 نورانی شدن دل و روشني باطن 

عَن عَلیٌ - علیه السلام -: تمَرَخ الذْکْرٍ اسیَتَارة الفْلوب ((1) 

میوه ی ذکر (و یاد خدا) روشن شدن دل هاست. 

و 

دک له جلاء الصَدُورِ و طَنَة الفْلوب؛(2) 

یاد خدا جلای سینه ها و آرامش بخش دل هاست. 

و 

کر الّه یی لایر و بُویسن الصمایر؛(3) 

یاد خدا روشن می گرداند بصیرت ها و بینایی ها را و انس می دهد ضمیرها 
(باطن ها) را. 

و 

من ذکر ال سُبْحاتة ی اللّةْ قلْبهْ و تور عفلَة و له :(4) 

هر که خداوند سبحان را یاد کند. خداوند دل او را زنده کند و عقل و 
خردش را نورانی گرداند. 

و 

زیت غرر الفکم مرن الک و 303 

2 همان, ح3639. 


3- همان, ح3640. 
4- همان, ح3645. 
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ان اناد تایه معالی خفل ال لام الاو شم به ال نیم 
تبِصر به بَعْد العشوه و تلا به بَعدَ العْعَاتَة ۰ /(1) 


خداوند سبحان, یاد خود را (موجب) روشنی دل ها قرار داد (که انسان ها) 
به وسیله ی آن پس از سنگینی گوش و ضعف چشم (نشنیدن و ندیدن 
حقایق) می شنوند و می بینند و پس از کینه توزی و دشمنی, ایغ و 
فان نردار می. کردند: 

و ...۰ 

چنان که عکس آن هم صادق است؛ یعنی ترک یاد خدا دل را می میراند و 
قلب را سخت می کند. از جمله ی ان چه خداوند با جناب موسی علی نبینا 
فا ملسم صاحات ای لام است 


نشتایی جمیث الب :(2) 


ماه الا توافت دا 


ره الما ثشیی لوب و ان تزک ذکُری یُفسی او (3) 
1- نهج البلاغه(للصبحی صالح),. ص 342, خطبه ی222. 


2- کافی: 0 مر ص 8 49. 
انس 297 
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همانا زیادی مال, گناهان را به فراموشی می سپارد و تري یاد من, قلوب 


را سخت می کند. 

2 شادمانی و نیروگرفتن جان 

لو له الساامت الا لره ااخعی ۱۳ 

اخاصعلی ی ام دی را ای زا اه ای 
دوستان خداست. 

و 

کر له مُوث الْمُوس و مجالَسَة الْمعْبُوب؛(2) 

یاد خدا نیروبخش روح و جان و همنشینی حضرت دوست است. 

و 

فی الذکُرِ حياه الْفْلُوب ؛(3) 

در یاد خدا زندگاني دل هاست. 

و ... : 


9 نزول رحجمت 
الذْکر ... یسْتئزل الرَحمه ؛(4) 


ذکر و یاد خدا رحجمت و آهززنشن خدا وتا را کرو فی: اور 


1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم, ص189 ح3649. 
2 همان, ح3652. 
3- همان, ح3643. 
4 همان, ح3633. 
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4 پیروزی در امور 

کر ال تسْتَنجَخ به مور :(1) 

کارها با یاد خدا به پیروزی و سرانجام می رسند. 

5 نیکوشدن کردار در نهان و آشکار 

من عمر له یدوام الدْکْرٍ حشتث فْعَالَهُ فی السَرٌ و الجهر :(2) 


هر کس دل خود را با دوام و استمرار یاد خدا آباد گرداند, افعال او در نهان 
و آشکار, نیکو گردد. 
6 امان از صاعقه 


در داش رات هم آخا ارضا یه اسر آحام او 
علیه السلام ‌ روایت شده است: 


9 س‌ ن 7 9 1 91 
ِمُوث الْمْوّمنْ یکل میتم لا الصَاعقه لا تخد و هو یذکَرٌ ال عرَوَجَل :(3) 
مومن به هر شکلی ممکن است بمیرد مگر با صاعقه, که اگر در حال ذکر 


این روایت و برخی روایات دیگر بیان می فرماید در حین ذکر خداوند, 
مومن به صاعقه نمی میرد, ولی در روایتِ صحیحی این مطلب توسعه داده 
ای 1 


ان م3 
0 
3- کافی, 0 2 ص 00 د. 
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روات فقیه و برجسته است می گوید امام صادق - علیه السلام - فرمودند: 
ان الصَواعق لا نصیبٍ داکرا؛ 

صاعقه ها به ذاکر خداوند اصابت نمی کند. 

سپس برید : اضافه می کند: 

قَلثْ: و ما الداکر؟؛ 

گفتم: ذاکر کیست؟ 

حضرت فرمودند: 

من قراً مائة آو(1) 

کشت که ضد. اند بخواند. 


همان طور که ملاحظه می فرمایید حضرت - علیه السلام - کسی را که صد 
اه اف و رت 
آورده اند, گرچه در حین صاعقه مشغول ذکر نباشد. و در بعض روایات 
آمده اسنت: کسی. که پنجاه ایة.در شب بخوانده. در زمره ی ذاکرین. نوشته 


می شود: 
۳ چِ؟ 9 زر : 1 ول ه ۳ !۱ ی ی سح 
من قرا عشْر ایاتِ فی لیله لمْ یکتب من القافلین و من قرا حمسین ایه 


1- همان. 
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الذاکرین (1) 


پنجاه ایه بخواند از ذاکرین نوشته می شود. 


البتئه به سب روایت برید: ملاک در امن از صاعقه. صد ایه می باشد. 


و در خطبه ای از امیرالمومیین - علیه السلام _ - بعد از ن که حضرت می 
فرماید: «آفیصُوا فی ۳ اللّه جَل ذکرخ قاه ك حسَن الذکر ؛ وارد شوید در 
ذکر خدا که یادش شکوه مند است که بهترین یاد خهاز اثر ذیل «ا 
برای ذکر خداوند بیان می فرماید: 


7 امان از نفاق 

و و آمار: ین الناق: 

و هو امان من النقاق؛ 

و ان مایه ی رستن از دورویی است. 
بَراءه من التّار 

و موجب دوری از دوزخ است. 


8 کی تضاخیه عنو کل کر تفه اه کل و 


1- همان, ص 612. 
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و صاحب خود را هنگام هر خیری که خدای عژوجاش روزی کرده در معرض 
قرار می د هد. 


0. دارای زمزمه در زیر عرش 

_ 9 
5 لح وی تحت العرزش (1) 
و در زیر عرش اوایی دارد. 


و .. 


1- تحف العقول, ص‌149. 
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ادپ یاد خدا 
اشاره 

حق* بندگان خود روا داشته است که بتوانند در هر زمان و هر مکان به یاد 
او باشند, اما بنده باید شرایطی را به تناسب, در ذکر خدا رعایت کند که با 
عدم رعایت ان شرایط, یاد خدا اثر مناسب خود را نخواهد داشت؛ خداوند 
لاو بر المُحْیتینَ الذین ذا دک اللة وجلث فُلوْهُم[:(1) 


متواضعان و مخلصان را بشارت ده؛ همان ها که چون خدا یاد شود, دل 
هایشان می ترسد. 


و نیز. 


1- سوره ی حجْ, آیات34 و 35. 
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0 لَم ین یلّذین آمئوا آن تخشع فلوئمم لذکر الله ما ترَل من الحق 1(0) 


ام 


و در روایت ه آمده است: 
(یا عیسی !) قَکن یل الَفْس عِلَد ذکری, خاش القلب چین تذکرنی (2) 


(ای عیسی ا) هنگام پاد من؛ رتیت ذلیل و وقت به باد آوردن من؛ قلبت 
خاشع باشد. 


وا اهر 


کر ذگری بالّلِ و الا و کُن عند ذکری خاشعاً و عِلة بلائی ضايراً و 
ای عند ذگری تا 


مرا در شب و روز, بسیار یاد کن و هنگام ذکر من, خضوع داشته باش و در 
هنگام از هایشن من؛ صبور باش و هنگام باد مقزتبا ار اف باش. 


1- سوره ی حدید, آیه ی 16. 
2- کافی, 0 9 ص 36 1. 
3- همان, 0 رز ص 497. 
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و از امیر المومنین <ِ علیه السلام 2 آاضذه است: 


آز تور ال سُبْحات ساهیاً و لا تُسَذ لاهیاً و کر ذکُرا کاملا بوَافق فیه 
قلیی نانک و مایت اطعارگ اغلایک: 


ذکر مکن خدای سبحان را در حالی که ساهی باشی (به زبان؛ ذکر بگویی و 
در دل, غافل باشی) و فراموش مکن او را و به لهو بپردازی, و ذکر کن او 
اا هص اص ها دا ها ات ای 
(زبانت) مطابق باشد؛ 

سیس اضافه می فرمایند: 

و لن تَدْکرَةْ حقیقه الدْکرٍ ی تسی نفک فی ذکُرک و تَفقذها فی آمرک؛ 
(1) 


ذکر. فراموش کنی و نفست را در کار خود (یاد خدا) نیابی. 


ملازمه ی ذکر و اشتیاق به لقای پروردگار 
و از امام رضا - علیه السلام - آمده است : 
مهن در اللْ تعالی و َغ یَشتق ای لِقانه ققد اشتهراً بنشیه !(2) 


[- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص 68 1, 3628 
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کی که خدافند حصال را بای کم ول مشاق. ملافاتشی شاه شون را 
مسخره کرده است. 


مگر می شود کسی خقیقتا. خداوند را پیوسته یاد کند ول ارزو ملاقات با 
او را نداشته باشد؟ ! انسان برای چه خدا را یاد می کند؛ چون او زیباترین. 
ِ ترین, محبوب ترین, داناترین, تواناترین, مهربان ترین. بخشنده ترین 

. است و هر چه غیر اوست, هیچ است؛ آیا با وجود فهم چنین امری می 
اه کت تاو لقای پروردگار نباشد؟ ! و در حقیقث فرد مومن اگر در 
دنیا هم باقی می ماتد در عین اين که دلش در گرو خدای خود است, به 
خاطر آن است که محبوبش چنین خواسته است: 


قلولا ال الْی, نب اللّْ هم م تسْتفر روحم فی أمسَادهم طرقه عیّن 
هَوّفاً (لی لقاء اللّه ...:(1) : 
اگر نبود مذت عمری که خداوند برایشان نوشته است. یک چشم بر هم 
زدن هم, جانشان در جسمشان پایدار نمی ماند به خاطر شوق به ملاقات 


خدا. 


1- بحارالأنوار, ج 65, ص193. 


17 1.2 


بنابراین از آن چه گذشت استفاده می شود که ادب ذکر خداوند عژوجل آن 
است که یاد خدا همراه: 


1.ترس از خدا؛ 
ادن اراخش هام باتکوا: 


۰ کامل زبان و دل و فراموشي هر چیز دیگر حتّی خود, هنگام یاد 
خدا؛: 
5.اشتیاق به لقاء الله؛ 
باشد. 
ادپ ظاهر در یاد خدای متعال 

و از نظر ادب ظاهر نیز پاکیزه بودن دهان. از امور مورد سفارش اکید 
اب تقو رفانتی از سول ها ضلی اللم علیه و الم و نام نس آمده 


است: 


ِ من طْرّق ریم قأَحبها [لی اللّهٍ أَطبها ریحاً قطییوها یتا 


دهان های شما راهی از راه های پروردگارتان است و محبوب ترین آن ها 


در نز 0 خوشبوترین آن هاست. پس دهان هایتان را به گونه ای که 


[- المحاسن, 0 2 ص 39 د. 


172 


فب‌طوز کلیء حون شداونو ال خرن را دفست مت دارو تر افیت 
انسان سعی نماید هميشه و از هر جهت, پاکیزه باشد و خدای متعال را نیز 
تا ان جا که قوود ابا مایت اد کنی خدا زد تال مت فرماند: 


5 هار شش ۳ 
لا اللة یب النوّابین و يِجب المَتطهرین[|(1) 


انم اه که که اسان رات ص سر یا ای (اراعه 
حبت) تطبیق شده و بلکه به حسب روایات؛ شأن نزول آن طهارتِ ظاهری 
بوده است ولی بر هر نوع طهارت, قابل تطبیق است و از آن جا که وضو و 
غسل و بلکه تیمَمٌ طهارت است. بودن بر هر یک از اين طهارات (به حسب 
مورد) محبوب خداوند و فرد طاهر, به: خداو ند نزدیک تر و ذکر او شایسته 
ی صعود بیشتر است؛ هرچند به واسطه ی عدم طهارت به هر دلیلی, 
انسان نباید از یاد خدا غافل شده و خود را محروم از این 


[- شتوره. که تشر بایه ی222؛ و مثل آیه ی فوق است آیه ی شریفه ی: 
«[و اللهٌ يِحبُ بخ الط رنن ۱ ؛ و خدا پاکی زگان را دوست دارد.» سوره ی توبه, 
ایق 108 
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1- در این جا مناسب است اشاره شود چنان که در فقه اثبات کردیم, 
طهارت در اعتبا ر شارعغ امری ذات تشکیک و دارای مراتب است و دامنه ی 
وسیعی از گرفتن ناخن و شارب و ازاله ی موهای زائد تا وضو و غسل را 
شامل می شود و کسی که مثلاً دارای وضو است اگر ناخن و شارب و . 
خود را نیز بگیرد بر طهارتِ خود می افزاید ی ار 
0 ی پرسش او راجع به چنین مطلبی فرمودند: 
«... و ان لک لَیِزَیدُهُ تطهیرا؛ و همانا این امور (گرفتن ناخن, کوتاه کردن 
9 ها ج 1, ص63 
اا صاا ی ام دص اس ها انا وا خی ان اند 
معلوم می شود طهارث نزد شارع به نحو تشکیکی اعتبار شده است و 
ضعف و اشتداد در آن راه دارد و چون شارع همه ی این ها را طهارت می 
داند و طهارث محبوب خداوند است پس داشتن همه ی این طهارات برای 


ص: 174 


ص: 175 


گرچه اذکار, اسماء و صفات برتر الهی همه قدسی و دارای عظمت و 
شرافت و آثار می باشند و در لباب. همه به حقیقت ذات احدیّت بازگشت 
می کنند(1) اما آن چنان که از سخنان معصو مین . : استفاده می شود و فهم 
اتشناتی نیز به آن اعتراف.فی کند, برخن اما و ضفات و اذ کار: در دلالت 
بر ذات اقدسّ قوي تر و دارای شرافت و آثار برتر یا بیشتر یا دارای آثار 
خاص است؛ فرضا در مقایسه ی سمیع و علیم گرچه سمیع از صفات 
پروردگار شمرده می شود ولی : به اندازه ی علم به 


1- چون تمام صفات ذاث عین ذات می باشند و صفات فعل برگشت به 
صفات ذات می کند و در نهایت همه به معنایی عین ذات اقدس حقّ می 
باشند که هیچ گونه ترکب و تجژی در آن راه ندارد و وجود محض لایتناهی 


ص: 176 


مسموعات, دلالت بر ذات حقّ دارد به خلاف علیم که دلالتش همه ی 
معلومات را شامل می شود. بلی از آن جا که برگشت سمیع به صفت علم 
در محدوده ی مسموعات است و علم هم عین ذات حق است پس هر دو 
صفت. دلالت بر ذات اقدس احدیت قفوم ند ولی این دو وصف از حیت 
دلالت تفاوت دارند و دلالتِ لفظ علیم بر صفت علم و بر ذات اقدس الهی 
اقوی است, گرچه دلالت صفت سمیع بر علم به مسموعات اقوی می 
باتش که ان سار مالس داتعم کر از حفی. ضتض افوای ار انم 
است ؛زیرا ذاتی را اثباب می کند که علم به مسموعات به نحو جزئی دارد. 
بنابراین اسماء و صفات خُسنای الهی در مقام تجلی و ترثب آثار می توانند 
ات اه ان اش نات روا یاس 


آو نع لب ه ]]س- و اه ]سا مج 


خداوندا! از تو درخواست می کنم از میان اسفائت به خو بزرک تزین. آن 


ها :(1) 
ولی در عین حال می گوییم: 


1- درباره ی اسم اعظم, بعد از این سخن خواهیم گفت ان شاءالله. 


7 
و کل أَسَمَایک گبیرخ؛ 

درحالی که همه ی اسمای تو بزرگ هستند؛ 

و سپس اضافه می کنیم: 

اللهْعَ ائی سالک بأسَمَایک کلها:(1) 

خداوندا ! من از تو درخواست می کنم به حقْ همه ی اسمائت. 


و در دعاهای متعدّد آمده است: «الَهْةَ ات آشآلک باسشمک 1 > و9 


سپس جهتی که مرتبط با آن اسم است ذکر می شود مهو 
ترحی از آن ها اشارن هی که 


یاشمک الذِی یه تقوم السَمَاء و ال 

به آن اسمت که به آن, آسمان و زمین پا برجاست. 

باشهک الذٍی به تجْمَغْ لوق و به نرق الْمُْتمع؛(2) 

نة آن اسفت. که بهة ان براکنده را کرداوری: هو مجتمع را براکنده منازی. 
پاسَمک الّذِی ریت به الک :(3) 

به آن نامت که بدان چرخ را روان کردی. 

1- مصباح المتهخد و سلاح المتعبد, جح ۰.2 ص60 7. 


2 بحارالأنوار, جح 83, ص 59. 
3- همان, 0 ۲ ص 102. 
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پاسُمک الذی تُضَوَر به حَلقک فی الاژحام کیف تساء و به تسوق ایهم 
ار افهُم...؛ 


سوی ایشان روزی هایشان را. 


یاشیک الْذی لت به ی لوب أَولبانک ؛(2) 

به آن نام تو که الفت قرار داده ای تو به برکت ۳ میان دل های دوستان 
خود. 

یاسشوک الّذٍی |۱5 عبت به بت ؛(2) 

به آن نام تو که هرگاه بدان خوانده شوی, اجابت کنی. 

پاشوک الّذی تخیی یه المَوّتی ((3) 

بف آن تام تو: که مرد مان را بدان زر تدم ساوی. 

از این فقرات مبارکه و نظاثر آن ها استفاده می شود که هر اسم و وصفی 
از ذات اقدس حقّ, تناسبی با فعلی از افعال حضرت حق دارد و در مقام 


درخواست از خداوند متعال, شایسته است خدای را با ان نام مناسب 
بخوانیم. 


ی 
ار 2 
3- کافی, 0 2 ص 76 د. 


ص: 179 


برترین ذکر 


اشاره 


در روایات اهل بیت: ذکر لا اله الا الله(1) 


1- در کیفیّتِ دلالت کلمه ی طیّبه ی «لا اله الا الله؛ معبودی جز الله 
نیست» بر توحید, نظرهای متعدّدی ابراز شده است. گرچه ظاهراً همه بر 
افاده ی اصل مطلب توشط اين کلمه اثفاق دارند. آن چه در بحث مفهوم 
استثناء از علم اصول, مورد انتخاب ما قرار گرفته است تقریبا چنین است: 
از آن جا که وجود ذات اقدس الله در فرهنگ مردم جزیره العرب به نوعی 
مفرو) کنه بوبه است چنان که قراین کریم از قول مشرکین تقل مین کند: 
لاما تعبذهم الا لیْقَرْبُونا [لی الله ژلفی0؛ این ها را نمی پرستیم مگر به 
خاطر این که ما را به خداوند نزدیک کننج, (سوره ی زمر آیه ی‌3)؛ و در 
لا قْل لمَن الأرْضْ و مَنْ فیها ان کنثم تقْلَموت 

سیقولون لِله قَلْ آ قلا تدَکرژون!]؛ بگو: زمین و کسانی که در آن هستند از 
۰ ,اگر شما می دانید؟ ! به زودي می گویند: مسا 
: آیا متذکر نمی شوید؟؛ : و نیز: لاقل من رب السْماوات السَبُع و 
الْعرّش القظیم [] سَتَفولون لله فُل اقلا تَمُونَ[0؛ بگو: ۰ 
آسمان های هفت گانه و پروردگار عرش عظیم است؟ [] به زودی خواهند 
گفت: همه ی این ها از آنِ خداست؛ بگو: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟: . و نیز. 
1 شی ء و هو یُجیژ و لا بُجارٌ عَلیّ |ٍن ۲ کنر تون 

سَیِفَولون لله قْل قَأَتّی تشخز ون []؛ بکو: آکر .میدانید: چه کی خکومت 
۱ ۳ 
پناه دادن ندارد؟ ![] به زودی خواهند گفت: (همه ی این ها) از آن خداست؛ 
بو پس از کجا فریب داده می شوید !؟» سوره ی مومنون: آیأت84 99 
لذا منظور از لا اله الا الله آن است که هیچ معبودی به هیچ وجه نیست مگر 
الله. به تعبیر دپگر, کلمه ی توحید بیان می کند که غیر از الله که واجب 
ال‌خون و ففروخ عته است. هیچ مفبود دیگری. مهکن نیست. .وبا این معنتا 
روشن می شود که می توان «ممکن» را خبر مقذر «لا» دانست. تفصیل 
بیشتر در جای خود. 
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ص: 190 


ترین شمرده شده است. در این موضوع, روایات متعددی است که برخی 


اّ 1 هازا تنل نی کرو 

قا من الخگر شی ۶ أَفَل من ول «لا لَة لا اللّه» :(1) 
از میان اذکار, ذکری افضل از «لا اله الا الله» نیست. 
ول «لا له الا الل» سَیَدٌ الأدگار ((2) 

ذکر «لا له الا الله» سَرور اذکار است. 

بر العباده قَوَل «لا له الا ال :(3) 

بهتر ین غبادت: کفتن.«لا آنه الا له آررنت: 

1 الحغوات (للرامتدی اضر 20 


2 بحارالأنوار, ج 90, ص‌312. 
3- کافی, 0 ۳ ص 17 د. 
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سَذ المَولِ «لا له الا الله» :(1) 

تزور اقوال:-«لا له الا الله* انست: 

ول «لا اه اا اللْ» سَیَدٌ الکلام :(2) 

ذکر جلا الغالا الله تتر ور شحتان: انیت 

ما من الکلام کَِمَة أَحتّ ی اللّه عَرَوجَلَ من قَوّل «لا له الا اللّه»(3) 

در پیشگاه خداوند عوجل کلامی محبوب تر از گفتار «لا اله الا الله» 


نینس ت 5 
« لا لد / ال حَیرْ من الصنیا و ما فیها یقذمها الاجل بین بدیه ...(4) 


اس اه مس تست ما 
به دیگر سرا فر ستد. 


1- بحارالأنوار, ج 90, ص204. 

2- الدعوات (للراوندی). ص22. 

3- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. ص 6. ۱ 

4- بحارالاًنوار 3 90 ص‌3 ۰17 و تمام روایت چنین است: «سبحان اللهٌ 
خَپر من جبل فصه ی فی سییل له و لحم له عبر من عتل ذَقپ فی سبیل 
الله و لا الم ا له حَیْر من ایا و ما فیها بقَدَمها الاخل تیم بدیه.ق الاد 
بر نز من عتق آلف رفبه من ول کل پوم مائه مَّو «سْبْحَانَ اللّه و 
الِحَمَد لله و لا ال الا اللهٌ و الله اکِبَرُ» حرم ال جَسَدغ عَلّی التّار ؛ «سبچان 
اللْ» بهتر ۹ از کوه نقره ای که در 9 خدا داده شود و «الْحمَ لله» 
بهتر است از کوه طلابی که در راه خد | داده شود و «لا [ [ ال بهنر بهتر 

است از دنیا و آن چه و آن است که انسان پیش فرستد و «اللَه آکب» 
بهنر است از آزاد کردن, هزار لام. پس هرکس در هر روز صد مرتبه 
بگوید: «سبحَانَ ال و5 الحمذ 1 لا الة الا ال و اللهٌ اکِبِرٌ» خداوند, 
پیکرش را بر آتش حرام می کر 


192 

ور ۶ 

و آثاری هم برای این ذکر شریف در روایات ادخ است از جمله: 
قَوّل «لا الة / ال 7 تَمَنْ الْجتَّه :(1) 


گفتن «لا اله الا الله» بهای بهشت است. 
ما من عَبَد بفْول «لا لد ال ال بَمْذٌ بها صوتة قیفر الا تتاترن دنه تفت 
قست که مار ورف الشعر تقنها (2 


هیچ بنده ای نیست که «لا اله لا اللّه» بگوید در حالی که آواز خود را به آن 
بکشد اک 4 ۷ 
برگ درخت در زير آن فرو می ریزد. 


من قال «لا رل لا اللَ» فی ساعه من یل و تهار طلست ما فی صَحیقته 
من السّیتات ؛(3) 
هرکس در ساعتی از شبانه روز, ذکر «لا اله الا الله» بگوید. آن چه از 
گناهان که در کارنامه ی اعمالش می باشد محو می گردد. 
من قال «لا ال لا الل» من عَیر تیب 
1- التوحید (للصدوق). ص 21. 

2 


2- همان ضص ۰ 
3- همان ص 3 2. 
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حَلق ال ملها ایرآ یقرف علی رأس ضاجیها الی آن تقوم السَاعَة و بذک 
قایْلها :(1) 


کسین که بدون تعکب هلا له ار اللی» یکین خذاونه قادر سعان آز آن: 
پرنده ای می آفریند که تا روز قیامت بر بالای سر آن شخص پر می زند و 
گوینده ی این ذکر را یاد می کند (به درود و دعا). 


و در روایت ت آمده است: 
من قال فی کل بوم مائه مره «لا له لا ال الق المیین» اسَتجَْب به 
لْفنی, و اشتذقع به القفر, و س؟ علة تاب الثار, و اشتفتع یه باب ان (2)" 


کی ک فن هر رود صه مره اه« له ار نله الکو یف رد 
ف اه ای تا رات مف کجها ار را ونم جی تاد قوگر 
ی و اه 


و در بعضی, روایات, لفظ الملِک را اضافه دارد؛ یعنی بگوید: «لا 
الملک الحو" الَبین» 3(۰) 


و در کتاب دعواتِ مرحوم راوندی آمده است : 


ز ال الا ال 


اتکی 


۶ 
ک 


و 7 
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مردق, کفه لا آلة الا اللهم آمام ستاو + علبه السلام .+ قر موو: 
و آنا أَفُولّْ: «لا له ال ال و لحم له رب العالمین»؛ 

و من می گویم: «لا الة / ال 3 الْحَمَذ لِلّه رب العالمین». 


و حضرت - علیه السلام - اضافه فرمودند: ۹ لا 
ال الا الیش وتو العف الب ااغااد 


لا ال تبارک و تقالی یفْولْ اقا 0 الکفد للم 
المالمین 2(:)511) 


زیرا| همأنا خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «پس او را بخوانید در حالی 
که دین خود را برای خالص کرده اید, سپاس و ستایش مخصوص 
خداوندی است که پروردگار جهانیان است». 

مر روا نف از سول االهد ضلی االه یه و الشو تلم اجه ارسه: 

«لا ال لا اللَ» نف الْییرّان و «الْحَمدٌ لو تقله:(3) 

ذکر «لا اله الا الله» نصف میزان (اعمال) است 

1- سوره ی غافر, آیه ی‌65. 


2- الدعوات (للرآوندی), ص164. 
3- الأمالی(للمفید)؛, ص 246. 


ص: 195 
و ذکر «الحمد لله» آن را کامل می کند.(1) 


1- جناب کلینی: در باب التسبیح و التهلیل و التکبیر روایت معتبری را از 
امام صادق - علیه السلام - نقل می کند که به خاطر اشتمال آن بر فوائد 
زیادی. مین و ترجمه ی آن را در اين چا می آوریم : «جاء الفْعَاء (لی 
زیشول اللّه - صلی الله علیه و و سلم - فقالوا: 0 الله ! ان 
ْاء له ما یلون و لسن له و لُ ما تون و لیس لا و هم جا 
بتضد قون و لیس لا و لَهْم ما ب 2 ۵ 1 9 
۱ وا و ۱ - آمدند و عرض کردند: ای رسول 
خدا! همانا اغنیا و توانگران (آن اندازه مال) دارند که بنده آزاد کنند و ما 
نداریم؛ (و هم چنین) دارند که حجْ کنند و ما نداریم, و (نیز) تا 
صدقه دهند و ما نداریم و دارند چیزی که بدان جهاد کنند و ما ندازیم (و در 
نتیجه ما به واسطه ی فقر, از ثواب یم ی ۱ 
ققال سول اللّه - صلی الله علیه و آله و سلم ج من کر له عروجل ماه 

مرو کان افصّل من عثّق مائه زقبه و ة سبح اللة مائة مرو کان أفضَل من 


0 ی هر که صد بار «اللّه اکیر» بگوید. بهتر است از 
ازاد کردن صد بنده, و هر که صد بار «سبحان الله» بگوید. بهتر است از 
راندن صد شتر (برای قربانی کردن در حج) و هر که خدا را صد بار حمد 
گوید, بهتر است از فرستادن صد اسب با زین و لچام و رکاب ان در عاخ 
خدا (برای جهاد) و هر که صد بار بگوید: «لا اله الا الله», در آن روز از نظر 
عمل, بهترین مردم ایست مگر (از) کسی که زیادتر گفته باشد؛ قال - علیه 
السلام -: قبلع لک الاعنیاء قضَتَعوة قال - علیه السلام - فعاد الْفقراء [لی 

التییع را اه - قَقالوا: یا رَسشول الله ! ة قَذ بلَع الاعنیاء 
ها فلت قصتقوة ققالٌ سول اللّه - صلی الله علیه و آله و سلم - -: []ذلک 
قصْل الله بوّنیه من یشاء [۲(سوره ی مائده, آیه ی54)؛ (امام صادق - علیه 
السلام -) فرمود: این خبر به گوش اغنیا رسید پس آن ها (آن چه پیغمبر - 
صلی الله علیه و آله و سلم - فرموده بود) به کار بستند. (امام صادق - 
ای سا اه رل ۱ اه 
آله و سلم - بازگشتند و عرض کردند: ای رسول خدا! آن چه فرمودید به 


گوش اغنیا رسید و آنان [نیز) آن را به کار بستند (و اکنون هر دو ثواب را 
دریافت می کنند) فرمود: «اين فضل خداست به هر که خواهد دهد».» 
کافی, 0 2 ص 05 ظ. 


ص: 11_96 
برخی دیگر از ذکرهای برتر 


۵ قزر برغ ووابات: تکییرز 1 ور صلا ول و ل قام الا بالله»و استغفای وا از 
برترین ها شمرده شده است. و در روایت ت از امام باقر - علیه السلام - 


امده است: 


قا غیة ال یشم ءٍ من امد أَفَْل من ,تشبیح قَاطِمَه - سلام الله علیها - 
و لو کان شمه ۶ أفصَل مه لتحَلَة سول ال ۱ 
قَاطِمَه - سلام الله علیها -؛(3) 


خداوند به چیزی از حمد و ستایش, پرستش نشده است که برتر از تسبیح 
حضرت فاطمه - سلام الله علیها - باشد و اگر چیزی برتر از آن وجود 
داشت همانا رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - بدان فاطمه - 
سلام الله علیها - را هدیه می داد. 


و از امام رضا - علیه السلام - وارد شده است: 


1- «أَحیوا ین التقلیل و اللَْبيي قانّة یج شی ۶ أَح ای اللّه عرَّوَجَلَ من 
الیل 5 و التکییر؛ «لا اله الا الله» و «الله اکیر» را بسیار بگویید؛ : چرا که 
خداوند ع ول چیزی ۳ فزون تر از «لا اله الا الله» و «الله اکبر» دوست 
ندارد,» همان ص 306. 

2 «أَفْصَل العباده قَوّل «لا الة / اللَغْ» «لا ( حول و لا قوه / باللّه» 5 
الدْعاء الاستغقار؛ برترین شاحت گفتن: ّ ال الا اللٌْ» و «ل حصِ 1 وه 
لا بالله» است و بهترین دعا, استغفار می تا » المحاسن(للبرقی), ج 1, 
ص 291. 

3- کافی, ج 3, ص‌343. 


ص: 187 


السّاخ علی مُحقد و آله تغل علْد اللّه وج اللسَییح و الیل و الَکییر؛ 
(1) 


صلوات بر محقد و آل فده دز نز ختاونن غر وعل براندی. می. کند,با 
تسبیح (سبحان الله) و تهلیل (لا اله الا الله) و تعبیر (الله اکبر). 


و در روایت معتبر آمده است: 
۵ 1 ‌ِ ‌ و ن- 1 1 2 "2 ۳ 
ما فی الهیان شی ۶ ثْقلَ من الطلاه ی مد و آل مُحقّد؛(2) 
چیزی در ترازوی اعمال. سنگین : تر از صلوات بر محشد و آل محشد نیست. 


نکته ی مطلب در این است که در درود بر پیامبر و آل: علاوه بر آن که ذکر 
خداوند با کلمه ی جلاله ی الله محقّق می شود توجّه به پیامبر و آل پیامبر: 
نیز هست که معلذافی کنندگان ذکر حقیقی و وسائط بین رت و عبد می 
باشند؛ چنان که در عین حال, دعاأ و درخواست از خداوند متعال نیز هست : 
به ویژه آن که درخواست درود بر پیامبر و ال: محبوب ترین درخواست ها 
نزد خداوند است که همیشه دارای پاسخ مثبت می باشد. 


1- الأمالی(للصدوق), ص 3 7. 
2- کافی, 0 : ص 494. 


ص: 99 1 
شم ی از امیرالمّمنین علی - علیه السلام - روایت شده است : 
وه الذکر الفَانْ به سرخ الصدود و تستنیژ السّرایر :(1) 


برترین ذکر و یاد خدا, قرآن است که بدان سینه ها گشوده و پوشیده ها 
روشن می شود. 


اه 
گفتا ی و ی ی ی 
این ها وحی الهی و کلام خداوند است و نمی شود کسی کلام خدا را با 
توجّه بخواند ولی توجّه به گوینده ی کلام نداشته باشد. 


علاوه آن که در اکثر موارد. صریحاً اسم جلاله يا یکی از اسمای خسنای 
الهی در قران امده است؛ ۰ و به واسطه ی برتري قرآن کریم اگر کسی در 
هنگام اذکار خاصٌ مثل لا اله / آلله. که در فران. کریم. آمذهه هم اقضد 
قرائت قرآن و هم قصد 


1- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم, ص 69 1, 035 3. 
2- و تن آمار < کر بعض روایات که در آن ها بر تلاوت کننده ی قرآن 
کریم اطلاق ذاکر شده بود, گذشت. 


ص: 199 
ذکر کند مستحق/ دو ثواب خواهد بود.(1) 


بم هر خال این کم داد آرکارن برکن شمروه شوه است جفتی, ابر آزکاز در 
ردیفر برترین اذکار می باشند ؛ هرچند در میان این اذکار ممکن است برخی 
بر دیگری برتری داشته باشد و نیز احتمال دارد هر یک از این اذکار از 
جهتی بر دیگری برتر بوده و هرکدام مناسب مقام و حالی باشد. 


و در مجموع. آن چه از روایات استفاده می شود کلمه ق طیبه ی لا اله الا 


1- چون در بحث استعمال لفظ و اراده ی مثل آن, در علم اصول اثبات 
کزويم فی, نان با فراتت فران عضد معنان. انشایی با اخباره آن زا تن 
کرد. علاوه, در بحجت تداخل اسباب و مسببات؛ در علم اصول اثبات کرده 
ایم که اگرٍ نسبتِ بین متعلق دو امر. عموم و خصوص من وجه باشد مثل 
قرائت ت قرآن و ذکر (به معنای خاصٌ), می توان هر دو را حثّی اگر عبادی و 
محتاج قصد باشند به یک امتتال, اتیان کرد مگر دلیلی بر خلاف باشد. 


ص: 190 


ص: 191 


اسمای الهی و توقیفیت آن ها 
اشاره 


به ظور کل خداوتد ما مین فرمایو: 
[و له لاسما الَحَسنی قَادْعُوة بهال :(1) 
و از آن خداوند است نیکوترین نام هاء پس او را بدان نام ها بخوانید. 


خسنی موثث آحسن به معنای نیکوتر است و صفت برای اسماء(2) می 
الله که عَلم برای ذات مُستجمع جمیع صفات کمالیّه می باشد(3) و صفات 


1- سوره ی اعراف؛ آیه ی‌ 90 1. 

2- به اعتبار این که اسماءء جماعت است و جماعه مفرد مونث لفظی می 
باشد. 

3- اسم در لفت گرچه لفظی است که دال بر چیزی باشد, چه در آن جهت 
وصفی باشد مثل «محشد» که به معنای ستوده است و چه در آن جهت 
وصفی اصلا نباشد مثل «بکر» که دلالت , بر معنایی جز مسّای به آن اسم 
ندارند, اما در اين جا چون خداوند فرموده است «اسماء خسنی» ظاهر در 
آن است که اسمی باشد که جهت وصفی دز آن موجود باشد؛ زیرا برتری 
اسمی بر اسم دیگر به برتری معناست و يا به اضافه ی برتری زیبایی لفظ, 
اما برتری صرّف لفظی این جا مراد نیست. 


ص: 192 


رحیم, ودود و ... 1(۰) خداوند متعال در دنباله ی آیه ی مبا رکه ما را امر می 
فرماید که رها کنیم کسانی را که الحاد در اسمای خداوند می کنند: 

[او روا الذین دون فی آَسمائه]:(2) 

و کسانی را که در نام های او به انحراف می روند, رها کنید. 


الحاد یعنی کج روی و انحراف از راه راست؛ و انحراف از راه راست در 
اسمای الهی به یکی از سه چیز می تواند واقع شود : 


الف. خداوند متعال به وصفی خوانده شود که شایسته ی مقام ربوبی 
نباشد. 


ب. اسمای الهی را با اراده ی معنای غلط بر ذات اقدس اطلاق کنند؛ مثلا 
بصیر را با اراده ی 


1- این که مراد از اسماء صفات هست آن است که خداوند در قرآن کریم 
صفات را برشمرده و سپس از ان ها به عنوان اسما ی خسنی اد کرده 
است و هم چنین است در کلمات معصومین .. 

2- سوره ی اعراف؛ آیه ی 90 1. 


ص: 193 


ج. اسمای مختظه ی خداوند را بر غير خداوند اطلاق کنند؛ مثلا بدیٌ 
الشماوات ۵ ار پا عالم السرٌ و الحفیات را بر غیر خداوند اطلاق کنند و 
یا اسماء را به گونه ای که مختص خداوند است بر غیر خداوند اطلاق کنند؛ 
مثلاً قادر يا عالم را بر غیر خداوند به گونه ای که اختصاصاً بر خداوند اطلاق 
فی. شود اطلای کند؛ مقلا اراذة کتند: که معلوفی فاذر بالذات. با عالم 
بالذات است. 


توقیفیت و توفیقیتِ اسمای الهی 


برخی(1) از آیه ی شریفه ی فوق خواسته اند استفاده کنند که اسماء الله, 
توقیفیه است و نمی توان خداوند متعال را به اسمایی که در شرع وارد 
نشده است خواند. ولی در حقیقت. ایه ی شریفه فقط ممنوع می کند 
الحاد در اسماء را؛ یعنی نباید در خواندن خداوند. از راه حق و صوابٍ 


آتعفسر انوار الیل و استراز التامیل (یضامن : 


ص: 194 


برتر و خوب تر (اسم احسن نه حسَن) شمرده می شد. ایه ی مبارکه ی [او 
له الأسماء الخسَنی] و آیات دیگر, اطلاق آن را پر ذات خداوند متعال 
تجویز می کند.(1) در قرآن کریم چهار بار عبارت [الاسما ی مدمه 
است و ظاهر همه ی آن ها آن است که هر اسم برتری شایسته ی ذات 
اقدس ربوبی است " این ایات به خرتیب ان ها در قران کریم تین اسنت: 


[و لله الأْسماء الخُسنی قاوغوة بهال] ((2) 
و برای خداوند. بهترین نام هاست پس خدا را , به آن نام ها بخوانید. 
اف ادغوا اللة آ اوعُوا ال حخمن آ ما توغوا قلَه الأْسَماء الخشنی3(:0) 


بگو: «الله» را بخوانید یا «رحمان» را, هر کدام را بخوانید. برای او بهترین 


1- در ترجمه ی عربی فصول نصیریبه محقق طوسی: چنین اآمده است: 
او ای اه 
تعالی الا اثّه لیس من الادب لجواز ان لا یناسبه تعالی من وجه ... الی آخر؛ 
هر اسمی که شایسته ی جلال حقْ و سزاوار کمال حضرتش باشد هرچند 
در مورد آن اذنی وارد نشده باشد, اطلاق آن بر ذاتِ مقذس حق جایز 
است الا این که از ادب نیست؛ زیرا چه بسا از وجهی مناسب مقام حق 
متعال نباشد.» صص 17 و8 1. 

2- سوره ی اعراف؛ ۳۳ ی‌ 80 1. 

3- سوره ی اسراء؛ آیه ی 10 1. 


ص: 195 

[اللة لا الع الا و له الأْسَماء اَحخسنی0 :(2) 

او خداوندی است که معبودی جز او نیست و نام های نیکوتر از آن اوست. 
هو ال الخالق البارحْ الْمْصَوِرٌ لة الأسَماء الخسنی(]؛(2) 


او خداوندی است خالق, آفریننده ای بی سابقه, و صورت که برای او نام 


در همه ی این آبانت: مقصود ذ اسماء خسنای خاضی نیست بلکه هر اسمی 
که نیکوتر است مصداق آن ها می باشد. غیر اين آیه ی شریفه به دلیل 
دیگری نیز برخورد نکرده ایم که توقیفیت اسماء را به گونه ی مذکور در 
برخی کلمات بیان کند, بدین جهت اگر در موردی فرد دانایی, توفیق یافت 
خداوند را به اسم و صفت برتری ندا دهد و مطمئن باشد جهت خلاف ادبی 
ور ان تفست: ععل اما نظر تتر عشست کی ند اره. 


بنابراین روشن شد که خداوند, دارای اسمای حخستی است و هر اسمی 
مناسبت های خاص خود را دارد و بنده در مقام مناجات می تواند خداوند 


1- سوره ی طه, آیه ی8. 
2- سوره ی حشر, ایه ی24. 


ص: 196 


زاب ان اسمای خسنی بخواند. ولی واضح است که با توجّه به مناسبت 
های خاصّ اسماء شایسته نیست مثلا در مقام طلب غفران. اسم «یا 
منتقم» و يا در مقام طلب مال. اسم «یا مانع» یا در مقام طلب شفا. اسم 
«یا ممیت» و ... را به کار برد. بلکه شایسته ان است که در مقام طلب 
غفران از اسمای دال بر رحمت و مغفرت و در مقام طلب مال, از اسمای 
دال بر ود و عطا و در مقام طلب شفاء از اسمای دال بر شفا و حیات 
استفاده کرد. 


ص: 197 


اشاره 


قبلاً بیان شد که خداوند متعال دارای اسماء و صفات 9 باشد و 
کیت اين معنا را از آیات متعدّد قرآن کریم استفاده کردیم. با وجود این در 
شماری از روایات, تعداد اسمای الهی ذکر گردیده و در بعض روایات نیز 
این اسمای مباررکه, به نخ: تفیل شمارش شده است ؛ در روایت صحیحم هشام 
بن کم آمده است: 


ان له تاه سین استا ۲ ۱۱ 
همانا برای خداوند نود و نه اسم است. 

قر وتات از اس رخا تساج ان ات 

قال رَسولٌ ال - صلی الله علیه و آله و سلم -: له عَرَوجَلٌ تَشْقة و 
یِسُعون اسْما:(2) 


[- کافی, 0 ۳۱ ص 87. 
2- التوحید(للصدوق). ص <195. 


ص: 199 


وال خدا ه ضای الم یه و له وه امه فرمووند ورام دا توت ول 
نود و ته اسم است. 


مک روت ی ار میلعت الم و سره امین ارس 
ان له تبازک و تعالی تسعة و تسشعین اسماء ماة الا واجد(2) 


ک 


همانا برای خداوند تبارک و تعالی نود و له اسم است صد اسم مگر یک 
افش 


و در بعضص روایات آمده است: 
مش 4 عم ص 9 
مائَهٌ فی القَرّان یَسْعة و یَسْعُون ظاهره و واجذ مها موم ؛(2 
یک صد اسم خداوند در قرآن است که نود و ثه تای آن ظاهر است و یکی 


ات ان ها پوشیده می باشد. 


روایات دیگری دال بر نود و ثُه اسم نیز وجود دارد, ولی طبق آن چه که 
ِ مفشرین گفته اند اسمای الهی در قرآن کریم بیش ِ«۵ح«ِِِ و 
ات مر ارو یا سای اس هی 


ا ان 192 


ص: 199 
هزار اسم برای پروردگار عالمٌ احصا می شود.(1) 
با توجّه به مجموع آیات و روایات, به نظر می رسد روایات معتبری که بیان 


می کرد اسمای خداوند متعال نود و ته اسم است. مقصود اسمای 
خاضی(2) است که دارای اثار ویژه ای نیز می باشد؛ از جمله ی این اثار 


در روایت ت آمده است: 

من دا بها اسَمْچیت له (3) 

1- بلکه در روایت عوالی الثالی چنین آمده است «زوی غن التبی -,صلی 
الله علیه و اله و سلم - اه قاٍل: ,ان لله تعالی ارَبَعة الاف اسم الف لا 
-9] و و ی [۱ -9] و و - || وم و - [۱ -9] و اد 
لغها [ا له و آلف لا تِقلمها آا ال و الملایکه و آلف لا تقلفها ال و 
الملائكة و الییُونَ و اما الالف آلرّایغ قالمْوْمتُون بَعْلَمَوتَة تلائماتم ملها فی 
1 + 2 ۳ ّ ۳9۳ مت 

وراه و تلائمائو فی الائجیل و تلائماتو فی الزبُور و مان فی القَران تَسَعة 
و َسْعَون ظاهرَه و واجد مَکئوم من اخضاها دَحل الجَنه؛ از نبیْ اکرم - صلی 


ال علیه و آله ورشام» ووایت: مت شود که انشا فرموده همان بزاه 
خداوند متعال چهار هزار اسم است که هزار عدد اشر ان زا تفی دنتسین 
خداوند و هزار عدد از انا تفی داند مر خداوتد و ملائکه و هزار عدد از 
آن را نمی داند مگر خداوند و ملائکه و انبیا: و اما هزار عدد آخر را مومنین 
می دانند که سیصد عدد ات از در تورات و سیصد عدد از ان در انجیل و 
سیصد عدد از آن در زبور و یک صد عدد در قرآن آمده است که نود و نه 
عدد از آن آشکار است و یکی, بتهان که هر کس.همه.ی آن .ها را بی بنده 
وارد بهشت می شود.» جح 4 ص 106. 

2- مثلا نسبت به سایر اسماء برتر است با سایر اسماء مطوی در این 
اسماء است. با این اسماء بدون ترکیب و به صورت مفرد بر خداوند متعال 
اظطا گم نو که وه اال: کات ی رواات. است. که آزردر 
ترکیبی را از این نود و ثه اسم نیز شمرده اند. 

حیرض ر 3 
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هر کش بدان: داد ال را اند زدعان سرامرنه مت کرد 
و نیز. 

و من آحضاها دحَلّ الْجتّه ((1) 


مر - و 


مرحوم صدوق در توضیح «*«و من مها دخل الجته» می فرماید: 


مراد از شمارش اسماء. احاطه ی به آن ها و آگاهی بر معانی آن ها می 
باشد و مراد فقط شمارش نیست. 


۵ می باشد ۹ ترین ۳ آن, ولایت اهل بیت عصمت و 
طهارت: است؛ و از این مطلب روشن می شوخ برداشت اشتیاهی که در 
برخی تفاسیر جدید(2) در مورد روایت «و من آخضاقا ۰ الجَتّه» آمده 


به هر حال اسمای هبار ک الهی که‌:در فر ان اضده 


1- همان. 
2- تفسیر الکاشف. ج3, ص 6 42. 
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آ. الاله, الأحد, الأول, الأخر, الأعلی, الأکرم, الأعلم. آرحم الراحمین, آحکم 
اتعا کف اس حالف احل ۲تعقر اه المخفرض اافرت ال 


ب. الباری, الباطن, البدیع, البرّ, البصیر. 

ج. الجبّار, الجامع. 

ح. الحکیم, الحلیم, الحمث, الحق, الحمید, الحسیب, الحفیظ الحفیت. 

خ. الخبیر, الخالق, الخلاق, الخیر, خیر الماکرین. خیر الرازقین. خیير 
الفاصلین, خیر الحاکمین, خیر الفاتحین, خیر الغافرین, خیر الوارین, خیر 
ال اخفین تخیر الفت لین 


ذ. ذو العرش, ذو الطول, ذو الانتقام, ذو الفضل العظیم, ذو الرحمه, ذو 
القوه, ذو الجلال و الاکرام, ذو المعارج. 


ر. الرحمن, الرحیم, الرءوف, الرتٍ. رفیع الدرجات, الرزاق, الرقیب. 
س. السمیع., السلام,. سریع الحساب. سریع العقاب. 
ش. الشهید., الشاکر, الشکور, شدید العقاب. شدید المحال. 
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ص. الصمد. 

ظ. الظاهر. 

ع. العلیم, العزیز, العفق العلیت, العظیم, علام الغیوب, عالم الفیب و 
الشهاده. 


شش الخموه القالت اف خر اسان 
ف. فالق الاصباح, فالق الحث و النوی, الفاطر, الفتاح. 


تاه کی تس ها کرت 


۱ 
ل. اللطیف. 

المبدی, مالک الملک. 

ار 

باتفا الا مالفا اش ال نوی 

ی 

و در بعض روایات؛ نود و ثه اسم چنین آمده است: 

ال اللّة الواجذ الَأْحدُ الطَمَد لول الأخِرّ السَمی الْبَصيرّ القَدیژ الَْاهژٌ 
العلمهة الاغلی 
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الباقی, یدیع لباک ارم الطاوز البَاطِنْ الحیْ الْحَكيم الْعليم للم 
الحفیظ الحق الحسیث الحمیذ لح الب اللَحْمَنْ اللَحیمْ الذّاریٌ الرَراق 
الَقیت الَعُوف الرّانی السَلام الوم امن العزیژ الْجبارٌ المتکیر السَیّ 
اِسَبوخ السَهی الصَادق الصایغ الطارٌ العذل الْعَوٌ عفر الْعَِنٌ الْفتا 
قاط الْعَرّدٌ القتاخ القالق الْقَدیمْ المَلک الخوسن _الْقووٌ القریتٍ الَْبوم 
الْقابضٌ الباسط قاضی الحاجاتِ المجید الْمَوّلی الفَتَانْ الْمْجِیط الْمْبِینْ 


الققیث الفْضقر الكريم الکَییرٌ الکَافی, کاشف الصَوّ اون اور الوَمَاتْ 
لتَاصرٌ الواسغ الوَدُون, ای الوفی لوکیل الوا ابر الباعث الوا 
الجلیل الجَوَاٌ الحَبیرٌ الحَالق حَیَرٌ الّاصرین الکَبَانْ السَکورّ العظيم اللطیفت 
الشافی.(1) 


انمت افظیم الخی 


در عین این که همه ی اسمای الهی, برتر می باشد(2) ولی برخی اسماء؛ 
برتر از دیگری است 


5 


1- التوحید(للصدوق),. ص194. 

5 بلچه از رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - نقل شده است: 
تم کل اسم ع اس ماه اللّه اعظم .نع هر اسمی. او اسفا خداون اعطظم 

اینت؛ » مستدرک الوسائل, ج 5, 272 
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تا ان جا که به اسم اعظم می رسیم. در روایات از اسم اعظم مکزر نام 
برده شده است و بدون تردید از نظر روایات در میان اسماء الله, اسمی 
اعظم است که آسمان ها و زمین به آن قائم و تدبیر عالم بدان مرتبط 
انتیت و اکر کتنینخدا را بذان اسم بخوایه آو را احایت خواهد کرد, ولی آبا 
عم اعظمن فعط یکی اسنت با ید و نس است تین فی, العفاد 
نسبت به سایر اسماء بزرگ تر است. به نظر می رسد به حسب روایات و 
اننهر. آفیه ام نوی بانند سای مخ مان ان اما رامیت که 
اعظم از ساير اسماء است و يا نسبت به مجموعه ی اسمای مناسب خود. 
اعظم است. بلی اسمی وجود دارد که اعظم از همه ی اسماء هست که 
تجام اسماء را پوشسش می دهد چنان که در بعض روایات ۵ ] «باشمک 
الأْعظم الا عظم »(1) آمده است و در برخی دیگر «باشمک الأعْظم لأْعْظَم 


الأْعْظم ِ« (2) و در روایات متعدد آضه است : 


ان اسم ال [2 ظَم عَلی تلائه و سَبْعینَ حَرّفا(3) 


[- کافی, 0 4 ص 452. 
3- کافی, 0 ۳ ص 30 2. 
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ظاهراً مراد از حرف, کلمه می باشد؛ چون حرف بر کلمه و کلام نیز اطلاق 
می شود و سپس در این روایات, اضافه شده است که هفتاد و دو حرف ان 
نزد رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - و ائمّه: می باشد و در ادامه 


امده است: 
ن ِ ِ ۰ ۰ 
و حرف واحذ عنْد اللّه تعالی استأثر به فی علم العَّب عنْده ؛(1) 


و یک حرف نزد خداوند متعال است که آن را در علم غیب, نزد خود 


اب ۳ 
در کمتر از به هم زدنِ چشم, در برابر حضرت سلیمان علی نبینا و آله و 
علیه السلام حاضر کند.(2) و در روایت فونقی از امام صادق - علیه السلام 


[- کافی, 0 1 ص‌ ص230 
ِِ 2- «اِنَ اسم ۱ و الا 


ان تسیز آن قزا گرفتخ شخ را موه 
خود پس عود کرد زمین هم چنان که بود پیش از چشم بر هم زدن و نزد 
ماست از آن اسم اعظم هفتاد و دو حرف, و یک حرف نزم خدلی تعالی 
است که پرگزیده آن را در علم عیب, و لا حول و لا فُوَ الا باللّه الَعلیه 
العظیم.» 
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آمده است: 

ما گان عندة (سلیمان بن داود) حَرّفٌ وَاجذ من الاشم الأعْم؛ 

همانا نزد او (حضرت سلیمان - علیه السلام -) فقط یک حرف از اسم 


و آن گاه حضرت - علیه السلام - اضافه می فرماید: 
و صَاحِبْکُم الذٍی قال اللّه: لِفْل کی باللم هید نی و بتکم و من عندة 


2 الکتاب1) [) و کان و اللّه عنَد عَلیٌ علَم 0 


در حالی که صاحب (امام) شما کسی است که خداوند می فرماید: «بگو: 
ها ی ها اس ها ی 
باد »و به خدا قسمء تره علی + غلید السلام عم کتاب‌جود 


بعتی: فرق آنشت ین کسی که نرد آون.غلر هن الکتای است و ان که خ زد اه 
علم الکتاب می باشد. و 


1- سوره ی رعد, آیه ی43. 
2- بحارالأنوار. جح 26, ص170. 
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می دانیم جناب آصف بن برخیا که یک حرف از هفتاد و سه حرف اسم 
نس و علیه السلام می دانسیت. 
نزد او علمٌّ من الکتاب بود؛ چون خداوند ی [اقال الذی 
اه بو الکای ‏ کی کرد او دانشی از کناب وه کفت ور 
حالی که نزد امیرالموّمنین - علیه السلام - علمّ الکتاب بود. و به این 
حقیقت. در روایات متعدد تصریح شده است و این که همه ی ائمه: دارای 
علمْ الکتاب می باشند.(2) 


رسول اکرم وا عمجت وتا ات اس 


از 9 ارسداد می شود که ۷ اسماء با وه به ۳۳ آن ها 3 
برکات و اثاری است, اما نباید غافل بود که 


1- سوره ی نمل, آیه ی40. 

2- و در روایتِ صحیجی 1۳ امام صادق -_علیه السلام ت آمده است: «کان 
سََیْمَانْ عنْدَهُ اسَمْ الله الاکبرٌ الذٍی لا سَأَلَة (به) اغطی و لا دعَا به أَجَابِ 
3 لو گان وم تاج الا رد شمان اس اکند (اعی خدامند بو که 
هرگاه به ان در خوارست می کرد خداوند به او عطا می فرمود و هر گاه 
خداوند را به آن عی خواند او را خواب می داد وبا وجود این اکز سلیمان 
آمرون من بخ ختما خبازفتد نها مد سصاتر الذرعات. فی فان آل 
محمد:, ح 1, ص 11 2. 
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حقیقت اسمای الهیه و اسم اعظم, در وجودات نوربه ی رسول اکرم 5 
صلی له مهو اه و سم وا ما انمض نی هرا وا که 
تا ای است در ارو تساه حاصل ارت 
ام ماه ها ات 


تخن 5 و ال الْسَمَاء الخستی التی لایفبل ال من الَعباد عا [ بمعرفتتا :(1) 


قسم به خداوند که ما اسمای خسنایی هستیم که خداوند از بندگانش 
عملی را قبول نمی کند مگر به واسطه ی معرفت نسبت به ما 


این مضهون از اماق رضا‌قلیه. الشلام مق و اماغ باق علبه الساام -91) 
و امیرالمومنین - علیه السلام -(4) نیز نقل شدم است؛ و وجه آن. هم با 
توثّه به روایت قرب تواکل زوشن هی شنتود که خر آن آمذه اسخ" 


1- کافی, ج 1, ص144. 

2 بحارالانوار ح91, ص‌28. 

3- همان 2 ص <. 

4- همان, ج27, ص38؛ از اين جهت, باد رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
و سلم - و ائمه: همچون یاد خدا عبادت است؛ : از ررسول خدا - صلی الله 
علیه و آله و سلم - چنین روایت شدو است: «ذِکرّ الله عَروجل عباده 5 
ذکری عباده و ذکر علی عباده و زک الایّْه من ؟ ولده عبَادَهٌ ...؛ یاد خداوند 
عروجل عبادت است و یاد من عبادت ات اه ات است و باد 
امامان از فرزندان علین عبادت است.» الاختصاص(للصدوق). ص224. 
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. ِنْ دغانی اجه و ٍن سألّیی أغطیثه (1) 
. اگر مرا بخواند اجابتش کنم و اگر خواهش کند به او عطا کنم. 
این خاصیّتِ اسم اعظم است که در رسول خدا - صلی الله علیه و آله و 
سلم - و ائمّه ی هدی: موجود است. 
تجلّي اسم اعظم در اولیای الهی و شرطیّت بقای قابلّت 


همین ویژگی به گونه ای در سایر اولیای الهی نیز می تواند جریان یابد و 
انان نیز به قدر مراتب 


1- - کافی, چ 2 ,ص352 ؛ «قَال رشول | الله - صلی الله علیه و آله و سلم -: 
قال اللَهْ عَرْوجَلَ: من آقان ی وا 2 رَضَد لِمَحَاربتی و ما تَقرّب الیت,عید 


_ تن ی ۳۳ .ست 
بو ء ات ات ما افْترطْث مه و ال لیتقرّث الق بالتافله علی لیب 
قادّا یه کت سمعه شلد یسمع به بصره الذی یبصر به و لسَاته الذدی 


ای بت هبو ال نی ها ان دمانی اجب و ان ال غَْطیتهُ ‏ ما 
ترددْثْ عَن شی ء آنا قَاعلةٌ کترددی عن مَوّت المَةُ 
عژوجل فرموده است: هر که ولیث .۳ اهانت کند آماده ی نبرد من شده 
است و بنده ای به من تقلژب نجوید به چیزی محبوب تر نزد من از انجام آن 
چه به او واجب کردم. و همانا که با انجام نافله به من تقرب جوید تا 
دوستش بدارم و چون دوستش داشتم گوش او باشم که با آن بشنود, و 
چشمش که با آن ببیند. و زبانش که با آن سخن بگوید, و دستش که با آن 
کار کند. اگر مرا بخواند اجابتش کنم و اگر خواهش کند به او عطا کنم. و 
در اموری که فاعل آن هستم تردیدی ندارم چون تردیدی که در مرگ بنده 
ی موّمنم که او مرگ را دوست ندارد و من بدي او را دوست ندارم.» 
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خوده نی اسماة سای اافی لک لین اسم اعظم باشتند لین بان 
یادآاوری کنم که حثی اگر کسی اسم اعظم را داشته باشد اما به شرایط 
آن وفادار نباشد, از او گرفته خواهد شد؛ چنان که در مورد بلعم باعور 
اتفاق افتاد و در روایات فتعدن یذ آن اشاره شده است و او را مصداق این 
ایه ی شریفه دانسته اند: 


(و ائلْ عَلیهِم تباً الدی یناخ آیاتنا قائسلخ مئها قأئبِعَهُ السَبْطَانْ قکان من 
الغاوین []:(1) 


و بر آن ها بخوان سرگذشت کسی را که آیات خود را به او دادیم امّا او از 
آن ها نمی کشت, بسن شطان اه را تال کید و اه غافت از کمراهان 
گردید. 


[و و شتا لرققتاة یها و کل أخْلَد ٍلی الرْض و ائبع هواه(؛ 

و اگر می خواستیم ختها ارات وسله‌ی آن آباتبالا هی ردنر لک اه 
تس و تست نمود. 

0اقمَلَة کمتل الَکلب ان تخمل عَلیّه بلَمث أَو تلركة 0 :(2) 


1- سوره ی اعراف, آیه ی‌175. 
2 همان آیه ی176. 
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پس داستان او داستان سگی است که اگر بر او حمله بری زبان درآورد و 
اکر زاین کنی بان هم زان در اوزد (انن شحخص را هدید کنی. با تضحت: 
یکسان است).(1) 


چند روایت در تبیین اسم اعظم 


علامه ی مجلسی: در بحارالانوار, ج90, ص223 بابی را تحت عنوان الاسم 
الاعظم گشوده است و تعدادی از روایات را که به نوعی 


1- در روایتی از امام رضا - علیه السلام - آمده است: «ٌَ ۹ 2 
باغوراء الاسم الاغظمع, فکان بَدغُو به فَیْسْتَجَابٌ له قَمالٌ ای فزتون قلَمَ 
مر فرعون فی, طلب. فونفی و اضحابه قال فرغون لبلعم: غ اللة عَلّی 
و ۱ 4 لیس علتا قرکت جمارتغ نف في طلب موسب ۶ 


آضحابه قامتتعث عَلیه حمارة قأقبل بضرنها قالطقها ال عرَوجل فقالت: 
9 0 آچی ۶ معک لیدْعُو علی قویتي تب له و 
وم مومنین. قَلَغ یرل بطرنها حلّی کتلها و اسلخ الاسَم الاعطَم من تایه 


( ۰ ای ده اس ار ام دعا می کرد 
۰ و اما به فرعون تمایل یافت و زمانی که 
فرعون در طلب موسی علی نبیّنا و آله و علیه السلام و اصحابش روان بود 

به او گفت: موسی و یارانش را نفرین کن تا به جهت دسترسی ما به آن ها 
زمین گیر شوند. بلعم باعورا هم سوار بر حمار خود شد تا در طلب موسی 
حرکت کند, حمار او از رفتنْ امتناع کرد. بلعم باعورا حمار را ضربه ای زد, 
در این هنگام خداوند عژوجل, آن را به نطق درآورد پس حمار گفت: وای 
بر تو! آیا من را برای این که نمی خواهم همراه تو بیایم تا پیامبر خدا و قوم 
موّمن او را تعقیب و نفرین کنی, کتک می زنی؟ امّا (بلعم باعورا) ان قدر 
ان حیوان را تازیانه زد که به قتل رسید و خداوند هم اسم اعظم خود را از 
زبان او جدا کرد.» تفسیر القمی, جح 1, ص 248. 


212 


اشع اعظم زا شان شم کید آورده ات کر ارما ی پات اک 


می 
1 عنْ الصَادق - علیه السلام -: 
امام صادق - علیه السلام - می فرماید: 


«پشم اللّه الرَحْمن الجیم» اس اللّه ابر َو قَالَ - علیه السلام -: 
الأعظَم؛ 


«بسم الله الرحمن الرحیم» اسم بزرگ تر خداوند است يا (تردید از راوی 


اين روایت با توجه به آن چه گذشت از نسبی بودن اسم اعظم, تنافی با 
روایاتی ندارد که بیان می کند: 


«یشم الله الامن الاجیم» آفرت. الی. اشم الله. الاعظم مرخ سواد العین 
ال تاضیا: 


الم ات از امم ی ای ی وا اه 
سیاهی چشم به سفیدیش. 


2 امام صادق - علیه السلام - به بعض اصحاب خود فرمودند: 


۳۱ 


لا أمََمک اشم اه الأْعطَم؟ قال - علیه السلام -: افْرَاً «الْحَمْدٌ له و فُل 
هو ال و آیه الکزسم و لا ترَلتاة» نم استقبل الْفبّله قااغ بما آختبّت؛ 


2 13:2 


آیا اسم اعظم را به تو تعلیم ندهم؟ حضرت - علیه السلام - فرمود: «سوره 
های حمد و توحید, ایه الکرسی و سوره ی قدر» را بخوان و سپس روی به 
قبله اور پس بدان چه دوست داری دعا کن. 


3. عَن الرّضا - علیه السلام -: من قَالّ بَعْد ضلاه اْقَجُرٍ «یشم ال امن 
الرّجیم لا حول و لا و لا له ال الْظیم» ی 1 
سم اللّه الأاعظم من سواد الْعیّن الی بیاضعاً و اه دَحل فیها اسَمْ له 
الأعْطم؛ 

امام رضا - علیه السلام ۰ هرکس بعد از نماز بز صبح» صد مرتبه 
بگوید: «بشم ال الَجْمن الرّجیم لا حول و لا فوّه یال الْعلمث الْعظیم» 


تدیی خر است‌نه اشتم اعظم المی از ترجنیین تساه حتفم تست وه 
همانا اسم اعظم الهی داخل در این ذکر است.( ط) 


و شاید یکی از نکته های آن که اسم اعظم , به طور وضوح در اختیار همه 
گذاشته نشده است, آ است که مومنین با خواندن بیشتر خداوند به 


اسمای خسنی, مستحق ثواب بیشتر گردیده و دارای قرب بیشتر شوند؛ 
چنان که یکی از 


1- این روایت می تواند اشعاری داشته باشد به این که کیفیتِ ذکر نیز در 


درک اسم اعظم, دخیل است. 
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نکته های پنهان بودن شب قدر, قبولی اعمال. اجل انسان و ... نیز همین 


است. 

خداوند متعال همه ی ما را از ذاکرین حقیقی اسمای خسنی و اسم اعظم 
خود قرار داده و مشمول غفران و رحمت بی پایان خود گرداند, بمحمد و 
اله الطاهرین. 

الخفه لله الا و اخرا ۵ ظاهرا مباظیا 


یلعای مج و الب الط شین 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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